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 راهنماي تدوين مقاله و شرايط پذيرش آن
 

هاي ، تازهاسلامی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی به منظور رشد و گسترش ادب فارسی و فرهنگ ايرانی -فصلنامة علمی

نابراين مندان قرار گيرد. بكند تا در دسترس علاقهنظران زبان و ادبيات فارسی را با رويکرد ادبيات غنايی منتشر میپژوهشی صاحب

 باشند:مقالات ارسالی بايد شرايط زير را دارا 

 

 الف. اهداف و خطّ مشي فصلنامه

اد است كه آبفصلنامة مطالعات زبان و ادبيات غنايی، نشرية تخصصی گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

ت و ود. اصالشبه منظور رشد و اعتلاي فرهنگ، زبان و ادب فارسی در حوزة متون كهن و معاصر با محوريت ادبيات غنايی منتشر می

 كند:نوآوري از مهمترين اصول و مبانی نگارش و چاپ مقالات در اين فصلنامه است كه اهدافی چون طرح موارد زير را دنبال می

 . نقد و تحليل علمی متون كهن غنايی زبان فارسی؛1  

 هاي غنايی؛. آسيب شناسی و تحليل انتقادي پژوهش2  

 هاي سبکی، زبانی و زبانشناختی متون با رويکرد غنايی؛. بررسی ويژگی3  

 هاي غنايی تطبيقی در حوزة ادب غنايی؛. پژوهش4  

 هاي ادبی در متون ادب غنايی؛. كاربست نظريه5  

 . بررسی زيباشناختی متون ادبی غنايی.6  

اي تازة علمی پژوهشگران حوزة زبان و ادبيات غنايی فارسی بنيان هنظران و انعکاس يافتهاين نشريه با خط مشی نقد آراي صاحب

ها معرفی و مندان اين حوزههاي علمی در زمينة ادبيات غنايی را به جامعة دانشگاهی و علاقهنهاده شده است و در پی آن است كه تازه

 ارائه كند.

 

 ب. شرايط علمي مقالات

 (، تحليلی و نتيجه كاوشهاي نويسنده يا نويسندگان باشد.Original research. مقاله بايد داراي اصالت و نوآوري )1

 . در نگارش مقاله بايد روش تحقيق علمی رعايت شود و از منابع معتبر و اصيل استفاده شده باشد.2

براي  لازم،شود و در صورت داشتن شرايط مقاله پس از دريافت، نخست در شوراي نويسندگان بررسی و ارزيابی میتوضيح: 

 گيرد.هاي داوران در صورت كسب امتيازات كافی و پذيرش آن، در نوبت چاپ قرار میگردد. پس از وصول ديدگاهداوران ارسال می

 ج. شرايط نگارش

 . مقاله بايد از جهت نگارش ساختاري محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعايت شود.1

 ايد كوتاه و گويا باشد.. عنوان مقاله ب2

( ذكر شود. )ذكر شمارة تلفن مسؤول Email. نام مؤلف با مؤلفان همراه با درجة علمی، نشانی محل كار و نشانی اينترنتی )3

 مکاتبات لازم است(

 كلمه( باشد. 200تا  150. چکيدة فارسی حداكثر پانزده سطر )4

 . كليدواژة فارسی حداكثر شش كلمه باشد.5

 ه بايد داراي مقدمة روشن و دقيق باشد چنانکه خواننده را براي ورود به مبحث اصلی آماده سازد.. مقال6

 . بيان پيشينة تحقيق از ديگر شرايط مقاله است.7

 . در متن اصلی مقاله بايد موضوع به طور روشن تحليل شود.8
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 گيري دقيق باشد.. مقاله بايد داراي نتيجه9

 ( كلمه باشد و اين چکيده زير چکيده فارسی در يك صفحه تنظيم شود.200تا  150پانزده سطر ) . چکيدة انگليسی حداكثر10

 . كليدواژة انگليسی حداكثر شش كلمه باشد.11

 . نام نويسنده و درجة علمی و محل كار به لاتين ذكر شود.12

 (.254: 1372كوب، مثال: )زرين . ارجاعات متن بايد داخل كمانك به ترتيب نام نويسنده، سال و صفحه ذكر شود؛13

 . منابع پايانی بايد به ترتيب زير ذكر شود:14
 

 د. ترتيب منابع

 کتاب

شود، نام مترجم يا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر،  Boldخانوادگی )نام اشهر(، نام، سال انتشار )درون كمانك(، نام كتاب نام

 نوبت چاپ.

 نشريه

شود، شماره، دوره، صفحات Bold نام خانوادگی )نام اشهر(، نام، سال انتشار )درون كمانك(، عنوان مقاله درون گيومه نام نشريه 

 مقاله )از ص تا ص(.

 مجموعه مقالات

 Boldمقالات نام خانوادگی، نام، سال انتشار )درون كمانك(، عنوان مقاله درون گيومه، نام گردآورنده يا ويراستار، نام مجموعه 

 شود، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات مقاله )از ص تا ص(.

 هاي اينترنتيپايگاه

 نام خانوادگی، نام )آخرين تاريخ(، عنوان موضوع )درون گيومه(، نام و نشانی اينترنتی به صورت ايتاليك. 

 لوح فشرده

 شود، محل نشر: نام ناشر. Boldنام لوح فشرده  نام خانوادگی، نام، سال انتشار )درون كمانك(، عنوان درون گيومه،

 متر تنظيم شود.سانتی 1متر و فاصله بين سطرها سانتی 15سطر، طول سطرها  30صفحه، هر صفحه در  20مقاله بايد حداكثر  -15

 www.dorredari.iaun.ac.irدر پايگاه مجله به نشانی  13اندازه  Lotusبا قلم  و بالاتر word 2013مقاله بايد تحت برنامه  -16

 بارگذاري شود.

 اسامی خاص و اصطلاحات لاتين و تركيبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن، داخل كمانك در متن مقاله ذكر شود. -17

 مقالات مستخرج از پايان نامه بايد تأييد استاد راهنما را همراه داشته باشد. -18

 ئه شده باشد.مقاله نبايد در هيچ مجله يا همايشی ارا -19

 منابع فارسی به زبان انگليسی ترجمه و در زير منابع فارسی درج گردد. -20
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 خدواندا در توفيق بگشاي
 سخن سر دبير

ملی، آيينی ترين انواع ادبی است كه ترجمان عواطف، خواهشها و آرمانهاي گوينده، اعم از شخصی، ادب غنايی درازدامن

ی چون هايگيرد؛ بنابراين موضوعاي وسيع، را در بر میاين نوع ادبی، در حوزة نظم و نثر گستره يا اجتماعی است؛ از اين رو

غم، شادي، بزم، رزم، مرگ، نامرادي، مدح، طنز، تفاخر، تذلل، عشق )اين سري يا آن سري(، مناجات، جمال ادبی و بازتاب 

 گيرد.در بر می –مقوله باشد كه متأثر از اين –مکاتب ادبی در متون غنايی و هر محتوايی را

بنا به فرمودة استاد رستگار فسايی شعر غنايی مضامينی همچون عشق و جوانی تا پيري و مرگ و شاديها و غمهاي ناشی 

ها، ها، شکايتاز حوادث روزگار، علايق انسان نسبت به خدا و خلق، وطن پرستی، مدح، هجو، عرفان و شطحيات، سوگند نامه

ها ، اخوانيات، تفننات ادبی چون لغز و معما و ماده تاريخ، مناظره و مفاخره، وصف طبيعت و شعرها و ترانهخمريات، حبسيات

 دهد.... را به خود اختصاص می

هاي رسالت، پايندگی و بالندگی خود را در شناخت و شناساندن جنبه بر پاية اين مقدمات، فصلنامة زبان و ادبيات غنايی،

 داند.ادبی اين عناصر می –هنري 

اين نامه به زيب پژوهشهاي علمی استادان سخن سنج و پژوهندگان توانمند،  1401چهل و چهار پاييز اكنون كه شمارة 

در  هايشانكه مقاله –داند كه ازهمکاري و همسويی آنان سپاسگزاري كند و از محققان گرامی آراسته شده است، بايسته می

پوزش طلبد؛ ان شاء الله، پس از ين نيز از حاصل كوششها و تحقيقهاي ديگر  –ويت چاپ قرار نگرفته روند داوري در اول

 خود، پيوند علمی خويش را با ما استوارتر كنند.

هاي پژوهشی خود را به سامانة فصلنامه خواهند در انجام سخن، از اين فرهيختگان و دانشورانی كه پس از اين نويافته

گردد كه همچنان ما را در رسيدن به اهداف ادبی مجله تا حصول مقصود ياري كنند و بر غناي آن ت میفرستاد، درخواس

 بيفزايند.

 با سپاس، رادمنش

 سردبير فصلنامه
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 تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي -فصلنامۀ علمي
 

 فهرست مطالب
 

 25-8.............................................................................................................. هاي غنايي در ديوان خالصبررسي و تحليل مؤلفه

 (گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه صلاح الدين اربيل، اربيل، عراق. )نويسنده مسئول ،دانشيار؛ جيهاد شکري رشيد

 

 40-26........................................................ پيکر نظامي در رابطه با متن آننسخ مصور هفتهاي شرح کانون و نوع روايت نگاره

 آباد، ايران.آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، واحد نجف ،دانشجوي دكتري؛ فرزانه مهريار

 آباد، ايران. )نويسندة مسئول(جفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نگروه زبان و ادبيات فارسی، واحد نجف ،استاديار؛ شهرزاد نيازي

 آباد، ايران.آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، واحد نجف ،استاديار؛ مرتضی رشيدي

 

 

 59-42.............................................................................................. ها در انديشۀ شعري فروغ فرخزادنگاهي به دگرديسي نشانه

 .زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه پيام نور، ايرانگروه  ،دانشجوي دكتري؛ مصطفي باقري

 .تهران، ايرانزبان و ادبيات فارسی، دانشگاه شاهد، گروه دانشجوي كارشناسی ارشد، ؛ زهرا اسحقي

 زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه شاهد، تهران، ايران.گروه  ،دانشيار؛ احمد فروزانفر

 دبير آموزش و پرورش، مشهد، ايران؛ نازيلا خسروي ترنيك

 

 

 74-60................................................................................................................................ شهر در شعر مهدي اخوان ثالثآرمان
 )نويسنده مسئول گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ايران. ،استاديارصادق فلاحی؛ 

 

 

مورد مطالعه: اشعار نصرت رحماني، فريدون مشيري و نادر شعر معاصر انگاري در ارتباط با ادب غنايي در هيچهاي مؤلفهبررسي 

 88-76............................................................................................................................................................................ نادرپور

 انشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ايران.دانشجوي دوره دكتري، گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد شوشتر، د ؛ عبدالکريم كريمی

 گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ايران. )نويسندة مسئول(، استاديار؛ فرزانه سرخی

 گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ايران.، استاديار؛ فريدون طهماسبی

 دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ايران. گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد ماهشهر،، استاديار؛ تبهزاد خواجا

 
 

 108-90.................................................اميرخسرو دهلوي « راني و خضرخاندول»هاي ادبي و بلاغي در منظومۀ عاشقانۀ نوآوري

 زبان و ادبيات فارسی، واحد سيرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سيرجان، ايران. ، گروهدانشجوي دكتري؛ مريم كارگر

 زبان و ادبيات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران. )نويسندة مسئول( ، گروهاستاديار؛ ماندانا منگلی

 زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه پيام نور، ايران. ، گروهدانشيار؛ عمران نياآسيه ذبيح
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 چکيده

هاي هاي ادبی است كه از ديرباز در ادبيات كردي جايگاهی والا داشته و در آثار منظوم و منثور كردي، جلوهيکی از گونه ادب غنايی

گوي است كه شعر وي از ابعاد گوناگون زبانی، ادبی و محتوايی و فکري قابل خالص از شاعران معروف پارسی گوناگون داشته است.

، واكاوي و شناسايی پژوهشتحليل و بررسی است و تاكنون شعر او چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف اصلی از انجام اين 

تر معانی غنايی شعر او از ضرورتقهاي فارسی خالص و نياز به شناخت دقيرودهمضامين غنايی اشعار فارسی اين شاعر است. اهميت س

هاي اي به بررسی مؤلفهتحليلی و ابزار كتابخانه-توصيفی ةپژوهش است. سعی نگارنده بر آن بوده تا در اين پژوهش به شيواين هاي 

دهد كه شعر وي طيف وسيعی از معانی و مضامين غنايی را به غنايی شعر اين شاعر بپردازد. نتايج حاصل آمده از اين پژوهش نشان می

با شور  ،كنددهد كه بيان نرم و لطيف عواطف و احساسات شخصی خالص است و به هر چه روح آدمی را متأثر میخود اختصاص می
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 مقدمه .1

ترين افق معنايی و مضمونی در ادبيات كردي است كه از ديرباز در ادبيات كردي جايگاهی والا داشته دب غنايی گستردها

اظ مضامين و حاشعار اغلب شاعران كلاسيك كردي به ل .هاي گوناگون داشته استمنثور كردي، جلوهو در آثار منظوم و 

است كه شامل عواطف و احساسات  يدر اصل اشعار يیادب غنا گيرند.شعر غنايی قرار می ةموضوعات متنوع در حوز

از  ويد. كراو مشاهده  يهادر سروده يیاز ادب غنا یكامل ريتوان تصویخالص م ياست كه با مراجعه به شعرها یشخص

جمله شاعرانی است كه در سرودن شعر فارسی قدرت و مهارت خود را در سرايش انواع شعر با مضامين گوناگون به نمايش 

ی، مرثيه، فهاي موضوع اشعار ادب غنايی را اعم از باورهاي دينی، فلستوان نمونهگذاشت و از اين لحاظ به روشنی می

اهده اش مشر ديوان شعريد، شکوه و شکايت را حگرايی و خوشباشی، عشق، توصيف طبيعت، مدفاخرات، لذتخمريات، م

وارگی و تجلی عشق در غزل توصيف، ستايش، :چون ؛مضامين غنايی ةحاضر كوششی در جهت شناساندن و ارائ ةكرد. مقال

 توان گفت اثر خالص سرشار ازر اين مقاله میديوان شعر فارسی خالص بوده و با دقت نظر در موضوعات عنوان شده د

پاسخ  هاي اصلیهاي غنايی به لحاظ محتوايی بررسی شده است تا به اين پرسشدر اين مقاله شاخصه غنايی است. مضامين

رده كچه حالاتی را تجربه شاعر براي بيان اين مضامين و  دربرگرفتهرا  مضامينینوع غنايی در اشعار خالص چه  -1داده شود: 

يك از مضامين غنايی بيشتر توجه داشته است و اين گونه مضامين در خالص به كدام -2 است؟بوده  هبينی او چو جهان

 هايش چه جايگاهی دارند؟سروده

ن به تبيين و تحليل مضامي ،شودهاي احساس و عاطفه در شعر خالص به وفور ديده میاين جستار با اين فرض كه جلوه

زيرا طيف وسيعی از معانی و مضامين شعر خالص با احساسات و  ؛هست، پرداختخالص بارز در شعر  ةغنايی كه مشخص

عواطف شخصی او در ارتباط بوده كه منجر به سرودن اشعار زيبايی در مضامين ادب غنايی شده است و در اشعار خويش 

 خود مضامين غنايی متعددي را ترسيم كرده است. 

 ف پژوهشاهميت، ضرورت و هد. 1-2

 ته و علمیسهاي مهمی است كه هنوز به طور شاياز بحث ،ردگوي كُاز يك سو ادب غنايی و شعر فارسی شاعران پارسی

ديگر ضرورت شناخت شعر و توانايی خالص در سرودن اشعار فارسی سبب بازنمايی و نقد و تحليل نشده است و از سوي

ادبيات غنايی در شعر  ةهاي شعري او بپردازد. نوع يا گونمايهمضامين و بنشد تا نگارنده در اين مقاله به زندگی شاعر و 

شعر كردي است. شعر خالص در درون خود معانی و مضامين گوناگونی را جاي داده است كه  انواعكردي از پركاربردترين 

هاي شعر در اين اثر ي مضامين و گونهبندو بررسی و طبقه داندمیها را از منظر غنايی بودن لازم اين امر، بررسی اين سروده

احياي ديوان يکی از شاعران كند. هدف اصلی از انجام اين پژوهش، تر اين آثار را فراهم میهاي درک بهتر و عميقشاعر، مايه

به دنبال  اتواند فوايد مختلف ادبی، زبانی، تاريخی و اجتماعی رنسبتاً توانا و در عين حال گمنام و ناشناخته است كه خود می

  داشته باشد.

 روش پژوهش .1-3

صورت گرفته به اين صورت كه نخست اشعار خالص به طور دقيق مطالعه شده،  و تحليلی اين پژوهش به شيوه توصيفی

 هاي مضامين غنايی در آثار وي، شرح، توصيف و تبيين شده است. سپس گرايش

 پژوهش پيشينه .1-4

و آثار مختلف ادب فارسی از اين جنبه بررسی گرديده  هاي متعددي منتشر شدهسی مقالهادبيات غنايی در ادب فار هدربار

كه در همايش ملی ادبيات غنايی واحد  «ادبيات غنايی در شاهنامه فردوسی»( با عنوان 1395است. براي نمونه: زهرا كريمی)
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را به « بررسی ادبيات غنايی در شعر نادرپور»اي تحت عنوان ( مقاله1395نجف آباد ارائه كرده است. قدرت الله آسمند )

هاي ادب غنايی در تاريخ مولفه»اي با عنوان ( در مقاله1387نگارش درآورده است. محمد امير مشهدي و محمد امير مجوزي )

ررسی قرار د باي مورهاي ادب غنايی را در تاريخ بيهقی به روش تحليل و توصيف با استفاده از منابع كتابخانهمولفه« بيهقی

ارة دهد كه درباز اين جنبه بررسی نگرديده است. مطالعه در پيشينة پژوهش نيز نشان می در آثار شاعران كرداما داده است. 

 هاي غنايی انجام نشده است. اشعار فارسی خالص پژوهشی در خصوص تحليل مؤلفه

 بحث . 2

يی و سير آن در ادبيات اين پژوهش درصدد آن است پس از معرفی خالص، با آوردن مقدماتی در موضوع غنا و ادب غنا

 الص بپردازد.خكردي، به توضيح و بررسی انواع مضامين غنايی در شعر 

 . گذري بر شرح حال خالص1. 2

تم آقا فرزند يوسف آقاي كاكه سوريی اهل شيخ عبدالرحمن طالبانی ملقب به خالص فرزند ملا محمود زنگنه پسر رس

كوچی در شهرستان  1212هاي بزرگ ايل زنگنه است. وي از عرفا و شاعران قرن سيزدهم است كه به سال بوكان و از خانواده

 هاي بنام واي كه اهل معرفت و دانش بودند، پا به عرصه وجود نهاد. پدر او از شخصيتچمچال در روستاي قزخ در خانواده

زيست. از همان اوان كودكی در نزد بزرگان زمانه از شأن و شوكت خاصی برخوردار بود و در آن ديار با عزت و احترام می

نزد پدر خويش به فراگرفتن مقدمات علوم رايج در حجره و مساجد آن روزگار پرداخت. پس از آن براي ادامه و اتمام 

د. مدتی را در آنجا در حضور علماي آن شكركوک و سليمانی عازم سفر هاي دينی به مقصد تحصيلاتش در مسائل و حوزه

فت غداد ربشد. وي پس از آن به ها ايجاد و ارتباط روحانی عميقی بين آن ختي به تلمذ پردااديار و در نزد شيخ مارف نوده

 و سد بازگشت و به تدريتحصيل به زادگاه خو ةو فقه و تفسير و حديث و حکمت را در آنجا فرا گرفت و پس از خاتم

 (. 644-643: 1380ک: صفی زاده، ر.) هجري در گذشت1277ارشاد مردم مشغول شد و به سال 

اشعار فارسی . (2)استشده به چهار زبان كردي، فارسی، تركی و عربی شعر سروده  و در همه بحور و اوازن اًخالص تقريب

ه نسبت به مفاهيم عرفانی ب خالصاي داشته و نيز عمق درک و فهم خالص حاكی از آن است بر ادبيات فارسی تسلط ويژه

ناگون هاي گوگونه كه بايد، كوششی براي شناسايی و معرفی جنبهدهد، اما متأسفانه آننشان میوضوح توانايی وي را در عرفان 

خصوص در شعر و ادبيات  البته خالص در فنون ادبی به هاي ادبی اثرش صورت نگرفته است.هنر سرايندگی خالص و ارزش

ل اشعار با ديوانش كه شام ،الاسرار كه شرحی است بر هجده بيت از ابيات مثنويعرب تبحر داشت و از او كتابی به نام بهجه

 یدهد و آنچه خالص را از لحاظ ادبباقی است كه مهارت و تبحر او را در شاعري و سخنوري نشان می ،فارسی و عربی است

 ةهاي عارفانزد، اشعار فارسی اوست كه رنگ و بوي عارفانه و عاشقانه دارد و بسياري از آن حاصل تجربهسامورد توجه می

م اقليتوان گفت كه زبان فارسی در روزگار خالص در عراق خاصه در آثار اغلب شاعران هم عصر خالص می ةاوست. برپاي

اي بسيار نشان مین در سرودن شعر فارسی ذوق و قريحهكردستان عراق از رونق و رواج خاصی برخوردار بوده و صاحبدلا

 دادند. 

ه هاي شعر غنايی است، زبان سادست و از آنجايی كه سادگی بيان از ويژگیغناييهاي بارز شعر اشعار خالص يکی از نمونه

فارسی داشته،  اي كه بر زبانو روان و دوري از پيچيدگی خالص، بيانگر احساس و تخيل عميق اوست. خالص با احاطه

ايش حاصل ههاي عرفانی و لطايف عاشقانه را در كسوتی زيبا و آراسته بيان دارد. آنچه از نوشتهتوانسته نکات لطيف و تجربه

مضمون اشعار وي اغلب عرفانی و ارشاد گونه و نيز بيان حالات وجد و شعف روحانی در ت كه شود حاكی از آن اسمی

 اوست.  ةكه در بردارنده نبوغ سرشار و تفکر متجددانلحظات خاص وصال روحانی است 
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 غنا در لغت و اصطلاح. 2. 2

سخن گفتن » ( و در اصطلاح ادبیغناذيل فارسی: انگيز است )فرهنگ غنا در لغت به معنی سرود، نغمه و آواز خوش طرب

 ها را در نظر بگيريم؛ يعنیآن ترين مفاهيموسيع« شخصی»و « احساس» ساس شخصی است به شرط اين كه از دو كلمةحاز ا

كه  معنی بدان شخصی احساس. دارد وجود كه واقعياتی ةهم با هاآن تريندرشت تا ترين احساساتاز نرم ؛تاانواع احساس تمام

 كه شاعر فردي است از اجتماع، روح او نيز در برابراز احساس او به اعتبار اين هخواه از روح شاعر مايه گرفته باشد و خوا

نوع غنايی را آن نوع »توان می از اين رو .(6: 1372)شفيعی كدكنی، « بسياري از مسائل با تمام جامعه اشتراک موضوع دارد

سيار اين عواطف ب ةادبی تعريف كرد كه در آن هدف نخستين شاعر، گزارش عواطف درونی در صورت بيانی زيبا باشد. داير

عاشقانه و تغزلی گرفته تا عواطف اندوهگينانه، همدردانه، خشمگينانه، طربت اسااز احس گسترده و در عين حال متنوع است.

ترين نوع صميمانه (1)شعر غنايی»از اين رو . (92: 1388)زرقانی،  «انگيز، تمسخرآميز همه احساسات فردي و اجتماعی ديگر

ها نسبت درونی انسان ةتوان ديدشعر را میكه اين نوع  (53: 1380)پورنامداريان،  «شخصيت حقيقی شاعر است ةشعر و آيين

 اجتماعی نيز برخوردار باشد.   ةاز جنب، باشد داشته شخصی ةجنب كه اين بر علاوه و كرد تعبير عواطف و احساسات ةبه هم

 سير شعر غنايي در ادبيات کردي. 3. 2

اي داشته نويسندگان كرد ظهور و بروز گستردهر اغلب شاعران و عادبيات غنايی يکی از انواع ادبی است كه از ديرباز در ش

ت اي دارد و در اهميدر ادبيات كلاسيك كردي، وسيع ترين افق معنوي، افق شعرهاي غنايی است كه تجلی فوق العاده  است

شعر و نثر آفريده شده است، به ادب غنايی اختصاص دارد. اغلب  ةاين نوع ادبی همين بس كه بيشترين آثاري كه در عرص

اند، اما قدرت تأثيرگذاري زبان و مضمون شعر بر مخاطب سبب شعرهاي كردي قدرت همراهی با ساز موسيقی را نداشته

ها شده است تا آنجا كه در شعر كردي ادب غنايی به صورت مرثيه، مناجات، شکواييه، گلايه، مدح و تغزل در غنايی شدن آن

شعر غنايی انواع اين احوال و احساسات است كه اغراض »زيرا  ؛شودمطرح  قوالب غزل، مثنوي، رباعی، دوبيتی و حتی قصيده

دارد، وصف، مدح، رثا، فخر و ... انواعی كه همه را تحت عنوان كلی شعر شعر را چنانکه نزد قدما معمول بوده است بيان می

  .(144: 1379، ب)زرين كو «توان درج كردغنايی می

هاي گوناگون شعر سنتی و هم در انواع يدايش تا امروز، اقسام شعر غنايی هم در قالبدر شعر كردي، از نخستين دوران پ

جزيري،  :از جمله ؛است كه در ديوان اغلب شاعران كلاسيك كردهاي عاميانه به وجود آمدهشعر نو و نيز به شکل دو بيتی

هاي موفقی در شعر غنايی دارند و خالق آثار شود. هريك از اين شاعران تجربه... مشاهده میو  خانی، نالی، وفايی، محوي

ها لذت»توان گفت كه با سير بر ادبيات كردي می است كه توجهاند. البته شايان خود بوده ةارزنده در شعر غنايی كردي در دور

ه آزادي فتن بهاي شاعر و بدبينی برخاسته از دست نيافتن به آرزوها و رنج حاصل از انديشه دربارة بودن و دست ياو شادي

 ساز پيدايش شعر غنايی در ادبيات كردي شده است. ( عوامل و زمينه6: 1372)شفيعی كدكنی،  «و دنياي آرمانی و مطلوب

هاي خاصی از شعر نيست و در همه محدود و محصور در قالب» در خور توجه است كه شعر غنايی در شعر شاعران كرد

(. 22: 1386)حاكمی، «شودقطعه و دو بيتی سروده می رباعی، رجيع بند، تركيب بند،چون: قصيده، غزل، مثنوي، تهم ؛هاقالب

در شعر كردي، ادب غنايی به صورت داستان، مرثيه، مناجات، بث الشکوي و گلايه و تغزل در قوالب غزل، مثنوي، رباعی، 

ن اصلی معشوق است و قهرمان ديگر ترين قالب آن غزل است. در غزل قهرمااما مهم، شوددوبيتی و حتی قصيده مطرح می

كند. البته در اين ميان ها و آرزوها و احساسات خود را مطرح میكه عاشق يا خود شاعر باشد، معشوق را بهانه كرده و گلايه

پيش ز يش ابدوانده، و  ريشه غنايی ادبيات وجود هاي ادب كردي كه درهاي عاشقانه به عنوان زيباترين منظومهتوجه به منظومه

احمد »ه بهاي عاشقانه در خلق داستان افرادترين برجستهاز خواند، طيف وسيعی از خوانندگان مشتاق را به سوي خود فرا می
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را به نظم كشيده است. در حقيقت ادبيات غنايی « مم و زين» زيبايی به نام ةعاشقان ةكه منظومشود نسبت داده می« خانی

 هاي انکارناپذيري داشته است. هی است كه اين نوع مهم ادبی در ادبيات كردي جلوهميراث عظيم جوامع بشري است، بدي

يف ط»زيرا  ؛شعر غنايی در ادبيات كردي، اشعاري است كه با احساسات و عواطف شخصی شاعران در ارتباط بوده است

پرستی، و خلق، وطن ت به خداعشق وجوانی، پيري و مرگ، علايق انسان نسب :وسيعی از معانی و مضامين شاعرانه؛ همچون

، هجو، عرفان و شطحيات، سوگندنامه، خمريات، حبسيات، اخوانيات و ساير تفنات ادبی؛ مانند: لغز و معما و ماده تاريخ، حمد

اما به طور كلی در ادبيات كردي، عنصر  ،(165: 1372)رستگار فسايی، « شودمناظره، مفاخره، شهر آشوب و ... را شامل می

خصوص نوع غنايی، عاطفه و احساس است و در كنار اين دو عنصر، نيروي عشق ثيرگذاري شعر و بهأو مهم در تاساسی 

ثيرگذاري بر مخاطب بوده و تمام همت شاعران و نويسندگان عارف و عاشق نيز بر وصف همين مفهوم مقصور بوده أمکمل ت

 :نظير ؛هايیزيرا مقوله ؛معنوي، ابعاد شعر غنايی است ةمايرونترين دتوان گفت كه در شعر كردي وسيعمی اين است. با وجود

 عرفان، عشق، فلسفه، هجو، مدح، وصف و ... همگی مصاديق شعر غنايی هستند. 

 هاي ادب غنايي در ديوان خالصگونه. 4. 2

 هددرا به خود اختصاص می در ديوان خالص طيفی وسيع از معانی و مضامين شاعرانه با توجه به نمودار زير شعر غنايی

 .شود یو بررس يشاعر واكاو نيدر اشعار ا يیتا ابعاد غنا شودیم یپژوهش سع نيكه در ا

 
 

 تحميديه. 1. 4. 2

 پیدرمبالغه در حمد، نيك ستودن، پی» به معنیدر لغت هاي ادب غنايی است كه منسوب به تحميد، تحميديه يکی از گونه

در  شود كه شاعر لزوماًبه اشعاري اطلاق میدر اصطلاح و  (تحميدل يذ نامه:لغت« )ستايش كردن و بسيار حمد خدا را گفتن

ت در حقيقها به ستايش خداوند و توصيف قدرت و يگانگی و حاكميت مشيت حضرت حق بر جهان هستی بپردازد. نآ

اغلب شاعران كرد مورد توجه واقع شده است و در آثار خالص نيز  تحميديه يکی از مضامينی بوده است كه در مضمون شعر

هاي زيباي خالص براي ذات پاک باري اي برخوردار است. مدايحی كه در نعت خداوند سروده كه از نعتاز جايگاه ويژه

 : است در ابيات زير نمايان استتعالی 
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 آنی، تو نه آنیبر هر چه گمان پی برد  زه ز نشانیــجهان بس كه من ناــاي ج

 ولانیــه ز نو در سريان و جــهر لحظ ســـاق در آيينة انفـــــــت آفـبا آي

 انیـــــبا سر نهان در همه جا عين عي ان از نظر خلق نهانیــــــــن عيـدر عي

 چونت نگرم چون نه برون و نه در آنی ان مظهر انوار رخ تستــــــمرآت جه

 یا و مکانـسرگشته از آنم كه تو بی ج انیــبی تو مکان نبود ـطة امکــدر حي

 (138: 1393، خالص)

جزو  توانها را دقيقاً نمیآورند، اما تحميديهبرخی تمحيديه را در شمار نيايش به حساب می»البته درخور توجه است كه 

جمله اينکه حمد وصف است و  هاي اساسی دارد. اززيرا سبك و سياق و مضمون نيايش با حمد تفاوت .ها دانستنيايش

نيايش گفتگو و درخواست آرزو، در حمد، محور خدا و در نيايش محور انسان است. حمد از مقولة فعل است و فعل ستايش 

توان گفت اي از اين حيطه است، از اين رو میگيرد. اما در نيايش، انسان در موضوع انفعال است و دعا مجموعهصورت می

 (.4: 1396)داودي مقدم، « اي از حمد و ستايش دانستن مجموعهتواكه دعا را می

 خمريه .2-4-2

ر دهد كه هيچ گاه شعنگاهی گذرا به آثار شاعران كرد نشان می با كه ئز اهميت بودهحاخمريات در ادبيات كردي به قدري 

نيد ككمتر شاعري را پيدا میدر بين شاعران كرد، ؛ توان در نظر داشت كهمیحتی به صراحت . افتندو شراب از هم جدا نمی

كه از می و مستی و ملزوماتش سخن نگفته باشد. ستايش و توصيف باده و لذت باده نوشی، موضوعی است كه در ادبيات 

نوشی سروده شده است، در ادبيات عرب و ادبيات فارسی اشعاري كه در ستايش باده و باده اي دارد.كردي حضور ديرينه

ساقی، ساغر، مينا، جام  :مانند ؛شود كه شاعر در آن از موضوعاتیبر اشعاري اطلاق می»شود. خمريات مريات ناميده میخ

فروش، دختر رز و به طور كلی از می و ميگساري گفتگو نمايد. اين قسم شعر كه با طبع و روح عموم سبو، ميکده، پير می

( و در آثار بيشتر شعراي كرد يافت 224: 1346)موتمن،  «كار دارند سازگار است و اهل ذوق و كسانی كه با شعر و ادبيات سر

 كند:هاي اصلی در ديوان خالص است  كه در اهميت باده و باده نوشی به خويش خطاب میشود. خمر يکی از درون مايهمی

 گر چه انسان است، ليکن هست كمتر از دواب! خالصا! آن كس ننوشد باده در فصلی چنين

 (81: 1393)خالص،  

اي كسب شادي و ماية شف ةسيلوهاي فلسفی، افکار دردناک، تباهی زندگی و خالص شراب را پناهگاهی در برابر انديشه

 : داندغم می

 ام شرابــرمت پر كن مرا جـــاز نوال مک نما یود خوبتر، لطفـــوقت نب نيز یفرصت

 كنم اوراق عقل و دانش و فهم و حساب یط جانش، از خود وا رهم يدر گلو زميتا كه ر

 (81: 1393)خالص،  
  

و  هگرديد سرمست، مطلق هستی ةباد از، گرفته فرا را او درونی صفات تمام، عشق كه داندمی عارفی را واقع خالص، مست در

 است:  كرده بيان دهد، دست سالك بر دوست جمال ةمشاهد اثر در كه ايشده است. مستی را حيرت و سرگردانی خودبی خود از

 انانــــسراسر هر دو عالم را نهادم در ره ج ز شوق عشق شورانگيز، گشتم واله و حيران

 انانــانيس من جليس من شود در حلقة ج انستــبه خاک و خون تپيدم بر در ميخانة م

 ة خود راــانتگوشش گر رسانم نعرة مس به

 (255 :1393)خالص،                           
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ل چون كه عق ؛توان بر مشکلات عقلانی فائق آمدنوشی از می معرفت است كه میخالص بر اين باور است كه با جرعه

هاند، رربايد و آدمی را از عقال عقل میحق است كه فکر و وسواس را می ةتنها مستی از باد ،مستی و شيدايی است ةبازدارند

 گويد:از اين رو خطاب به ساقی می

 اريب يدرد یرا زان جام م چارهيخالص ب در كف نه و در بزم رندان، باده ده یم مجا

 (83: 2014)خالص،                         

 خنياگري . 3. 4. 2

ارتباط  زانيسنجش م يارهاياز مع یکيو  رودیخالص به شمار م يهادر سروده يیاز وجوه غنا گريد یکي يیايوجه خن

اصطلاحات در  نيدر شعر است كه ا ليمطرب، نوا، چنگ و ز :همچون ی؛قيموس يهاحضور اصطلاح ،یقيو موس اتيادب

 :                     خوردیبه چشم م یگاه خالص يهاسروده

 لـآن جمي دجان را به يا دهذوق  ليـمطربا! دركش نوا با چنگ و ز

 ل؟يادةچون سلسبـــ! كو بايساقــ ليدل شهستند بر عشق یچنگ و م

 ليتا شوم مست و كنم جان را سب

 (211: 1393)خالص،                                                          
 

 نامهساقي. 4. 4. 2

ها ساقی را مورد مخاطب در اين سرودهان است كه شاعردر ادبيات كردي ترين انواع ادب غنايی ها يکی از وسيعنامهساقی

در شعر بعضی از شاعران همچون گاهی البته طلب باده است و  در واقع از اين خطاب،ها آند و مقصود اصلی ندهقرار می

اغلب شاعران در خطاب به ساقی . خطاب شاعر به ساقی در بيان معانی متعالی و موضوعات حکمی استجزيري و محوي 

هاي نامهآورند و در ساقیادي و نشاط میشدنيا و  ثباتیستيزي، ياد مرگ و بیعشق و محبت، عقل :همچون ؛مضامينی را

 دنياي فانی و ةخويش با خواستن باده از ساقی و تکليف سرودن و نواختن كردن به مغنی مکنونات خاطر خود را دربار

و  وفايی يار و دوري ابناء زمانبخت و بیروي چرخ و ناهنجاري روزگار و نگونیاعتباري مقام و منصب ظاهري و كجبی

د و در ضمن بيان اين مطالب، كلمات حکمت نسازها ظاهر و آشکار میصفاي اهل دل و مذمت زاهدان ريايی و مانند اين

نامه دارد كه خطاب به ساقی سروده است كه افزايند. خالص هم اشعاري به نام ساقیآميز و نکات عبرت انگيز بر آن می

خالص با زبان رمزي از تجربيات عرفانی  ةنامه در سرودمضمون ساقی .داراست هاي كلاسيك رانامهظاهر كلی ساقی ساختار و

 ی را براي باده بيان كرده است كه ناشی از عوامل عرفانی است:يهاوي سرچشمه گرفته و با زبان نمادين ويژگی

 عشق با چنگ و ربــــــاب يبر زده مطرب نوا ! بر فرش گل خرگاه زد چتـــــر سحابـــــايساق

 قبـــــا برداشته از رخ، نقـــــــاب نيشاهد زر فان در وجد و جوشارباده نوشان در خروش و ع

 شباب اميرا در رقص آورده چـــــو ا ــــــخيش یعشـــــاق و ســــــوز مطرب و آواز ن نــــالة

 ام شرابـــــــت پر كن مرا جــــاز نوال مکرم نما یوقت نبود خوبتر، لطف ــــــنيز یفرصتـــ

 (81: 1393)خالص،  

شوند و ادبيات عرفانی نيز از آنجا كه به آفاق تعريف میغنايی ها در شمار ادبيات نامهالبته درخور توجه است كه ساقی 

 او به لطافت ةحس و عاطف ةپردازد و الهام و نيازهاي آدمی را از دريچهاي معنوي وجود انسان میمعانی و اندرونی و بايستگی

 هاي ادبيات غنايی است. كند، از گونهافت خاص بيان میرو ظ
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 شکوائيه . 5. 4. 2

رنج و ل كوشد تا عامشکوائيه از انواع ادب غنايی است كه محتواي آن برآمده از دردهاي درونی شاعر است و شاعر می

شود كه شاعر در قبال ناملايمات و اشعاري اطلاق میشکوائيات بر »البته  سازد. روشن مخاطب براي را آزردگی خاطر خويش

 .(47: 1369)شميسا،  «آن كند ةروزي و بدبختی گويندناكامی، تيره س،يأ، هاي وارده بسرايد و حکايت از رنج، اندوهمحروميت

 ،مساعدنا اعاوضاين نوع شعر كه مربوط به احساسات شخصی شاعر است، بخش مهمی از آثار فکري شاعران كرد را كه شايد 

ن توان گفت هر شعري كه محتواي آدهد. بنابراين میها براي آنان فراهم آورده است، تشکيل مینصيب بيشتري از آن نامرادي

گشايی و با خبر كردن ديگران از حال شخصی باشد، از نوع بث برآمده از دردهاي درونی و اسرار شاعر، و هدف از آن عقده

 شود:. شکواييه به لحاظ مضمونی در ديوان خالص به دو دسته تقسيم می(110: 1374، مجوشود )رزو شکوي محسوب می

د هاي عرفانی نمودر ديوان جذبة عشق با توجه به محوريت عرفانی اثر خالص، شکواييه . شکواييۀ عرفاني:1. 5. 4. 2

ر دهاي سير و سلوک و فراق جانان است. بديهی است كه اي دارند. در اين نوع شکواييه شکايت خالص از دشواريبرجسته

كه رنگ و بوي عرفانی دارد و محتواي آن مضامينی چون » اي ديگر از بث شکوي وجود داردگونه شعر شاعران عارف ايرانی،

ديگر اندوه هجران از اصل خويش و رنج سير و سلوک و غم محجوب بودن حقايق و دوري از دلدار واقعی و تألمات روحی 

در فضاي عرفانی آرامی است، بدين  واين نوع شکواييه در ديوان خالص نمود داشته  .(115-114: 1374)رزمجو،  «است

 پردازد:ها به سلوک میيعنی خدا است كه خالص در اين شکوائيه ؛هامنظور كه شکايت جدايی از اصل و مبداء انسان

 ون جگرــخورم خ اد،ياله و فرن كنمیم از غم عشق تو جانا! همه شب تا به سحر

 گ، اثرــدر دل هر سن ميوانگيــــكرد د گشتم دايهجر تو ش ةيــــبس كه در باد

 به دو صدسال، به سر انشينرود شرح و ب ردـك نـيتو جانا! به من مسک داديآنچه ب           

 (45: 1393)خالص،  
 

ي اهاي حاكم بر جامعهاين نوع شکواييه در ديوان خالص به شکايت از دردها و نابسامانی . شکواييه اجتماعي:2. 5. 4. 2

خالص با آثار درخور توجه است كه شك بیاي رياكارانه دارند و دلالت دارد كه در پردة شريعت زاهدانی هستند كه چهره

و شعرش  پردازدت به زاهدان میبطعنه و تعريض نستحت تأثير حافظ به انتقاد و است و شاعران بزرگ ايرانی آشنايی داشته 

هاي وي در حقيقت شکايت شاعر از اوضاع و را در اين مسير نيز به حركت درآورده است. از اين رو شکوائيه در سروده

 : احوال روزگار و فقدان وفا و از ميان رفتن اهل كرم و صوفيان و عارفان واصل است

 نيكفر و د ستيكه من در مذهب عشقم، ندانم چ نـيـمرا تلق گريدخود مکن  شيـــبرو زاهد! به ك

 نيمن مسک رايمگو، ز شميپ نيكفر و د ثيحد نيان مده پندم به آن و اـــجز از زلف و رخ جان

 دانمیمن شيبه جز مو نم،يـبینم شيبه جز رو

  (154: 1393)خالص،                                                                                                
 

كارانه داشته و بيشترين انتقاد، سرزنش ااي منفور و ريويژه زاهد چهرهها بهگونه شخصيتشود اينور كه ملاحظه میطهمان

  و گلايه و شکوي نثار آنان شده است.

 عرفان. 6. 4. 2

خالص با عرفان و تصوف به خوبی آشنا بوده و فراوان به اين مقولات توجه . موضوع شعر غنايی استترين عرفان محوري

تجلی، وحدت وجود، عشق الهی، رؤيت، تضاد  نظير: ؛انیفنشان داده و با زبان و بيانی هنري و ادبی بسياري از مباحث عر
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شود؛ شعرهاي غنايی تنها به ارتباط انسان با زندگی خود بازتاب داده است. البته بجاست كه گفته  نعقل و... را در سخ

رفان و آورد. عهاي عرفانی را پديد میگيرد و گونهبلکه با عوالم روحانی نيز اين ارتباط شکل می ،گردداجتماعی منحصر نمی

در نزد  رفاناست. تصوف يا عج تصوف در بسياري از اقوام و ملل و مذاهب مختلف جهان و حتی مکاتب فلسفی شايع و راي

از  كهي ااست از طريقه عبارت شاعران كرد بالاخص شاعران و عارفانی همچون جزيري، محوي، وفايی، نالی، مولوي و ...

حق منحصر به آن است و اين وصول به كمال و حق متوقف است به ه پيروان آن راه وصول ب ةفلسفه و مذهب كه به عقيد

شود و در نتيجه به نحو اسرارآميزي انسان را به خدا متصل و حال و ذوق می سير و تفکر و مشاهداتی كه موجب وجد

تأثيرپذيري خالص از مضامين عرفانی بسيار چشمگير است و بيانگر روح عرفانی و هاي خالص نيز . در بين سرودهسازدمی

گراي وي است. او به زيباترين شيوه در عرفان نظري از توحيد، وحدت وجود و عشق عرفانی سخن گفته است. اما معنوي

يا اينکه فراوانی كاربرد مفاهيم و  ،عارف بوده و مشرب عرفانی داشته است توان به صراحت اذعان داشت كه او واقعاًمین

. بوده است. رواج و گسترش .جزيري، محوي، نالی و. :همچون ی؛اصطلاحات عرفانی در ديوان وي به اقتضاي روش شاعران

شعر خانقاهی در آن روزگار باعث شده كه برخی از مضامين و كلمات عرفانی در شعر او راه يابد. در غزليات خالص به نوعی 

صطلاحات عرفانی زند، خالص در شعرش از اخوريم كه اصطلاحات عرفانی و تصوف در آن موج میهاي عارفانه برمیسروده

 : شودترين آنها اشاره میو تصوف بهره برده است كه به مهم

 وحدت وجود. 1. 6. 4. 2

داند و كند. وي همه عالم را خدا میوحدت وجود را بيان می ئلةخالص به طور مجمل و در قالب ابياتی پراكنده، مس

نهايت، در حركت كه اعضاي آن به سوي كمال بیجهانی را نمايش دهد  تلاش می كندوجودي غير از او قائل نيست و 

ن از اي روند.هستی رو به سمتی واحد دارند و در پی مقصد يگانه، پيش می ةموجودات در چرخ ةهاي او همهستند. در ترسيم

ر منحصكند و حقيقت وجود را به حق تعالی اي عالی از توحيد مطرح میوحدت وجود را به عنوان مرتبه ةرو، خالص نظري

وحدت  ةخالص طبق عقيددارد. میشمارد و خود را از ميان برمید و همه ذوات يا نمودهاي ذاتی را فانی و هالك برسازمی

داند كه با يك اراده و تجلی همه موجودات را قيقی در جهان هستی میحوجودي عارفان، خداوند را تنها موجود و وجود 

 : داردابراز می پديد آورده است و در اين باره چنين

 صد ز كثــــرت آثار ،یکيشد  دگردي گــــردر مظاهر چو جلوه

 اريبه چشم ما بس دياــــنمی م سبب شد كه وحدت موجود ن،يا

 ار هزارــدر شم ستين یکيجز  دودـورنه در چشم خاص آن مع

 (27: 1393)خالص،                                  

 نکته عرفانی است كه در هستی هيچ گونه كثرت و تعددي وجود ندارد، بلکه هستی مطلق از آنِوحدت وجود گوياي اين 

ا هخداوند است و جز او هيچ هستی ديگري نيست. از نظر خالص، تمام هستی حقيقی يگانه و تنهاست كه خود را در جلوه

 كند:حق را مشاهده می ةونگرد جلهاي گوناگون به ما نشان داده است. چشم عارف به هر چه میو صورت

 اــــنيبة ديهمه جا د ــــــدهيتو د داريد !دايـنور رخت در دل هر ذره هو يا

 یاعمة  ــــــــدينشود در نظــر د دايپ تـاس انيو ع دايتو در همه پ يیدايپ

 صورت صحرا يیظاهر شده در چشم دو موج به عالم چو زده طتيمح يايدر

 ـــنايب یرنگيش شده با رنگ ز بـــــتاب وهز جل كيل ،یکيتاب  ،یکي ديخورش

 (.67: 1393)خالص،  
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است. مضمون اشعار وي بيشتر اشعار عرفانی و ارشاد گونه و  غنايیهاي بارز شعر در حقيقت شعر خالص يکی از نمونه

 نيز بيان حالات وجد و شعف روحانی در لحظات خاص وصال روحانی است. 

 تجلّي. 2. 6. 4. 2

ت است. تجلّی عبارت اس« تجلّی»اي دارد ديگر باورهاي بنيادين عرفانی كه در شعر و غزل خالص نيز بازتاب گسترده از

مراد از »و به بيانی ديگر  .(316: 1363)رازي، « ظهور ذات و صفات و نعوت و اسماء جلاليه و جماليه حق جل و علا»از 

ه او يا براي غير اوست به نحوي ك داز تعين يافتن به تعينات براي خوتجلّی آشکار شدن ذات مطلق حق و كمالات او پس 

 كه در ذات خود مطلقاً -تباين، تجافی، حلول و اتحاد لازم نيايد. به تعبير ديگر، تجلی روندي است كه طی آن ذات حق

لغت به معنی ظاهر شدن، در تجلی  .(132: 1388)رحيميان،  «خود را در مقيدات و كثرات نمايان سازد -ناشناختنی است

روشن و درخشنده شدن، جلوه كردن و در اصطلاح صوفيه عبارت از جلوة انوار حق است بر دل صوفی و در عرفان نظري 

تجلی سه قسم است: اول تجلی ذات،  و حکمت اشراقی و ذوقی خلقت جهان براساس تجلی حق است كه همه چيز را آفريد.

و اول تجلی كه بر سالك آيد در مقامات سلوک، تجلی افعال باشد و آنگاه تجلی صفات  .دوم تجلی صفات و سوم تجلی افعال

اي است كه از باري تعالی بر دل عارف، در اصطلاح، تجلی نور مکاشفه»و  .(223: 1386)سجادي،  «و بعد از آن تجلی ذات

خالص بدين باور است كه صاحب نظران و  .(195: 1387)سعيدي،  «گرداندسوزاند و مدهوش میگردد و دل را میظاهر می

بيند و برخلاف عرفاي گذشته كه غرق در رسند وخدا را درون طبيعت میيا عارفان از تماشاي عناصر طبيعت به عرفان می

عبود حسن م ةتجلّی جمال و جلو» . يا اينکهتوان آن را عرفانی شرقی پنداشتخدا بودند، در عناصر طبيعت غرق است كه می

و تعلق علم ازلی به حسن ازلی مستلزم وجودي بود كه به اين جمال تام و حسن كمال عشق بورزد؛ يعنی حسن جمال ازلی 

صورت معشوق در صورتی قابل تصور بود يافت كه متجلايی براي آن و صورت بیی جمال يار در صورتی تحقق میلو تج

 كه خالص بدان اشاره كرده است:همچنان (354: 1365)مرتضوي،  «كه آينه براي نمايش آن باشد

 ورــــاي كرده جمالش ظهدر دل هر ذره نيست به جز شاه عشق، صدرنشين صدور

 و سور و سرور يدر همه علم فکند شاد اي استپرتو حسن تو را با همه كس جلوه

 (72: 1393)خالص،                           

كه خداوند آن قدر ظاهر و آشکار و به تبع قابل رؤيت است كه گاهی از غايت ظهور غير قابل رؤيت  عقيده داردخالص 

 :شودانگاشته می

 گر چه خود دور است، اما پرتو آن دور نيست ذات وصفش همچو خورشيد جهان پرتو است

 (112: 1393)خالص،  

هد دتر شعر او نشان میدقيق ةكلاسيك فارسی است. مطالعشعر خالص آينه تمام نماي اصطلاحات عرفانی شاعران ادب 

شود. البته توضيح درباره مفهوم رند فراتر از حوصله اين بحث است، ولی كه ردپايی از رند حافظ نيز در اشعار او ديده می

 :رساندالاي او میهاي وتري از انديشههايی مرتبط با اين موضوع از شعر خالص خوانندگان را به شناخت دقيقذكر نمونه

 اريب يدرد یرا زان جام م چارهيخالص ب در كف نه و در بزم رندان، باده ده یجام م

 (.83: 1393)خالص،   

 يا اينکه: 

 رانميكه ح یدانیچو م پرسییاز من چه م قيطر جويی چو می بينی كه مدهوشمادب از من چه می

 (.158: 1393)خالص،  
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هايش تبلوري از افکار و مدعايی بوده است كه سرودهمضامين بلند عرفانی است و شاعر بی اشعار خالص دارايالبته 

 هاي عارفانه است. انديشه

 عشق . 7. 4. 2

 در قسم غنايی غالباً»خصوص نوع غنايی است. مبحث عشق ثيرگذاري شعر و بهأعشق از عناصر اساسی و مهم در ت

ود شزند و به همين سبب است كه شعر عاشقانه بيشتر به شعر ناب نزديك میشعر را رقم می ةاي حقيقی زمينه و انگيزعاطفه

 هر مفهومی شعر گفت، دور ةباررتوان در در مقام صناعتی كه با كسب مهارت در آن بدون نياز به احساسی میعو از مفهوم ش

، به گيرددربرمیاشعار وي را  بيشترغزليات خود كه خالص يکی از شاعرانی است كه در  (.53: 1380ورنامداريان، پ« )شودمی

 ةترين درونمايناميده است. محوري« شقع ةجذب»از همين روست كه ديوان خويش را  ؛اين مضمون علاقه نشان داده است

در  هاي عشقها و مؤلفهث درباب ويژگیحگرچه ب كه به جوانب مختلف اين موضوع پرداخته است. استشعر خالص عشق 

، اما نايی شعر خالص استغو نيز گرچه بناي اين جستار بر پرداختن به كليات مضامين  طلبدتر میخالص مجالی فراخ شعر

آوريم كه در آن عشق را توصيف نموده و به ارزش والاي آن اشاره كرده هايی در اين باره از شاعر میاز باب نمونه سروده

عشق حقيقی است كه تمام همت او بر  ةهاي او دربارخالص عواطف و انديشهاي كه اصليترين مضمون اشعار به گونه .است

خالص در نوع خود زيبا و از امتيازات  ةغزل عاشقانتوان گفت كه . تا آنجا كه میوصف همين مفهوم مقصور بوده است

 خاصی برخوردار است: 

 كرده جمالش ظهور ايدر دل هر ذره دورص نيبه جز شاه عشق، صدرنش ستين

 هســـت ز قرب تو دور ،يیزآنکه دو افتيهركه زخود گم نشد لذت عشقت ن

 (72: 1393)خالص،  

اي الهی است كه خداوند در وجود انسان نهاده و با ذات و فطرت وي عجين شده است. از آنجايی كه آدمی عشق وديعه

ق شعر و شعار عش لةخالص نيز به وسيهمواره به جستجوي معبود و معشوق حقيقی بوده است، ضمير دل و اسرار مکتوم 

 شود. عشق به ذات يا ارزش يا حقيقت برتري كه بر كل جهان غلبه دارد :نموده می

 است انياق جگرسوز عـــعش ةديدر د نهـــان است ر،يمعشوقه ما از نظر غ

 است؟ انيچه محتاج ب ديتاب رخ خورش دميتو د يمايهرجا كه شدم، پرتو س

 به جمالت نگران است امتــيتا صبح ق به غلمان ليعشقت، نکند م یمست م

 نظران استت صاحبــدانستنت از هم ،یو عشق بدان یاز عاشق یگر لــــذت

 دل خون جگران است ت،ــالياوضاع خ عشـــقت، دل هر كس نتواند ةشياند

 مغان است ريعاع نظر پــــخالص ز ش عاشق ةچاريب ةريمصــــــــباح دل ت

 (51: 1393)خالص،  

ردازد پاساسی شعر، بسيار غنی و متنوع است. او بارها به توصيف و تعظيم عشق می ةمايهاي خالص از نظر اين بنسروده

دنبال دارد و خالص زبان به ه اما هر عشقی، غم و اندوهی ب ،كندو يا به زبان شعر شدت عشق و دلدادگی خود را بيان می

 گشايد:ق میشرح غم عش

 را دوا بانشياست ندانند طب يدرد ستيعجب ن چيدرد اگر ناله كنم ه نيز

 سر و پا را یب ةمن غمزد ابيدر از عشق تو سرگشته و شيدا شدم آخر

 از دست مده دامن ارباب صفا را در طلب دوست يالص! تو اگر راهروخ

 (103: 1393)خالص،  
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كهن است كه خالص نيز همواره  ةناپذيري از گرايش عاشقانمعشوق جزء تفکيكلبته سواي عشق حقيقی، مدح عشق و ا

 معشوق بوده است:  ةستايشگر چهر

 یدنب نيمينازک س ،گريعشوه ،ايفتنه یق رخ لب سمنــشدم از عش دايباز ش

 یدل عالم فگن ،يیده جوـــعرب ،یآفت كبك خرام يو سروقد يینوجوان جادو

 (143: 1393)خالص،  

ترين موضوعی كه به لحاظ محتوايی در ديوان خالص با ادب غنايی گره توان به صراحت ابراز كرد برجستهبنابراين می

 خورده، مسائل عاشقانه و رابطة ميان عاشق و معشوق است. 

 مدح و منقبت. 8. 4. 2

(. و در مدحذيل  نامه:لغت) ی ستايش، ثناي به صفات جميل، توصيف نيکويی و آفرين آمده استنمدح در لغت به مع

كند و ضمن آن سجاياي اخلاقی وي از ممدوح خود میمدح  شاعر»شود كه اصطلاح شعري، شعر مدحی به شعري گفته می

(. البته 71: 1374)رزمجو،  «گشايدنمايد و زبان به بزرگداشت وي میمجيد میتهاي او شمرد و از رفتار و موقعيترا برمی

( 164: 1380سرودند )رستگار، اشعار خود را به طمع مال و جاه و مکنت می سرا معمولاًشاعران مديحهدرخور توجه است كه 

توان اظهار داشت كه خالص مدايح خويش را براي رضاي خورد میمل در مدايحی كه در ديوان خالص به چشم میأاما با ت

بلکه مدح و منقبت  ،و هرگز براي كسب مادي نسروده است خاطر و فرمان دل و از روي كمال اعتقاد و ايمان به نظم درآورده

 سروده است: (ع)در منقبت امام علیوي خالص اشعار زيبا و دلنشينی وجود دارد كه  ةبراي بزرگان دين است. در سرود

 نجف يايآب در ضيز ف ابدي ايهــجرع جاودان ماند چو خضر، آن كو اگر اتيدر ح

 نجف ياز ذوق تمنا یدم خال كي ستين عشق يبادا كه از سودا يآن سر يجان فدا

 فــنج يراب خاک درگاه معلاــبر ت كو سر نهد یشود محروم از مطلب، كس یك

 نجف يصحرا يشود در پا دايواله و ش یعل يص با تولاــخرم آن ساعت كه خال

 (38: 1393)خالص،  

 دهد:بزرگوار نشان میو در جاي ديگر نيز ارادت خود را به آن 

 ینگردد دل به نورش منجل یم یول رّــــگر سوهتا نباشد جل

 ید در دلت نور علــــتا  نتاب یان را جلــج ینيب یخالصا ك

 ليجمال آن جم ینيب انيع یك

 (211: 1393)خالص،                                                 
 

  مرثيه )رثا(. 9. 4. 2

ود. شهاي اوست و رثائيه شعري است كه در سوگ مرده سروده میدر لغت به معنی گريستن بر مرده و ذكر نيکويیرثا 

شود كه در ماتم گذشتگان و تعزيت خويشاوندان و ياران بر اشعاري اطلاق می» و در اصطلاح (201: 1372)رستگار فسايی، 

 «ن و سران قوم و ذكر مصائب پيشوايان دين ... سروده شده استلم بر مرگ پادشاهان و صدور و اعياتأو اظهار تأسف و 

كند. زيرا شاعر در آن احساسات و عواطف خود را بيان می ؛مرثيه از نظر ماهيت جزو ادب غنايی است .(74: 1346)مؤتمن، 

ت برجامانده از خالص كه ي ديرين دارد و امروزه هم در آثار شاعران معاصر هم رواج دارد. ابياامرثيه در ادب كردي سابقه

ترين مراثی خالص، از نوع مرثيه مذهبی است كه مراثی او در سوگ اما مهم ،توان عنوان مرثيه يا سوگندنامه داد بسيار نيستمی

 و اندوه و غمی بر شعر او سايه افکنده است:  تاس (ع)امام علی
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 نجف ياز ذوق تمنا یدم خال كي ستين عشق يبادا كه از سودا يآن سر يجان فدا

 نجف ياه معلاـــاک درگـــبر تراب خ كو سر نهد یشود محروم از مطلب، كس یك

 نجف يصحرا يشود در پا دايواله و ش یعل يرم آن ساعت كه خالص با تولاـــخ

 (38: 1393)خالص،  

  

 مفاخره. 10. 4. 2

ي از اشود كه بيانش آميزهشعر غنايی است كه كمتر شاعري در ادبيات كردي ديده می انواعمفاخره يا خودستايی يکی از 

تفاخر و خودستايی نباشد. مفاخره در لغت يعنی نازش و بر يکديگر باليدن و اظهار بزرگی و مناقبت در حسب و نسب و جز 

دانی و تخلق ر مراتب فضل و كمال و سخنشود كه شاعر دبه اشعاري اطلاق می»( و در اصطلاح مفاخرهذيل : نامه)لغت آن

افتخارات قومی  طبع و عزت نفس و شجاعت و سخاوت و امثال آن و احياناً به اخلاق حميده و ملکات فاضله از حيث علوّ

سرايی در تمام (. فخريه258: 1364)موتمن،  «و خانوادگی و به طور خلاصه در شرف و نسب و كمال خويش سروده است

طبع خود را مانند بهترين فرزند خوب صورت دوست دارد و بر اثر همين  ةهر شاعري زاد» زيرا ؛ردي رواج داشتهادوار شعر ك

مستقيم  ةپردازي رابطپيمايد و از آن جا كه شاعري با خيالمحبت طبيعی در تعريف و توصيف اشعار خويش راه مبالغه می

د و كناط و سروري احساس میسبا خيال ادراک و درنتيجه حالت انبدارد و اثر آن به ذوق تعبير شده است از ارتباط روح 

 «ردازدپسرايی و خودستايی میاختيار به تحسين خود و حماسهچون در اظهار آنچه در زواياي نفس پنهان است قدرتی دارد، بی

ته خويش و شعر و هنر خويش را بهره نبوده و هرجا مجالی يافين شيوه بیا (. در اين ميان خالص نيز از164تا: )سميعی، بی

بالد كه موجبات مباهات و افتخار او را برانگيخته است كه با توجه به ستوده است. وي به شعر و قدرت سخنوري خود می

ت بيان برخوردار بيت زير، خالص در آوردن معانی و مضامين متنوع هنر والاي شاعري او از اصالت و ابتکار و لطف و رقّ

 ند: كاي برخوردار است و با نازش و افتخار از آن ياد میثير و نفوذ فوق العادهتأت از شهرت و مقبوليت و قوّشعر او  واست 

 بود از همه عالم بهتر تيمعن كيل كمتر یخالصا! گرچه به صورت ز جهان

 (166: 1393)خالص،  

 مناظره. 11. 4. 2

با همديگر و بحث با يکديگر در حقيقت و ماهيت چيزي و با  لغت به معنی با هم بحث كردن، مجادله و نزاع مناظره در

شود كه شاعر در ضمن آن، دو ( و در اصطلاح به شعري اطلاق میمناظرهذيل : نامهال آماده كردن است )لغتؤهم جواب و س

 ود را بر حريفا از جهاتی خيو  دهد تا با يکديگر بر سر موضوعی گفتگو نمايندچيز يا دو كس را در برابر هم قرار می

: 1346گيرد )مؤتمن، خواهد میاي را كه میگرداند و نتيجهرجحان نهند، آنگاه در پايان شعر يکی را بر ديگري غالب می

وي دو چيز را گتشاعر در شعر خود با فرد موردنظر به گفتگو نشيند يا گف»يا به عبارتی ديگر عبارت از اين است كه  .(242

( كه اين كاربرد مناظره يا سؤال و جواب در ادبيات كردي 88: 1385)رنجبر،  «ر شعر خود بياوردبه صورت پاسخ و پرسش د

ه شاعر ي كاتقابل دو انديشه است كه مضمون عرفانی و فلسفی دارد. مناظرهاز اشعار خالص، زير  ةطولانی دارد. مناظر ةسابق

 ةكه خالص در مناظر هاي دو چيزها و مزيتبين تفاوتدهد در حکم مکالمه است. مکالمه در بين عقل و عشق ترتيب می

 دهد:زير عقل و عشق را در برابر هم قرار می

 گفتار كن! نيترک ا ،یه یكه ه دگويیعشق م كن! اريبه من هر دم، كه ترک  دگويیعقل م

 نـار كرا زنـّ ــــحيبرو تسب ــــدگويیعشق م اشــبرو با سجده و سجاده ب دگويیعقل م



 جيهاد شکري رشيد هاي غنايی در ديوان خالص /بررسی و تحليل مؤلفه /22
 

 

 ه و دستـــار كنگويــــد كه ترک جبّعشق می بپوش آخر لباس عاقـــــلان دگويیعقل م

 رار كنـاس ني! از دلم تو كشـــف اايـــخدا يا نکـــــته را باور كنم نيدانم كدامیمن نم

 (56: 1393)خالص،  

 نهد: حريف )عقل( رحجان می گرداند و از جهاتی خود را براما در نهايت به نوعی عشق را بر عقل غالب می

 همچو خالص در جهان يك نکته را اقرار كن گويد چنانگويد چنين و عشق میعقل می

 (56: 1393)خالص،  

 نيايش )مناجات(. 12. 4. 2

هاي احساسی و عاطفی دارد )شميسا، زيرا راز و نياز با خداوند مايه ؛شودغنايی محسوب میهاي گونهنيايش يکی از 

 آمده است ،در لغت به معنی دعا، آفرين، دعاي نيکو و تحسين، دعايی كه از روي تضرع و زاري كنند (. نيايش252 :1383

هاي منظوم يا منثوري است كه در آنها شاعر يا نويسنده با تضرع و زاري از نوشته» ( و در اصطلاح ادبنيايشذيل : نامه)لغت

. به ديگر سخن، نيايش ارائة نيازهاي انسان در نزد شودختی به او متوسل میيدن به نيکبسجويد و براي رخداوند ياري می

پردازد و نيايش به يش میاخواهد و به صرف نيگاه نيز نيايشگر از خداوند چيزي نمی(. 1369: 1381)جوان، « خداوند است

با حمد و ستايش الهی آغاز را ی بندي، ادعيه ديندر تركيب خالص آيد.هاي ذكر الهی به حساب میاي يکی از شکلگونه

 شود:هاي روحانی و عرفانی مطرح میو پس از آن نياز بندگان و در پايان خواهش كندمی

 هرچه هست، از بندگان خاص درگاه شما است زيلطفت در دل خالص بر ضيپادشاها! ف

 (75: 1393)خالص،  
 

از زيباترين و شورانگيزترين  شود.نزد خداوند ايجاد میوجه نيايشی از توصيف نياز سوزناک بنده و اظهار عجز او 

 هاي خالص با خداست كه آرامش بخش و شوق برانگيز است: نيايش

 تسين یاه تو درگاهــبه درگ هيجز تک ستين یرب! به جز از حضرت تو، راه اي

 ستين یرحمتت، كاه يعطا شيدر پ اه من چو كوه قاف استــــــهرچند گن

 (272: 1393)خالص،  
                                                                        

 بلند مرتبه است. خداوند از تقاضا و درخواست، خوردمی چشم به خالص هايسروده البته بيشترين تقاضا و درخواستی كه در

 وصف )مظاهر طبيعت(. 13. 4. 2

وصف شاعرانه، حاصل احساس لطيف شاعر »شود و شعر غنايی محسوب میترين موضوعات ادبی در وصف يکی از مهم

خالص به عواطف و احساسات سرشتی و درونی عنايتی خاص داشته و از . (122: 1374)رزمجو، «است توام با صور خيال

است كه با اش به زبان شعر همت نهاده انگيز آن از سادگی و زيبايیهاي دلهاي طبيعت و با وصفدرهم آميختن جلوه

توانسته توضيحات بيشتري پيرامون موضوعی كه در ذهن دارد، ارائه كند و مخاطب را هرچه توصيفاتی از ايام بهار و نوروز، 

قراري و مستی يصبري و بحالات روحانی و تأثرات نفسانی خود را مانند بیبهتر با منظور خويش آشنا سازد و در نهايت، 

 عشق به تصوير بکشاند: 

 ارــــبيف زده گل هر طرف اندر كنار جوـص بهار اميــــاست و نوروز است و ا دي! عايساق

 وارــكرده، شاه ياـــت زمرد جـــبر تخ ار،ي سامهيته خــــبزه گشـبر بساط س سانيــابر ن
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 صبر و خاطر بيقراروش و جان بیجخم می در  جوش وخروش رجمله د ،یمغن چنگ وومطرب 

 اريه هوشــــمست گشت شيجانفزا ميـــوز نس از هر طرف نيد برـــــــخلة روض دينما یم

 (83: 1393)خالص،  

 ةهاي زيباي آن، با نگاه هستی شناسانجلوه و بهار وصف اثناي در همواره در وصف بالا، خالص مفتون بهار و طبيعت است و

عر منتقل ش ةحس خويش دريافته است به وسيل ةوسيلگويد. خالص آنچه را به ذران بودن اين فرصت نيز سخن میگخود از 

انگيزد تا نظير آن حس در وي نيز پديد آيد و بدين كند و شعر او كه در واقع ظرف حس اوست، خيال غير را برمیبه غير می

 ند. ككند و در نفس او تصرف میگونه است كه خالص خواننده را در تماشاي آنچه نزد خودش جالب بوده است انباز می

 هجو. 14. 4. 2

نکوهيدن، شمردن معايب كسی، دشنام دادن كسی را »هجو در لغت به معناي رود. هجو از فروع ادبيات غنايی به شمار می

توصيف ناسزا و مذمت و بدگويی از مطلوب و محبوب »نامه: ذيل هجو( و در اصطلاح ادب يعنی دادن است )لغت« به شعر

در هجويات (. 30: 1380)نيکوبخت، « هاي پيدا و نهان كسی، نفی مکارم و تحقير كسیيبنمايی عكسی، برشمردن و بزرگ

بقات اجتماعی تنها زاهدان زهدفروش است. وي كمتر به صورت خاص و شخصی كسی را هجو طاز ميان  غالباً خالص مهجوّ

دهد و نشانشاعر را نشان نمیرد و عصر هاي اجتماعی تاريخ سرزمين ملت كُكاستی ،كرده و در حقيقت هجويات خالص

شخصی اين افراد را مورد طعن  ةهاي اجتماعی عصر او نيست و هجوهاي او چنان نيست كه او بر اساس كيندهنده واقعيت

 ن زاهدان زهدفروش به تکبر و ريا متهم هستند: آاي است كه در بلکه شعر او تصويري از جامعه ،قرار دهد

 زاهــدا ،یزنگ كبر از دل نروب زاهدا! ،یبه خوب يچند مغرور

 زاهــدا؟ یچه كوب یطبل فرعون زاهدا یذنوب يـــايغــرق در

    (1(غافلی، غافل تو از بانگ رحيل

 (211: 1393)خالص،                                                                                                                   
 ج

هاي خالص از نمود كمتري برخوردار است و در ديوانش هجو اگرچه برآمده از قوة عاطفی آدمی است، اما در سروده

 شود. هاي زشت و نازيبا ديده نمیواژه
 

 هانتايج و يافته

ی غنايگيري از زبان لطيف در اشعار خود مضامين نتايج حاصل آمده از اين پژوهش بيانگر آن است كه خالص با بهره

متعددي را ترسيم كرده است و اين مضامين متعدد به شعر او رنگ و جلوة غنايی و احساسی داده و سبب شده در سرودن 

گوي شخصيتی تأثيرگذار و ماندگار گردد. قدرت تأثيرگذاري زبان و مضمون شعري شعر و بيان غنايی در بين شاعران پارسی

ي او شده است و از جمله مشخصة اصلی اشعار اين شاعر عواطف و احساساتی هااين شاعر بر مخاطب سبب غنايی شدن غزل

تا آنجا كه زبان شعر در ديوان خالص زبانی نرم و لطيف است  دهدهاي وي را در زمرة ادبيات غنايی جاي میاست كه سروده

 هاي شعريتی ديگر قالبو بيشتر بر ذكر عواطف و احساسات وقف گرديده و از مسائل ملموس و مادي دور شده است. ح

پروري دل بينی واو نيز تحت تأثير زبان لطيف غزل قرار گرفته است و اين بيشتر نتيجه رواج عرفان و غلبه حالات درون

هاي خود مضامين غنايی متعددي را ترسيم كرده است. عشق و اوصاف و تعبيرات فراوان از خالص است. شاعر در سروده

هاي غنايی به شعر او رنگ و جلوة غنايی و احساسی آفرينیدرز، مرثيه، مدح، مفاخره و ديگر مضمونمعشوق، اخلاق، پند و ان

هاي خالص نمود كمتري دارد و از واژگان خاصی داده است و البته هجو اگرچه برآمده از قوة عاطفی آدمی است، اما در سروده

ي عرفانی هاعشق با توجه به محوريت عرفانی اثر خالص، شکواييهگيرد. در ديوان جذبة زشت و نازيبا در كلام خود بهره نمی



 جيهاد شکري رشيد هاي غنايی در ديوان خالص /بررسی و تحليل مؤلفه /24
 

 

هاي سير و سلوک و فراق جانان است و گاه تحت تأثير اي دارند. در اين نوع شکواييه شکايت خالص از دشوارنمود برجسته

 اعی نيز به حركتهاي اجتمپردازد و شعرش را در مسير شکواييهحافظ به انتقاد و طعنه و تعريض نسبت به زاهدان می

با هاي وي عمدتاً عشق و عرفان است. وي درآورده است. خالص در سرودن شعر فارسی دست توانايی دارد. محتواي غزل

 هاي عرفانی را در كسوتی زيبا و آراسته بيان دارد و علاوه برتوانسته نکات لطيف و تجربه اي كه بر زبان پارسی داشتهطهاحا

ها و معانی عاشقانه و عارفانه سروده است، اما با تأمل ها و اشعار ديگرش را با مضمونبيشتر غزل اين درست است كه خالص

هاي شعري هرگز عشق و توان توصيف و مدح، مرثيه و امثال اين مفاهيم را يافت اما در همة اين موضوعدر ديوان وي می

دهد. به همين دليل اشعار او در نواي موسيقی تسکين میكند و سرمست بادة عشق گاه خود را به دلدادگی را فراموش نمی

اند. هاي خالص بيشتر تحت تأثير سوز و گدازهاي درونی وي سروده شدهمضامين غير عاشقانه نيز مطبوع افتاده است. غزل

ار دقصد او تعليم و تربيت نيست، توصيف حالات عاشقانه، وصل و فراق، وصف معشوق، جمال و حُسن و نظر و شوق دي

هاي خالص نمود خاصی دارد، البته اين اوصاف با هاي زيبايی در طبيعت و معشوق از مسائلی است كه در غزلو يافتن جلوه

هاي خالص اقيانوسی انباشته از ذخاير ارزندة توان گفت ژرفاي سرودهاند تا آنجا كه میسادگی و روشنی خاص بيان گرديده

 حالات عرفانی و عاطفی است. هاي عشق به هستی و فکري در زميته

 هانوشتپي

( هم نام نوعی چنگ و آلت موسيقی است كه خوانش lyre( اروپايی است و لير )lyric( شعر غنايی همان شعر ليريك )1

می نامع موسيقی و آوازخوانی عربی در و است دستگاه و نغمه ،سرود معنی به فارسی ادب در غنا. بود آن با أمتو احساسی اشعار

/ ذيل 1889:2)الشرتونی، « پذيرد كه الحانش از شعر و همراه با كف زدن باشدغنا زمانی تحقق می» دهد. در قاموس عرب

 غنا(. 

كند كه ( اشعار خالص هم از لحاظ محتوا و قالب و وزن و زبان متأثر از شعراي سبك عراقی است و اين مشخص می2

 متمايل به عراقی داشته است.شاعر مورد بحث سبکی بينابين اما بيشتر 

 منابع

 بيروت: النصر. .2.ج .اقرب الموارد فی فصح العربيه و الشوارد .(1889الشرتونی، سعيد )

 تهران: سخن. .در ساية آفتاب .(1380ی )تق ان،ينامدار رپو

 ارشاد اسلامی.ت فرهنگ و تهران: وزار . چاپ دوم.نيايش نامه؛ فرهنگ نامة ادبی فارسی .(1381جوان، مريم )

 تهران: دانشگاه تهران. .تحقيق دربارة ادبيات غنايی ايران )انواع شعر فارسی( .(1386حاكمی، اسماعيل )

 . 1-15 (،36) 10 .)بهار ادب( سبك شناسی نظم و نثر فارسی .سبك و شيوة عطار در نيايش .(1396داودي مقدم، فريده )

 . دوم. تهران: دانشگاه تهران. چاپ لغت نامه .(1377دهخدا، علی اكبر )

 تهران: سمت .يعرفان نظر یمبان .(1388) ديسع ان،يميرح

 . چاپ سوم. مشهد: آستان قدس رضوي .انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی .(1374رزمجو، حسين )

 شيراز: نشر نويد.   .انواع شعر فارسی .(1372) رستگار فسايی، منصور

 تهران: اساطير.  .بديع .(1385رنجبر، احمد )

 تهران: سخن. .تاريخ ادبی ايران و قلمرو زبان فارسی .(1388زرقانی، سيد مهدي )

 . 81 -106، (24) 6 .هاي ادبیپژوهش .بندي انواع ادبی در دورة كلاسيكطرحی براي طبقه .(1388) زرقانی، سيد مهدي

 .هشتم. تهران: مركزچاپ  .شعر بی دروغ شعر بی نقاب .(1379زرين كوب، عبدالحسين )

 تهران: زوار. .تحقيقات ادبی .(تابیكيوان ) سميعی،

 .4-9، (33 و 32) 8 .مجلة رشد آموزش ادب فارسی .انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی .(1372شفيعی كدكنی، محمد رضا )
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 .چاپ دهم. تهران: فردوس .انواع ادبی .(1383شميسا، سيروس )

 سبك شناسی. تهران: انتشارات فردوس.(. 1398شميسا، سيروس )

 تهران: انتشارات پليکان.  .2 .ج. فارسی -دايره المعارف كردي .(1380زاده، صديق )صفی

 .مجله علمی كوردياربيل:  .ديوان شعر )جذبه عشق( .(2014خالص( )) طالبانی قادري، عبدالرحمن

 ، تهران: توسمکتب حافظ .(1365مرتضوي، منوچهر )

 تهران: كتابفروشی حافظ.  .تحول شعر فارسی .(1346العابدين ) مؤتمن، زين

 تهران: زرين .شعر و ادب فارسی .(1364) العابدينمؤتمن، زين

 تهران: . چاپ يازدهم.یاحير نيو اهتمام محمد ام یبه سع .المعاد یمرصادالعباد من المبداء ال .(1363) عبدالله بن محمد ،يراز نجم

 .یو فرهنگ یانتشارات علم

 تهران: دانشگاه تهران. .هجو در شعر فارسی .(1380نيکوبخت، ناصر )
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Abstract 

Nizami’s Khamseh is the poems has been repeatedly copied in the illustrated and non-illustrated 

forms during the time. Illustrated manuscripts have in addition poems, the meaning concepts of 

illustration and it is because of being relation among poems and its illustrations. This paper, introduce 

illustrations of Haft Peikar of Nizami’s Khamseh’s manuscripts by Descriptive-analytical method. 

They are as following, university of Tehran’s manuscript- code 5179, Shahid Motahhari’s -code 400, 

America Library of Congress, Kakh Golestan -code 1951, Islamic Consultative Assembly-code 930, 

National library-code5-15275 of N. L. digital, National library-code 3058256 of N. L. digital. Due to 

the relation between illustration and poems, being aware of the number as well as the subject of 

illustrations and the main focus of their narrative, is important for later research in this field. The 

paper says that in the above manuscripts, Bahram Gour is the main focus of the narrative and most 

frequently revolves around his presence in seven domes while the painter is not completely bound to 

the text. 

  

Key Words: Nizami’s Khamseh, Haft Peikar, illustrated manuscript, illustration, relationship 

between poem and illustration. 
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 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 26-40، ص. 1401 پاييز، چهارچهل و ، شمارة دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 پيکر نظامي در رابطه با متن آنهاي نسخ مصور هفتروايت نگاره شرح کانون و نوع
 

 1فرزانه مهريار

 2شهرزاد نيازي

 3مرتضی رشيدي

 
 چکيده

هايی است كه در طول تاريخ، نسخ متعددي از آن، به صورت مصور و غيرمصور تهيه شده است. به خاطر خمسة نظامی، از منظومه

ها را نيز در خود جاي داده است. اين مقاله ها، نسخ مصور علاوه بر متن منظومه، بار معنايی حاصل از نگارهرابطة متن منظومه و نگاره

ان اي از نسخ برگزيدة خمسة نظامی با عناوين: دانشگاه تهرپيکر در مجموعههاي نسخ هفتتحليلی به شناساندن نگاره-توصيفیبا روش 

، 930، مجلس شوراي اسلامی با كد 1951، كتابخانه كنگره آمريکا، كاخ گلستان با كد 400، مدرسه عالی شهيد مطهري با كد 5179با كد 

پردازد. با توجه به رابطة متن منظومه و نگاره، در نسخ از كتابخانه ديجيتال مربوط می 3058256و كد  5-15275كتابخانه ملی با كد 

ها در متن و كانون روايت و نوع روايت آنها گام ارزشمندي براي آغاز ها و مقطع قرار گرفتن آنمصور، آگاهی از تعداد و موضوع نگاره

هاست گور محور اصلی روايت نگارهدهد، در نسخ مصور بررسی شده، بهرامش حاضر نشان میتحقيقات بعدي در اين زمينه است. پژوه

 ها، نگارگر كاملاً تابع متن نيست.گنبد است و در ترسيم نگارهگور در هفتو بيشترين بسامد آن مربوط به حضور بهرام

 . و تصوير پيکر، نسخة خطی مصور، نگاره، رابطة متنخمسة نظامی، هفتها: کليدواژه 
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 مقدمه .1

اي مهم نقاشی هاست. از ويژگی نقاشی ايرانی تابعی از مضامين و منابع ادبی بوده و همگام با تکامل ادبی، به بالندگی رسيده

ست ا واقع، متون ادبی را مصور نموده كه نگارگري ايرانی در طوريكند. بهايرانی كاركردي است كه در كنار ادبيات پيدا می

ت. اس كند در اين زمينه به خدمت نگارگران درآمدهو شعر از آنجا كه داراي نوعی تصوير است و از درون خود را توصيف می

ادات و گيرد. تصاوير، حاملان اعتقبينی همسان و مشترک نگارگر با آفرينندگان آثار ادبی ريشه میابطه از نگرش و جهاناين ر

هاي متعدد؛ ها در حوزهباورهاي اجتماعی نگارگر و زمان او هستند و حاوي اطلاعاتی مفيد و ارزشمندي براي انواع پژوهش

شناسی و غيره هستند. براي تفسير هر نگاره، توصيف اجزاي هر نگاره همان مرحلة آغازين شناسی، فرهنگ، انساننظير: جامعه

نياز لازم براي تجزيه و تحليل نگاره است. دشواري دستيابی به اطلاعات مربوط شود و پيشمیآيکونوگرافی محسوب و پيش

تی ادبی با مشکلا-تحقيق را در اين حوزة هنريگونه نسخ، امکان هاي مجزا براي اينبه نسخ مصور و همچنين نبود فهرست

 است.  همراه كرده

ها در رابطه با متن منظومه در شناسی و با هدف ارائه اطلاعات موضوعی نگارهاين مقاله به عنوان يك مقالة تحليلی كتاب

ساير  نظامی در ايران و كوشد تا منابعی كه فهرستی از نسخ مصور خمسةنسخ مصور خمسة نظامی و تحليل مضمونی آنها، می

اي هاند، به طور مختصر معرفی نمايد و پس از آن از بين نسخ كامل مصور خمسة نظامی، كه در فهرستگاننقاط دنيا ارائه كرده

اند و نگارنده، موفق به تهيه تصاوير آنها گرديده، شده در كتابخانة ملی، معرفی شدههاي نسخ ثبتفنخا و ساير فهرستگان

هاي مربوط به منظومة هفت پيکر را به تفکيك محوريت روايت و مضمون آن و مقطع برش متن منظومه در نگاره موضوع و

 و اختصار ارائه كند.

ال اين مفاهيم ها هم براي انتقپيکر، نگارههاي متافيزيکی و عرفانی نهفته در هفتبا توجه به رمزگونه و تمثيلی بودن بنيان

اين زبان رمزي و استعاري تبعيت كنند و مجهز بودن به اين نوع روايت، كاركرد نگاره و هدف از توانند از به مخاطب، می

 كند.تصوير آن را بيان می

 . پيشينۀ پژوهش 1 .1

جام هاي زير اناند، پژوهشتاكنون، در زمينة معرفی نسخ مصوري از خمسة نظامی كه در طول تاريخ تهيه شده و باقی مانده

 است: يافته

( در كتاب نگارگري ايران )پژوهشی در تاريخ نقاشی و نگارگري ايران( بستر تولد تاريخی برخی آثار 1389آژند )يعقوب 

نسخه  42است. در اين پژوهش، تعداد  بندي شدهكند و نسخ به ترتيب مکاتب نگارگري طبقهبه طور اجمالی معرفی می

هاي خارج از كشور قرار دارند. اين معرفی شامل مشخصات: كتابخانهها و اند كه از اين بين، تمام نسخ در موزهمعرفی شده

هاي ديگر اين محقق هم، با مشخصات زير نام اثر، كاتب يا نگارگر، تعداد نگاره و محل نگهداري است. اين معرفی، در كتاب

« مشهد-وينقز»بريز و است: مکتب نگارگري اصفهان، مکتب نگارگري شيراز، مکتب نگارگري هرات، مکتب نگارگري ت آمده

 (.2) ، مدخل خمسه16( در دانشنامه جهان اسلام، ج 2) و ديگري مدخل خمسه

در منابع فوق، نسخ مصور خمسه نظامی در قالب جدولی گزارش شده و خصوصيات فيزيکی ظاهري بخشی از آنها نيز 

 ها اينست. تفاوت اين مقاله با ديگر پژوهشاست ميان نيامده هاي هر منظومه سخن بهاست. ولی در مورد تعداد نگاره آمده

و  شده هاي هر منظومه، به تفکيك هر منظومه ارائهكه در نسخی كه نگارنده در دسترس دارد، گزارش دقيقی از تعداد نگاره

ي از رگرپردازد و هدف نگاها، به ارتباط مضمونی هر نگاره در رابطه با شعر میپيکر علاوه بر گزارش نگارهدر منظومة هفت

 گردد.تعيين مقاطع برش متن براي درج نگاره بررسی می
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هاي هر منظومه در نسخی كه در بين نسخ موجود در كشور، بيشترين هدف از انجام اين پژوهش اينست كه تعداد نگاره

 ايت نگاره در ارتباطهاي بعدي را در اين زمينه سهولت دهد و بررسی گردد، نوع روتعداد نگاره را دارند، معلوم شود و تحقيق

 است. با متن چه بوده

در اين پژوهش تلاش شد، از بين نسخ كامل مصور خمسة نظامی و نه نسخ برگزيدة آن، كه در دسترس نگارنده قرار دارند، 

ر ه ها مربوط هستند و همچنينها به كدام داستانپيکر آنها، مشخص شود، به اين گزارش كه هر كدام از نگارههاي هفتنگاره

هم هاي نهم و دهم و يازدنگاره به كدام قسمت داستان ارتباط دارد و بيت مقطع نگاره كدامند. به اين منظور، از بين نسخ قرن

ه تهية و ب گرديده گزينش دارند، قرار دسترس در و دوازدهم و سيزدهم، نسخی كه بيشترين تعداد نگاره را دارند و در كشورمان

بندي گرديد. در مرحلة بعد، هاي مربوط به پنج گنج خمسه، در نسخ مزبور تعيين و دستهنگاره سپس. تصوير آنها اقدام گرديد

ها در هر نسخه، به لحاظ سنديت علمی و سهولت استفاده محققان، به تصحيح تك نگارهپيکر، شعر مربوط به تكدر هفت

ها به ترتيب منظومه در تصحيح شد كه ترتيب نگارهمی شد، هرچند در مواردي معتبر و در دسترس وحيد دستگردي ارجاع داده

مرحوم دستگردي نبود. پس از آن مرحله، ارتباط معنايی روايت نگاره با شعر مربوط در منظومه بررسی شد. گفتنی است، در 

 شد. داده ارجاع دستگردي وحيد تصحيح به نظامی پيکرهفت در نظر مورد بيت صفحه شمارة فقط به، پيکرابيات هفت دهیآدرس

هاي كتابخانه هاي نسخشده در فهرستگانلازم به توضيح است، گزينش اين نسخ از اين قرار است كه از بين نسخ كامل معرفی

هاي نهم تا دوازدهم و قبل از قرن سيزدهم و ها بيشتر بود و مربوط به قرنهاي كاملی كه تعداد نگارة آنداخل كشور، نسخه

نگارگري از نقاشی روز اروپا بود، درنظر گرفت و سپس، براي تهية تصاوير آنها از مراكز مربوط، همت  ابتداي تأثيرپذيري

خانة رسانی كتابگماشت و از اين بين به تعداد هشت نسخه دست يافت و يك نسخه هم از نسخ ارائه شده در پايگاه اطلاع

 كنگره دريافت نمود.

سرايی است و در پشت هر است و هدف نظامی از سرايش آن فراتر از داستان پيکر يك داستان نماديناز آنجا كه هفت 

ل هاي آن نيز تمثيلی و نمادين است. تمثيهاي داستاناست، هركدام از بخش داستان، الگويی براي تکامل معنوي انسان نهفته

ها ند. اين تمثيلكاجتماعی وغيره را بيان میاست كه پيامی اخلاقی يا عرفانی يا  طور كلی حکايت يا داستان كوتاه يا بلندي به

ة توان به انديشها میها و داستانهاي عرفانی، اخلاقی و تعليمی پراكنده هستند و از روي شکل و كاربرد حکايتدر كتاب

ذراندن آزمون هاي اين منظومه، چون پيام اصلی اين منظومه، گ(. داستان147: 1375برد )ر.ک: پورنامداريان  پنهان در آنها پی

است. نگاره، پيام و انديشه را از  اي از مراحل كمال، تمثيلی محسوب شدهعنوان مرحلهو رسيدن به تکامل معنوي است، به

اند، اگر از نمادها و ها در نسخ آمدههايی كه در ادامة حکايتكند. نگارهگيرد و به زبان نقوش بازگو میمتن منظومه می

 اند. شده باشند، تمثيلی شمرده اند، بهره بردهان پيام داستان و مقطعی كه در آن قرارگرفتههايی براي بياستعاره

 . بحث 2

 هاي هفت پيکر نظامي. شرح نگاره1. 2

زارش پيکر آن، به شرح زير گهاي هفتفنخا، در نسخ برگزيده در اين تحقيق، نگاره از ميان نسخ معرفی شده در فهرستگان

 شوند:می

 نسخۀ دانشگاه تهران: 

دار جهان است كه در سال ترين نسخة تاريخكتابخانه دانشگاه تهران، قديمی 5179نسخه خطی خمسة نظامی شماره ثبت 

اراي شود، داست. اين نسخه كه هم اكنون در كتابخانه دانشگاه تهران نگهداري میهجري با خط نستعليق كتابت شده 817

: ذيل خمسه نظامی(. در 1391است )ر.ک: درايتی ترياكی، درون جلد، سرخ با ترنج زركوب تزئين شدهبرگ جلد تيماج  179
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مجلس نگاره دارد  17است و گنج كتابت شدهپيکر از منظومة پنجاين نسخه سه مجموعة اسکندرنامه، ليلی و مجنون و هفت

و دو مجلس خردنامه(، هفت پيکر چهارمجلس و ليلی كه از اين هفده مجلس، اسکندرنامه هفت مجلس )پنج مجلس شرفنامه 

 و مجنون شش مجلس دارد.

 پردازد:هاي زير می(، به بخش179: 817هاي هفت پيکر از اين نسخه )خمسة نظامی و اما نگاره

گور  م، برشی از داستان بانوي گنبد براي بهرا«گور و روز يکشنبه در گنبد زردبهرام»نسخه، ذيل عنوان  97 نگارة صفحة

ال پيام و كند. باتوجه به نقش تمثيل در انتقاست، آنجاكه پادشاه داستان بلقيس و سليمان را براي كنيزک محبوبش بازگو می

(، داستان تمثيلی و عرفانی است ولی نگاره از جهت بازتاب 151و  147: 1375نتيجة منطقی حکايت )ر.ک: پورنامداريان 

 ز پيام داستان تمثيلی نيست. بيت مقطع نگاره چنين است :ندادن نمادها و رمزهاي برخاسته ا

 با سليـــــمان نشسته بد بلقيس گفت وقتی چو زهـره در تسديس

                                 188 

، در برشی از داستان بانوي گنبد براي بهرام «بهرام گور و روز دوشنبه در گنبد سبز»نسخه، ذيل عنوان: 100نگارة صفحه  

است، آنجا كه اول شخص داستان، بشر، درحال رساندن امانت همسفر خود كه در سفر از دنيا رفته و به همسر وي  گور آمده

 يد:آاست ولی نگاره تمثيلی و عرفانی نيست. نگاره پس از اين بيت میو شرح ماجراست. داستان تمثيلی و عرفانی 

 گفت برگو سخن كه هست صواب                       خويشتـن روي كرد زير نقــــــاب

                                     210 

، به «حکايت كردن آذرنوش»باز ذيل و « بهرام گور و روز پنجشنبه در گنبد صندلی»، ذيل عنوان: 106نگارة صفحه 

ت. پردازد. داستان تمثيلی و عرفانی است ولی نگاره تمثيلی و عرفانی نيسسرايی بانوي گنبد سپيد براي بهرام گور میداستان

 آيد:نگاره پس از اين بيت می

 

 
 

، به «حکايت كردن نازپري»و باز ذيل « بهرام گور و روز جمعه در گنبد سفيد»نسخه، ذيل عنوان:  110نگاره صفحه 

 هپردازد. داستان تمثيلی و عرفانی است ولی نگاره تمثيلی و عرفانی نيست. نگارسرايی بانوي گنبد براي بهرام گور میداستان

 شود:با اين ابيات آغاز می

 آنچه از طيبــــت من آيد راست گفت شه چون ز بهر طيبت خواست

                                   293 
 

 ه. ق:  889 -838128. نسخۀ کتابخانه ملي با شناسه 2. 2

ملی كشور موجود است. اين نسخه در سايت اسناد و كتابخانه  5-15275اين نسخه، خمسة كامل است و با شماره دستيابی 

اي راه راه سبز و مشگی، عطف و دور صفحه دارد، تزئينات جلد مقوا، روكش پارچه 742ق. كتابت شده است، 889در سال 

(. بيست مجلس نگاره دارد كه از اين بين، 742، 889اي و درون جلد آستر كاغذي دارد )خمسة نظامی جلد گالينکور قهوه

 نگاره( دارند. 3و خردنامه  4)شرفنامه  مجلس 7، اسکندرنامه 4، ليلی و مجنون 4پيکر مجلس، هفت 5خسرو و شيرين 

 اند:هاي زير آمدههاي داستان( در برش742پيکر از اين نسخه )همان: هاي مربوط به هفتنگاره

 برترين پادشــــــاه پادشــــهان گفت كــاي زنده از تو جان جهان

                                  268 
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كند كه بهرام گور حين شکار در ی، برشی را بازگو م«كشتن بهرام اژدها را و گنج يافتن»نسخه باعنوان  268نگارة شمارة 

آورد. داستان و نگاره هر دو تمثيلی است. نگاره پس از صحرا در پی گور ماديان، اژدها را ملاقات كرده او را از پاي در می

 آيد:بيت زير می

 باک جــان نيست هر چه باداباد من و انصــاف گور و دادن داد

                                  74 

، نگاره برشی از حکايتی است كه به «گنبدصفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت»نسخه باعنوان  299نگارة شمارة  

شود. داستان تمثيلی است، ولی نگاره تمثيلی و عرفانی نيست. نگاره در پی اين گانه منجر میدستور ساختن گنبدهاي هفت

 است:بيت آمده

 همــه چيـــز از پی مبـارک او اوهســـت ما را ز فــر تــارک 

                                 140 

، برشی «نشستن شاه بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم سوم»نسخه باعنوان  327نگارة شماره 

شخص داستان، بشر در گفتگوي دربارة فلسفة هستی، مورد تمسخر  گور است، كه اولاز داستان بانوي گنبد براي بهرام

 يد:آاست. داستان تمثيلی و عرفانی است، ولی نگاره تمثيلی و عرفانی نيست. نگاره پس از بيت زير میهمسفرش قرارگرفته

 زنانچــند گويی حديـث پيره گفت در دست حکمت آر عنـان

                                   203 

، برشی «نشستن شاه بهرام روز آدينه در گنبد سپيد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم هفتم»نسخه باعنوان  336نگارة شماره 

شخص داستان، مرد صاحب باغ در پی كسب خبر از سر و صداي برخاسته  گور است كه اولاز داستان بانوي گنبد براي بهرام

و  شود. اين داستان تمثيلیرو میركن ديوار باغ را شکافته و با دو خدمتکار زن، روبههاي بستة باغ خويش، در پشت درب

 شود: عرفانی است، ولی نگاره تمثيلی و عرفانی نيست. نگاره پس از بيت زير آغاز می

 شــايد ار دست و پاي بستيمت ما كه لختی به چـوب خستيمت

                                   296 

 . نسخۀ مدرسۀ عالي شهيد مطهري:3. 2

شود. در كتابخانه شهيد مطهري نگهداري می 400است و با شماره كتابخانه اين نسخه از نسخ نفيس و گرانبهاي بی مانند 

 19 اياست. اين نسخه با قطع خشتی و صفحهخط نستعليق خوب نوشتهه ب ،مرشد كاتب شيرازي ه.ق، 956سال را درآن

ورق و كاغذ متن، خانبالغ حاشية بخارائی است و اشعار در  412انتيمتر و عرض بيست سانتيمتري و س 33سطري و طول 

، 1391یدارد )درايتطول و عرض صفحه كتاب هب ،مجلس نقاشیاند و اين نسخة نفيس، سی هاي چهارستونی نوشته شدهرديف

 9و اسکندرنامه  6، ليلی و مجنون 7هفت پيکر  ،7نگاره، خسرو و شيرين  2ذيل مدخل خمسة نظامی( كه مخزن الاسرار، 

 (: 412:  956پيکر اين مجموعه به اين قرارند )خمسة نظامی هاي هفتنگاره( دارند. نگاره 2و خردنامه  7مجلس) شرفنامه 

 است. داستان و )ص(، راوي برشی از داستان معراج حضرت محمد«معراج پيغمبر اكرم»نسخه باعنوان  45نگارة شماره  

 شود:نگاره هر دو عرفانی هستند. نگاره با بيت زير آغاز می

 

 
 برقعــی بركشيــــد سيمـــابی زهــره را از فــروغ مهتــابی

                                   12 
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در  گنبد است و، راوي برشی از داستان بانوي «بهرام گور و روز شنبه در گنبد دختر هند»نسخه با عنوان  48نگارة شماره 

انند ماي بیپوشی يکی از زنان خدمتکار خويش، از روضهآن، اول شخص داستان كه پادشاه است، در پی كشف دليل سياه

نمايد. داستان و نگاره هر دو تمثيلی هستند و است و با وي گفتگو و دلبري میسردرآورده، مهمان خاص بانوي آنان، شده

 :شودنگاره با اين بيت آغاز می

 كارسازي تستهان كه دولت به گفـت وقت بازي تستغمزه می

                                 165 

گور هرامسرايی بانوي گنبد براي ب، روايتی از داستان«بهرام گور و روز يکشنبه در گنبد زرد» نسخه با عنوان  51نگارة شمارة  

 شود:با بيت زير آغاز میاست. داستان و نگاره هر دو تمثيلی است. نگاره 

 تا يکی خوشدليــش در صد شد زرفشـــانان به زرد گنبد شـــد      

                                   182 

، روايتی از «نشستن بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم سوم»نسخه با عنوان  54نگارة شماره 

 ود :شگور است. داستان و نگاره هر دو تمثيلی است. نگاره با اشعار زير آغاز میبانوي گنبد براي بهرامسرايی داستان

 خواست تا از شکر گشـايد تنگ زان خـردمند سرو سبــزآرنگ       

                                197 

، «گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم چهارمشنبه در نشستن شاه بهرام روز سه»نسخه با عنوان  57نگارة شمارة 

 ود:شگور است. داستان و نگاره هر دو تمثيلی است. نگاره با بيت زير آغاز میسرايی بانوي گنبد براي بهرامروايتی از داستان

 پرستخـــوش بود مـاه آفتــاب به پرستـاريش ميــــــــان دربست     

                                    215 

نشستن شاه بهرام روز چهارشنبه در گنبد پيروزه رنگ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم »نسخه با عنوان  60نگارة شمارة 

نسانا كند كه اول شخص داستان بانوي گنبد، ماهان، پس از راهبري ديوهايبانوي گنبد را روايت می ، برشی از داستان«پنجم

. شودنماي ديوهاگرفتار میهاي بی سروته، باز در پی مرد و زن ديوي سواره، شبانه در جمع بزمها در بياباننما و گمراهی

 شود:داستان و نگاره هر دو تمثيلی و عرفانی است. نگاره با اين بيت آغاز می

 كرده بر گردنش دو پاي بکش فـــش     او بران اژدهـــاي دوزخ

                               244 

، برشی «نشستن شاه بهرام روز آدينه در گنبد سپيد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم هفتم»نسخه با عنوان  63نگارة شماره  

از داستان بانوي گنبد براي بهرام گور است، كه اول شخص داستان، مرد صاحب باغی است كه هوس و طمع كاميابی بانوان 

مشغول تفريح و شنا هستند. داستان تمثيلی و عرفانی است، ولی نگاره با داشتن  زيبارويی را دارد كه دزدانه در باغ وي

تصاويري از زنان در حال شنا در استخر، هم تمثيلی است و هم با گرايش به جنس مخالف، احساسی است و با اين بيت آغاز 

 شود:می

 
 

 

 

 حوض ديدند و مـاه با مـــاهی آمـدند آن بتـــان خـــرگاهی      
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 . نسخۀ مجلس شوراي اسلامي:4. 2

خط نستعليق خوب حاجی محمد بن نورالدين ه ب دركتابخانه مجلس موجود است. اين نسخه 930با شمارة  اين نسخه

شماره  ،قطع رحلی، كاغذ كاهی است و جلد روغنی گل و برگ وزرنشانكتابت شده است.  1049ل ساه محمد دشت بياضی ب

هاي چهارستونه نوشته است و در رديف سانتيمتر 18 آن عرضو  سانتيمتر 30 آن طول دارد و بيت 50اي فحهص و 305 هابرگ

ذيل نسخه(، ولی در نسخه ديجيتال دريافتی، تعداد پانزده «: آقابزرگ بانك اطلاعات كتب و نسخ خطی»اند )ر.ک. سايت شده

مجلس نگاره وجود دارد. از اين پانزده مجلس نگاره، خسرو و شيرين سه نگاره، هفت پيکر هفت و ليلی و مجنون چهار 

 اند:هاي زير آمدهداستان هاي(، در برش305: 1049هاي مربوط به هفت پيکر در اين نسخه )خمسة نظامی، نگاره دارند. نگاره

، روايتی است از آزمونی كه بهرام گور براي تعيين «برگرفتن بهرام تاج را از ميان دو شير»نسخه با عنوان  151نگارة شماره 

هاي تکاملی انسان، داستان تمثيلی و عرفانی اي از مراحل آزمونخاطر اشاره به مرحلهاست. داستان، بهجانشين پدرش، گذرانده

خاطر ذكر رويداد تاريخی آن، واقعی است، ولی نگاره تمثيلی و عرفانی نيست. پس از بيت زير نگاره شود و بهمحسوب می

 شود:آغاز می

 سر و تاج از ميـان شيـــران برد شــان پاره كرد و دندان خردپنجه

                                   98 

ر سرايی بانوي گنبد براي بهرام گو، به افسانه«گور و روز شنبه در گنبد دختر هندبهرام»نسخه با عنوان  159نگارة شماره  

تعاري غل بهرام گور و نداشتن قرينة اسدر بپردازد. داستان تمثيلی و عرفانی است ولی نگاره با تصويري از بانوي گنبد می

 شود: نيست و رويکردي احساسی به جنس مخالف دارد و با اين بيت آغاز میبرجسته، تمثيلی و عرفانی مرتبط 

 مســت را آرزوي خــواب كند زان فسانه كه لب پر آب كــند

                                 147 

گور  براي بهرامسرايی بانوي گنبد ، به افسانه«گور و روز يکشنبه در گنبد زرد بهرام»نسخه باعنوان  164نگارة شمارة  

پردازد. داستان تمثيلی و عرفانی است، ولی نگاره با تصويري از بانوي گنبد در بغل بهرام گور، تمثيلی و عرفانی مرتبط می

 شود: نيست و با تمايل به جنس مخالف، احساسی است و با اين بيت آغاز می

 عذر يا ناز دلپـــــذير نبـــــود چون ز فــرمان شـه گريز نبود

                                   182 

، به «شستن شاه بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم سوم»نسخه باعنوان  167نگارة شماره  

 پردازد. داستان تمثيلی و عرفانی است، ولی نگاره با تصويري از بانوي گنبد در بغلگور میسرايی بانوي گنبد براي بهرامافسانه

 بهرام گور، چنين نيست و با گرايش به جنس مخالف، احساسی است. بيت مصور اينست: 

 بر سليــمان گشـــــاد پردة راز پري آنگه كه برده بود نمــــاز    

                                  197 

، «شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم چهارمنشستن شاه بهرام روز سه»نسخه باعنوان  170نگارة شمارة 

 پردازد. اين داستان تمثيلی و عرفانی است ولی نگاره تمثيلی و عرفانی نيستسرايی بانوي گنبد براي بهرام گور میبه افسانه

 شود: و بانو، احساسی و شهوانی است و با اين بيت آغاز میآغوشی بهرام و با تصويري از هم

 در فشـــاند از عقيــق در پايش نازنيـــن ســرنتافت از رايش      

                                   215 



 فرزانه مهريار و همکاران هاي نسخ مصور هفت پيکر نظامی در رابطه با متن آن /شرح كانون و نوع روايت نگاره /34
 

 

اه اقليم دختر پادشرنگ و افسانه گفتن نشستن شاه بهرام روز چهارشنبه در گنبد پيروزه»نسخه باعنوان  173نگارة شمارة  

رتبط پردازد. داستان تمثيلی و عرفانی است ولی نگاره تمثيلی و عرفانی مسرايی بانوي گنبد براي بهرام گور می، به افسانه«پنجم

 ود: شنيست و در آن، بهرام گور بانو را در بغل گرفته و با گرايش به جنس مخالف، احساسی است و با اين بيت آغاز می

 داستــــانی به دلنـــــوازي او ز راه عشقبـــازي او گــويـــد ا

                                  235 

، «نشستن شاه بهرام روز پنجشنبه درگنبد صندلی و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم ششم»نسخه باعنوان  178نگارة شمارة  

يست داستان تمثيلی و عرفانی است، ولی نگاره تمثيلی و عرفانی مرتبط نپردازد. سرايی بانوي گنبد براي بهرام گور میبه افسانه

 شود: و با تصويري از ارتباط عاشقانه، احساسی است و با اين بيت آغاز می

 
 

 

 ه. ق 1118تاريخ  -3288کتابخانه ملي با شناسه . نسخۀ 5. 2

ز باشد، در مركنامه يا خردنامه( كه به پيوست آن نمیپيکر)اقبالاين نسخه، خمسة كامل است، به جز قسمت دوم هفت

مجلس نگارگري دارد. از اين  36و  شدههاي چهارستونی نوشتهاسناد و كتابخانه ملی كشور موجود است. اين نسخه در رديف

 12نگاره، اسکندرنامه  6نگاره، ليلی و مجنون  1نگاره، هفت پيکر  15نگاره، خسرو و شيرين  2مجلس، مخزن الاسرار  36

 (.5-13288نگاره)شرفنامه( دارند )مركز اسناد و كتابخانه ملی جمهوري اسلامی ايران، مشخصات ذيل نسخه، شماره دستيابی 

 پردازد:زير می ( به موضوع645: 1118مربوط به هفت پيکر از اين نسخه، )خمسة نظامی، نگارة 

، برشی از داستان است كه بهرام گور هفت «ديدن بهرام صورت هفت پيکر را در خورنق»نسخه با عنوان  373نگارة شمارة 

يك تمثيلی نيستند. نگاره با بيت زير آغاز مینگاره هيچ و داستان. است در گرد خويش نشانده را اقليم هفت دختر پادشاهان

 شود: 

 هر يکی زان به كشــوري منسوب هفت پيکر در او نگــاشته خوب

                                      77 

 . نسخۀ کتابخانۀ کنگره آمريکا:6. 2

نگاره است  49شود. داراي نگهداري می 2017481612اين نسخه در بخش نسخ خطی شرقی كتابخانه كنگره آمريکا با كد 

، 14، خسرو و شيرين 3مجلس نگاره، مخزن الاسرار  49است. از اين ه.ق كتابت شده 1140-1141صفحه و در تاريخ  949و 

 (.949: 1140مجلس نگاره )شرفنامه( دارند)خمسة نظامی،  13و اسکندرنامه  7، ليلی و مجنون 12هفت پيکر 

 پيکر از اين مجموعه به قرار زيرند: هاي هفتو اما نگاره

 گور در پی گوري، برشی است از ماجراي اژدها كشتن بهرام«كشتن بهرام اژدها را و گنج يافتن»باعنوان  370نگارة شمارة 

ه ردنبال خود كشانده بود. داستان تمثيلی است، ولی نگابوده و براي نجات فرزندش بهرام را بهاش را اژدها بلعيده كه بچه

 شود:واقعی است. نگاره با اين بيت آغاز می

 خواهی خويشخواندش از بهر كينه گمـان شد كه گور كين انديشبی

                                       75 

 خواست كز خـاطرش فشاند گرد شاه از آن تنگ چشم چيـن پرورد      

                                   268 
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ادشاهی پ، به ماجراي پادشاه شدن بهرام گور و آزمون تعيين «برگرفتن بهرام تاج را از ميان دو شير»باعنوان  383نگارة شماره 

 ود:شپردازد. داستان تمثيلی است، ولی نگارة واقعی است و با بيت زير آغاز میانجامد، میكه به برتري وي بر حريفش می

 دشنه در دست و تيــغ در دندان حمله بردند چون تنـــومندان

                                    98 

، تصوير و روايت صحنة شکار بهرام گور است كه به «بهرام با كنيزک خويشداستان »نسخه باعنوان  390نگارة شمارة 

بيت  يك تمثيلی نيستند و نگاره در پیاست. داستان و نگاره، هيچخواست كنيزک گوش و سم گورخر را با يك تير بردوخته

 آيد: زير می

 یبيـــندستــبردم چگـــونه می گفت شـه با كنيـــزک چيـنی

                                   109 

ا پردازد كه ب، به ماجراي كنيزكی می«گفتار در شناختن بهرام گور كنيزک و عذرخواهی كردن»باعنوان  395نگارة شمارة  

آورد ولی، سرهنگ مأمور اهميت شمردن هنرنمايی بهرام گور در شکار، موجبات صدور فرمان مرگ خويش را فراهم میكم

و نگاره،  كند. داستانكنيزک، از اين امر، به طور پنهانی سرباز زده و در زمانی مناسب، بهرام گور را با كنيزک رودررو می كشتن

 شود:يك تمثيلی نيستند و نگاره با بيت زير آغاز میهيچ

 شير چون گاو ديد جست زجاي ايپ گاو بر گردن ايستـــــاد به

                                    118 

ويی بانوي گگور به گنبد سياه و افسانه، به رفتن بهرام«گور و روز شنبه در گنبد دختر هندبهرام»باعنوان  410نگارة شمارة  

 شود:پردازد. داستان و نگاره هر دو تمثيلی هستند. نگاره با اين بيت آغاز میاين گنبد می

 پيش بانوي هند شــد به سلام غاليه فـــامسوي گنبد سراي 

                                146 

، «شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم چهارمنشستن شاه بهرام روز سه»با عنوان  430نگارة شمارة 

غاز ره هر دو تمثيلی هستند. نگاره با اين بيت آكند. داستان و نگاسرايی بانوي اين گنبد را براي بهرام گور روايت میداستان

 شود:می

 درفشاند از عقيـق در پايش نازنين سرنتــــافت از رايش      

                             215 

، «نجمپنشستن شاه بهرام روز چهارشنبه در گنبد پيروزه رنگ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم »باعنوان  441نگارة شماره 

 ود:شكند. داستان و نگاره هر دو تمثيلی هستند. نگاره با اين بيت آغاز میسرايی بانوي اين گنبد را براي بهرام روايت میداستان

 شــه ز نقـــابی رقيبان رست زلف شب چون نقاب مشکين بست

                               235 

، «پنجم گفتن دختر پادشاه اقليمرنگ وافسانهنشستن شاه بهرام روز چهارشنبه در گنبد پيروزه»ذيل بخش  454نگارة شمارة  

هاي بی سروته و تجربة ها در بيابانپردازد كه، ماهان، در پی گمراهیگور میبه برشی از داستان بانوي گنبد براي بهرام

جا، به سفارش صاحب باغ، بايد آورد كه در آنآورند، از باغی سردرمیانسان نما بر سر او میرويدادهاي متفاوتی كه ديوهاي 

مثيلی تواند بر خويشتن فائق شود. داستان و نگاره هر دو تبر شيفتگی خود به زنان زيباروي آن باغ شکيبا باشد، ولی ماهان نمی

 شود:هستند. نگاره با اين بيت آغاز می



 فرزانه مهريار و همکاران هاي نسخ مصور هفت پيکر نظامی در رابطه با متن آن /شرح كانون و نوع روايت نگاره /36
 

 

 مهر ياقــوت بر عقيــق نهاد رحيــق نهاد لب بر آن چشـــمه

                              261 

، كه همان، نشستن «گور از دو جوان كه خير و شر نام داشتندافسانه گفتن همايون با بهرام»ذيل عنوان  458نگارة شمارة  

د را براي بهرام سرايی بانوي اين گنباست، داستانبهرام روز پنجشنبه در گنبد صندلی و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم ششم 

 شود:كند. داستان و نگاره هر دو تمثيلی هستند. نگاره با اين بيت آغاز میروايت می

 

 

 

ن گنبد سرايی بانوي اي،  برشی از داستان است كه داستان«گور و روز يکشنبه در گنبد زرد بهرام» باعنوان  911نگارة شماره 

 شود:كند. داستان و نگاره هر دو تمثيلی هستند. نگاره با اين بيت آغاز میرا براي بهرام روايت می

 غــنا به نشــــــاط می و نواي خــــرمی را درو نهاد بنــــــا      

                                  182 

، پايان «نشستن شاه بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم سوم»باعنوان  920نگارة شمارة  

 آيد:يت میاين بكند. داستان و نگاره هر دو تمثيلی هستند. نگاره در پی سرايی بانوي گنبد براي بهرام را روايت میداستان

 بر سليــمان گشــــــاد پردة راز پري آنگه كه برده بود نمـــــاز    

                                   198 

، برشی از داستان است كه «نشستن بهرام گور در گنبد سفيد شب جمعه با دختر كسري»باعنوان  471نگارة شمارة  

 ود:شكند. داستان و نگاره هر دو تمثيلی هستند. نگاره با اين بيت آغاز میبراي بهرام روايت میسرايی بانوي اين گنبد را داستان

 

 
 :1951. نسخۀ کاخ گلستان به شماره 7. 2

ه.ق. به قلم محمدهادي حاجی  1237-1236در كتابخانة كاخ گلستان نگهداري در تاريخ  1951اين نسخه كه با شمارة

توسط و با است، در قطع وزيري م كتابت شده ثلث بسيارخوبو كتابت خفی خوش و خط نستعليق عبداله آشتيانی قمی به 

 شامل ،حکيم نظامی گنجوي است كامل از ةخمساست.  فحهص 477داراي متر و كاغذ ترمه است و سانتی5/26×16ابعاد 

 مجلس تصويرنقاشی آب و (25پنج ) بيست واست،  اسکندرنامهو  يکرپتهف، ليلی ومجنون، خسروشيرين، مخزن الاسرار

 : ذيل مدخل خمسة نظامی(.1391دارد )درايتی،  رنگ سبك دوران قاجار

نگاره)  1نگاره، اسکندرنامه  7نگاره، ليلی و مجنون  10هفت پيکر  نگاره، 7مجلس نگاره، خسرو و شيرين  25از اين 

 خردنامه( دارند.

 (، به قرار زير است: 477: 1236-7پيکر از اين مجموعه )خمسة نظامی، هاي هفتو اما نگاره

کار گور هنگام شبهرامكند كه ، برشی از داستان را بازگو می«كشتن بهرام اژدها را وگنج يافتن»باعنوان   345نگارة شمارة  

كند. داستان تمثيلی است، ولی نگاره تمثيلی نيست. نگاره با بيت زير آغاز در صحرا و در پی گور ماديان، اژدها را ملاقات می

 شود:می

 در زمين غرق گشته تا سوفــــار شه زده تير و جسته زان دو  شکار

 كرد بايد سکــــاهن افشــــانی وانگـــهی پيـش راح ريحـــانی               

                                  267 

 خــود همه خــــانه نارپستان بود بگـــذر از نار نقـــل مستان بود

                                     292 
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                                    71 

، راوي ماجراي انجام آزمون براي تعيين جانشينی پادشاهی «بر تخت نشستن بهرام به جاي پدر»با عنوان  358ارة نگارة شم 

 شود:يك تمثيلی نيستند. نگاره با بيت زير آغاز میايران زمين و پادشاهی بهرام گور است. داستان و نگاره هيچ

 هی اوخوافـرخ آمد ز نيـــــك طالع تخت  و  پادشـــــاهی او

                                   98 

، روايت بردوختن گوش و سم گورخر به يك تير بهرام گور «داستان بهرام با كنيزک خويش»باعنوان  364نگارة شماره 

 شود:يك تمثيلی نيستند. نگاره با بيت زير آغاز میاست. داستان و نگاره هيچ

 

 
رشی از ، راوي ب«نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سياه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم اول»با عنوان  378نگارة شمارة 

ردن پوش قصرآن داستان در حال تعريف ككند و در آن كدبانوي سياهداستانی است كه بانوي گنبد براي بهرام گور روايت می

پوشی خود براي پادشاه هند، پدر بانوي گنبد سياه است. داستان تمثيلی است، ولی نگاره اندكی رمزي است و با علت سياه

 شود:بيت زير آغاز می

 كه ازو گـــرچه مرد خوشــنودم من كنيــــز فـــلان ملك بودم

                                   148 

اي سرايی بانوي اين گنبد را بر، برشی است كه داستان«بهرام گور و روز يکشنبه در گنبد زرد»با عنوان  389نگارة شمارة 

 شود:كند. داستان تمثيلی است، ولی نگاره اندكی رمزي است و پس از بيت زير آغاز میبهرام روايت می

 به كــــــار آيد وان هنرمند را از هنــــــر هرچه در شمـار آيد

                                183 

برشی است  ،«نشستن بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم سوم»با عنوان  398نگارة شمارة  

ا اين بيت اندكی رمزي است و بكند. داستان تمثيلی است، ولی نگاره سرايی بانوي اين گنبد را براي بهرام روايت میكه داستان

 شود:آغاز می

 تاج و تخت آستـان درگـــاهت خـانة دولتــست خـــرگاهت     

                                  198 

راي سرايی بانوي اين گنبد را ب، برشی است كه داستان«شنبه در گنبد سرخگور و روز سهبهرام»با عنوان  406نگارة شمارة  

 شود:كند. داستان تمثيلی است، ولی نگاره اندكی رمزي است و با اين بيت آغاز میروايت می بهرام

 رتلب به شيرينی از شکر خوش تررخ به خـوبی ز ماه دلکش

                                 126 

، «نشستن بهرام روز چهارشنبه در گنبد پيروزه رنگ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم پنجم»با عنوان  413نگارة شمارة  

 گور. داستان تمثيلی است، ولی نگاره اندكی رمزي است و با اين بيتسرايی بانوي اين گنبد براي بهرامروايتی است از داستان

 شود:آغاز می

 آمد او را به باغ مهمـــــان برد گ نـه خـرداي بـزرروزي آزاده

 كـــرده كی بود دشـــوار كار پر گفـت پر كرده شهريار ايـن كار

                                   109 
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                                 236 

بد را سرايی بانوي اين گن، برشی است كه داستان«گور و روز پنجشنبه در گنبد صندلیبهرام»با عنوان   426نگارة شمارة  

 شود:رمزي است و با اين بيت آغاز میكند. داستان تمثيلی است، ولی نگاره اندكی براي بهرام روايت می

 

 
، برشی «نشستن شاه بهرام روز آدينه در گنبد سپيد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم هفتم»نسخه باعنوان  436نگارة شمارة  

 كند. داستان تمثيلی است، ولی نگاره اندكی رمزيسرايی بانوي اين گنبد را براي بهرام روايت میاز داستان است كه داستان

 شود:است و با اين بيت آغاز می

 

 
 گيرينتيجه .3

نگاره با ماجراهايی است كه مستقيماً به بهرام  10نگاره وجود دارد، كه از اين بين محوريت  46شده، تعداد در نسخ گزارش

گنبد و هاي مختلف منظومه، اعم از هفتمورد آن با تمركز بر بهرام گور به روايت قسمت 36شود و تعداد گور مربوط نمی

نگاره به بهرام گور تا قبل از  11گنبد و تعداد نگاره به بهرام گور در هفت 25نگاره، تعداد  36پردازد كه از اين قبل از آن می

نگاره  3نگاره به ماجراي اژدهاكشی بهرام گور و  3گنبد، ل از هفتنگاره بهرام گور تا قب 11پردازد و باز از اين هفت گنبد می

نگاره داستان كنيزک بهرام گور را در ماجراي  3به آزمون تعيين پادشاهی يعنی برداشتن تاج پادشاهی از ميان دو شير پرداخته و 

را در ديدار ساليان بعد از صدور  همديگر )دو نگاره( و نيز باز شناختن بهرام گور كنيزکبردوختن سُم و گوش گورخر به

گنبد و داستانی نگاره ديگر مربوط است به دو موضوع ماجراي صدور فرمان ساخت هفت 3كند و فرمان كشتنش، تصوير می

 يابد. میگنيد را در خورنق نقاشی شده كه بهرام گور تصوير هفت بانوي هفت

نگاره به  25مجلس است كه از اين بين، تعداد  36بانو مربوط است، هايی كه به قسمت داستانی گنبدهاي هفت و اما نگاره

پردازد. باز اند، میهايی كه بانوي گنبدها تعريف كردهنگاره به شرح داستان 10ها يعنی آغاز داستان در هر گنبد و بقيه نگاره

 در زير هفت گنبد بيشترين تعداد نگاره مربوط به گنبد سبز است.

 36رداخته )گور پهاي بهرامها، به داستانپيکر، بيشترين نگارهيابيم كه در هفتها درمیوع و مقطع نگارهبا عنوان كردن موض

 25) سرايی بانوان گنبدها براي ويگور در گنبدها و داستانمورد ( و از آن بين نيز، بيشترين تعداد به حضور بهرام 46مورد از 

ا، هها، مانند داستاندهندة اين است كه در روايت نگارهپردازد و اين نشانهر گنبد، میمورد(؛ يعنی آغاز داستان در  36مورد از 

بت گور است و چگونگی اين سير، به نسها بر روايت داستانی بهرامگور، كانون توجه و تأكيد است و پيام اصلی نگارهبهرام

ها در ارتباط با شعر، صرفاً، تابع روايت ون نگارهپرداختن به شخصيت بهرام گور، در درجة اهميت بعدي قرار دارد. مضم

ن بينيم كه نگارگر كمتر به موضوع تمثيلی بودن داستاها میداستان و پيام آن طبق متن منظومه نيست؛ زيرا در برخی نسخه

ت ها در روايهاست و همچنين، در هر نسخة واحد، معمولاً نگارتوجه داشته و براي انتقال پيام اصلی منظومه كوششی نکرده

ها، غالباً دنباله و بازتاب منظومه هستند و براي توضيح متن منظومه طوركلی، نگارهخود رويکرد و شيوة يکسانی دارند. به

 كنند.كوشند، ولی هميشه در ادامة متن مربوط نيستند و هدفی غير از پيام تمثيلی منظومه را دنبال میمی

 

 

 شــد به گنبد سراي صندل گـون آمـــد از گنــبد كبــــود برون       

                                   267 

 چشم مـــاه و ستــاره روشن كرد چون شب از سرمه فلك پرورد

                                    292 



 40-26/  1401پاييز ، چهل و چهار، شمارة دوازدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /39

 

 

 

 منابع 

 فرهنگستان هنر جمهوري اسلامی ايرانتهران:  .مکتب نگارگري هرات .(1387آژند، يعقوب )

تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  .نگارگري ايران )پژوهشی در تاريخ نقاشی و نگارگري ايران( .(1389)آژند، يعقوب 

 انسانی دانشگاهها )سمت(.

مركزي دانشگاه  هجري قمري موجود در كتابخانه 8نظامی اوايل قرن تجزيه و تحليل و نقد و بررسی خمسه  .(1389نيا، كاظم )باقري
)پايان نامه كارشناسی . هاي خمسه نظامیتصويرسازي بر اساس داستان:  5179تهران به شماره ثبت مركزي دانشگاه تهران به شماره ثبت 

 .دانشگاه هنر تهران تهران:ارشد چاپ نشده(. 

 .فلسفی ابن سينا و سهروردي-هاي عرفانیهاي رمزي در ادب فارسی، تحليلی از داستاناستانرمز و د .(1375پورنامداريان، تقی )

 تهران: شركت انتشارات علمی وفرهنگی، چاپ چهارم.چاپ چهارم. 

 تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوري اسلامی ايران. .)فنخا( فهرستگان نسخ خطی ايران .(1391درايتی، مصطفی )

: انتشارات بنياد دايره المعارف تهران .16 .ج .دانشنامه جهان اسلام .(2) (، خمسه1393) ، ميتراميرسعيدي، معصومه؛ لطفی شميرانی

 اسلامی.

 .چاپ دوم. تهران: چاپ شرق .تصحيح وحيد دستگردي .پيکرهفت .(1334نظامی، الياس بن يوسف )

 .تهران: دانشگاه تهران .5179شماره ثبت . )نسخة خطی( خمسة نظامی .ق.( 817) نظامی، الياس بن يوسف

 مدرسة عالی شهيد مطهري. . تهران:400شمارة كتابخانه . )نسخة خطی( خمسة نظامی .ق.( 956) نظامی، الياس بن يوسف

 مجلس شوراي اسلامی. . تهران:930شماره كتابخانه . )نسخة خطی( خمسة نظامی .ق.(1049)نظامی، الياس بن يوسف 

 2017481612شمارة كتابخانه  .)نسخة خطی(، كتابخانه كنگرة آمريکا خمسة نظامی .ق.(1140-1141) نظامی، الياس بن يوسف

 .تهران: موسسه فرهنگی ميراث مکتوب

 .كاخ گلستانتهران:  .1951شماره كتابخانه  .)نسخة خطی( خمسة نظامی .ق.( 1237-1236) نظامی، الياس بن يوسف

مركز اسناد و كتابخانه ملی تهران:  .1175/ چ 1277شماره بازيابی ، )نسخة خطی( خمسة نظامی .ق.( 889)نظامی، الياس بن يوسف 

 جمهوري اسلامی ايران،.

مركز اسناد و كتابخانه ملی جمهوري  تهران: .3288شماره بازيابی . )نسخة خطی( خمسة نظامی .ق.(1118) نظامی، الياس بن يوسف

  .اسلامی ايران

Resources: 

Azhand, Y. (2008). Herat Style of Illustrating. Tehran: Farhangestan of Art of the Islamic Republic of Iran 

Azhand, Y. (2010). Painting of Iran (Research on the History of Painting and Illustrated in Iran). Tehran: 

Organization of study and editing of university's humanities books, Tehran: Humanities Research and 

Development Organization 

Bagherinia, K. (2010). Analysis and Review of Khamseh's Nezami 8th Century A.H. Available in the Central 

Library of Tehran University; Registration Number 5179: Illustration based on the Stories of Khamseh's 

Nezami. (Unpublished Master's Thesis). Tehran: Art University of Tehran. 

Derayati, M. (2012). Catalogs of Iranian Manuscripts (Fankha). Tehran: Organization of Documents and 

National Library of the Islamic Republic of Iran 

Nezami, E. Ibn- Y. (1414). Khamse's Nezami. Library Number 5179. Tehran: University of Tehran.  

Nezami, E. Ibn- Y. (1549). Khamse's Nezami. Library Number 400. Tehran: Shahid Motahari High School. 

Nezami, E. Ibn- Y. (1639). Khamse's Nezami. Library Number 930. Tehran: Islamic Council.  

Nezami, E. Ibn- Y. (1727-1728). Khamse's Nezami. Library of Congress. Library Number 2017481612. 

Tehran: Institude of Maktoob Miras. 

Nezami, E. Ibn- Y. (1820-1821). Khamse's Nezami. Library Number 1951. Tehran: Golestan Palace. 

Nezami, E. Ibn- Y. (1484). Khamse's Nezami. Number 1277/1175. Tehran: Document Center and National 

Library of the Islamic Republic of Iran. 

Nezami, E. Ibn- Y. (736). Khamse's Nezami. Number 3288. Tehran: Document Center and National Library 

of the Islamic Republic of Iran. 



 فرزانه مهريار و همکاران هاي نسخ مصور هفت پيکر نظامی در رابطه با متن آن /شرح كانون و نوع روايت نگاره /40
 

 

Nezami, E. Ibn- Y. (1955). Haft Peikar. Vahid Dastgardi (Ed.). 2nd Edition. Tehran: Sharq. 

Mirsaeidi, M. and Lotfi, S. (2014). Khamsa (2). Encyclopaedia of Islamic World. Vol. 16. Tehran: Institude 

of Islamic Encyclopedia. 

Pournamdarian, T. (1996). Symbol and Symbol's Stories in Persian Literature, An Analysis of the Mystical-

Philosophical Stories of Ebn e Sina and Suhravardi. 4th Edition. Tehran: Scientific and Cultural Publishing 

Company. 

 

 

 

 
 

  نحوه ارجاع به مقاله:

ت مطالعافصلنامه . پيكر نظامی در رابطه با متن آنهاي نسخ مصور هفتشرح کانون و نوع روايت نگاره(. 1401) شهرزاد؛ رشيدي، مرتضی، نيازي،؛ فرزانه، مهريار

 :Dor 20.1001.1.27170896.1401.12.44.2.3، 40-26(، 44) 12زبان و اديبات غنايی. 

Copyrights:  

Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of Geography 

and Environmental Studies. This is an open – acsses article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, 

distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 
 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170896.1401.12.44.2.3
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 



 

LYRICLIT 

Journal of Studies in Lyrical Language and Literature, 12 (44), Autumn 2022 

https://lyriclit.iaun.iau.ir/ 

ISSN: 2717-0896 

 20.1001.1.27170896.1401.12.44.3.4 

Research Article 

 

A Look at the Transformation of Signs in Forough Farrokhzad's Poetic Thought 

 
Bagheri, Mostafa (Corresponding Author) 

PhD. Candidate, Department of Persian Language and Literature, Payam Noor University, Iran. 
E-Mail: m.b.vafal@gmail.com 

Ishaghi, Zahra 
M.A. Student, Department of Prsian Language and Literature, Shahed University, Tehran, Iran. 

Forouzanfar, Ahmad  
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahed University, Tehran, Iran. 

Khosravi Tarnik, Nazila 

Teacher, Education Department, Mashhad, Iran 

 
Abstract 

Since the system of signs is constantly changing and transforming due to the change in social 

structures, paying attention to the metamorphosis of signs in the poetry of a particular poet can be a 

way to know the changing meanings of signs. Through the language of Forough Farrokhzad's 

collection of poems, this research has shown the context of explaining and understanding his mental 

feelings, which are expressions of external experiences in the language of his poetry. The current 

research has been selected with a descriptive-analytical method and by selecting poems by Forough 

Farrokhzad in Captured, Wall, Rebellion, Another Birth poetry books, and Let's Believe in the 

beginning of the cold season. The researchers are looking for the extent to which the poems of 

Forough Farrokhzad adhere to the external nature of the signifiers in the dictionary, and where these 

signs have become impossible among other signs. The results of the research show that the implied 

meanings have been investigated in eight categories night, death, sun, love, perfectionism, water and 

its symbols, tree, window, and the symbol of the night have the highest frequency of change and 

transformation. In the books of Captured, Wall, and Rebellion, there is still no trace of this way of 

speaking and the special arrangement of signifiers and signifiers, and what is there is a simile and a 

little metaphor, but in the poems of other collections of births, let's believe in the beginning Cold 

season, Forough expresses many elements and manifestations of nature in line with the expression of 

his thoughts, symbolically and impossibly in diverse and different meanings. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
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 مقاله پژوهشی

 

 ها در انديشۀ شعري فروغ فرخزادنگاهي به دگرديسي نشانه

 
 1مصطفي باقري

 2زهرا اسحقي

 3احمد فروزانفر

 4نازيلا خسروي ترنيك

 

 چکيده

ا در شعر يك هنشانه ةاند، توجّه به استحالها، به دليل تغيير ساختارهاي اجتماعی، دائماً در حال تغيير و تحوّلاز آنجايی كه نظام نشانه

ها، راهگشا باشد. اين پژوهش از طريق زبان مجموعه اشعار فروغ هاي دلالتی متغيّر نشانهتواند براي شناخت زمينهشاعر خاص می

است. هاي بيرونی در زبان شعرش است، نشان داده عنوان نمودهايی از تجربههاي ذهنی او را كه بهتبيين و درک احساس ةفرخزاد، زمين

تولدي »، «عصيان»، «ديوار»، «اسير»تحليلی و با گزينش اشعاري از فروغ فرخزاد در دفترهاي شعر  –پژوهش حاضر با روش توصيفی 

انتخاب گرديده است. پژوهشگران در پی آن هستند كه  اشعار فروغ فرخزاد در قاموس به « ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد»، «ديگر

اند؟ ههاي ديگر مستحيل شدها در هيأت نشانهها پايبند بوده و در كجا اين نشانهچه ميزان بر ماهيت بيرونی مدلول ها تاكارگيري نشانه

هاي آن، گرايی، آب و مدلولدهد كه معانی مستحيل شده در هشت مقولة شب، مرگ، خورشيد، عشق، كمالنتايج تحقيق نشان می

، «عصيان» و «ديوار»، «اسير» در دفترهايبيشترين بسامد تغيير و دگرگونی را داراست.  درخت، پنجره بررسی گرديده است و نماد شب

شود و آنچه هست، تشبيه است و اندكی استعاره، امّا در ها ديده نمیهنوز اثري از اين شيوة گفتاري و نوع چينش خاص دال و مدلول

نديشهبيان ا جهتفروغ بسياري از عناصر و مظاهر طبيعت را در ، «سرد فصل آغاز به بياوريم ايمان»و  «ديگر تولّدي»هاي اشعار مجموعه

 دارد.هاي متنوعّ و مختلف بيان میصورت نمادين و مستحيل در مدلولهايش، به

 .شناسی، فروغ فرخزاد، استحاله، دگرگونیِ معنايینشانهها: کليدواژه 
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 . مقدمه1

شناختی تحليل و بررسی كرد و از هاي فکر و انديشة بشري را در قالب اصول نشانهتوان بسياري از حوزهامروزه می

شناختی اي برخوردار است، قابليت نشانهاي پيچيدهانهكه شعر به لحاظ رمزگان هنري و پيام زيباشناختیِ آن، از نظام نشآنجايی

 درخور توجهی دارد. 

هاي جديدي را به روي تواند در فهم اين آثار، دريچهبررسی و مطالعه آثار ادبی از منظر رويکردهاي نقد ادبی معاصر می

حالة شناختی و رويکرد استمنظر نشانه خواننده باز كند. بررسی حاضر نيز، به نقد و واكاوي انديشة شعري فروغ فرّخزاد از

فتار آلود عرصة زيستش، گهاي جنسيتی و نيز نگاه خفقانكه فروغ با توجّه به مميزّهپـردازد و از آنجايیها و نمـادها مینشانه

س ارگرفته در پتواند تا حد زيادي ما را به معنايِ واقعیِ قرگزيند، بررسی شعر او از اين منظر، میمخصوص به خود را برمی

 پردة افکارش، آشنا سازد.

شناختی شعر فروغ، بيان داريم كه چگونه شاعري همچون او با در اين پژوهش، تلاش بر آن است تا در كنار بررسی نشانه

هاي معنايی مختلف و متفاوت زده و حتی هاي مختلف براي يك دال، دست به آفرينش نشانهتوجه به احتمال وجود مدلول

اي ههاي دگرگونها را كاملاً دگرگون ساخته است و در قالب مستحيل نمودن نمادها، نشانهشناختی دالردي، كاركرد نشانهدر موا

(، لازم است تا تحولاتی كه 30: 1384يابد )كريمی حکّاک، تدريج تحولّ میآفريند. از آنجاكه نظامِ دلالت و معنايِ شعر بهمی

 د شناخته، تحليل و بررسی شوند.شوها ايجاد میدر حوزة مدلول

 اشعار ها دركارگيري نمادها و نشانهبحث در قاموس به پژوهشگران در اين پژوهش در پى آن هستند كه بدانند شاعر مورد

 ها در هيأت نشانه يا نمادي ديگر مستحيلها پايبند بوده و نيز در كجا اين نشانهتا چه ميزان بر ماهيت بيرونی مدلول خود،

 اند؟شده

واهد شناسى، وقتى كاربردى خهاى نوين نقد ادبى؛ چون: نشانهنمايد كه حوزهاز ديگرسو، يادكرد اين نکته نيز بايسته می

 هاى آن، قدم در راه نقد عملى بـگذارد.ها فاصله گرفته و با توجه به آموزهاز نظريه ادبى شد كه منتقد

 پيشينۀ تحقيق     .1.1

وان اشاره تشناختى نگاشته شده است كه براي نمونه میهاي نشانههاي متعدّدى دربارة نشانه و نظريهكتابتاكنون مقالات و 

 كرد به: 

در  شناسی و ارزشيابی و كاربرد آنبه بررسی نشانه و نشانه« شناسی و ادبياتنشانه»اي با عنوان (، در مقاله1382تميم دار )

شناسی و كاربرد آن به تعريف نشانه« شناسی كاربردينشانه»اي با عنوان (، در مقاله1388فر )متون ادبی پرداخته است. امامی

ابتدا به تحليل ساختار و نشانه كه مركب اجزا « شناسیفلسفه نشانه»(، در كتابی به نام 1393در اشعار پرداخته است. مهرگان )

به « هاي نمادين در اشعار صفارزادهدگرديسی چهره»ا عنوان اي ب(، در مقاله1394پردازد. مدرسی، رستمی )هاست میو نسبت

كه  اند و نتايج حاكی از آن استهاي تاريخی و اساطيري پرداختههاي مذهبی، شخصيتبررسی دگرديسی برخی از شخصيت

و  حساساتبه جاي دگرديسی گسترده در اشعار به خلق نمادهاي نوين دست يافته است و از نمادها، براي بيان عواطف و ا

متن به  تا هاى تصويرىنشانهاز » (، در كتابی به عنوان 1396هاي سياسی و اجتماعی استفاده نموده است. بابك )بروز انديشه

 هاي تصويري و ديداري در متن پرداخته است.به بررسی نشانه« ديدارى شناسى ارتباطسوى نشانه

ها در مجموعه اشعار فروغ به بررسی گزاره« ها در شعر فروغ فرخزادهكاركرد شاعرانة گزار»(، در مقالة 1387سلاجقه )

پژوهشی در نقش موسيقيايی تکرار و ديگر »اي با عنوان (، در مقاله1391فرخزاد پرداخته است. عنايتی قاديکلايی، روحانی )

دهاي ديگر ديگر همچون، وحدت به بررسی كاركرد موسيقايی تکرار و هم چنين كاركر« كاركردهاي آن در شعر فروغ فرخزاد 
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سازي، مضمون، ايجاد مفاهيم تازه، القاي حس درونی شاعر و توضيح و بخشی به واژگان، برجستهشاعر، مخاطب، جان

آنگاه پس از »ها در شعر استحالة نشانه»اي با عنوان (، در مقاله1391بخشيدن به فعل يا حالتی از آن اشاره دارد. كرد بچه )

شهپر،  صادقی است.ها بررسی كردهاستحالة نشانه ،به صورتی گذرا و تنها در يك شعر اخوان ثالث« اخوان ثالثمهدي « تندر

به بررسی نماد آب در دو « نمادپردازي در شعر فروغ فرخزاد با تکيه بر نمادينگی آب»اي با عنوان (، در مقاله1393جعفري )

اند. نتايج حاكی از آن است كه آب نماد تزكيه، موعة تولد ديگر پرداختهدفتر شعر ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد و مج

هاي دينی در شعر فروغ فرخزاد بررسی نشانه»اي با عنوان (، در مقاله1399طهارت، جاودانگی، مکاشفه است. عباسی، راميار )

ی از آن است اند و نتايج حاكخزاد پرداختههاي دينی در شعر فروغ فربه بررسی نشانه« شناسی پيرسبا استفاده از نظرية نشانه

عر او هاي مسيحی نيز وارد شتر شده و با گذر زمان نشانهتر شدن شعر او بيشتر و قويكه استفاده از عناصر دينی با پخته

 است.گشته

 يامده است.كري پديد نها در شعر فروغ فرّخزاد، اثر پژوهشی قابل ذبا توجه به آنچه ياد شد، تاكنون پيرامون استحالة نشانه

 . بحث2

 ها به چه معناست؟شناسي چيست و استحالۀ نشانهنشانه. 1. 2

پردازد و به پژوهش مى (Meaning( و معنا )signاست. اين عـلم در قـلمرو نشانه ) ريشة يونانى شناسى داراىواژة نشانه

 ,Vide. Harrison) است دهد، برگرفته شدهبررسى قرار مىها را مورد در حقيقت، از واژگان علم پزشکى كه علائم بيمارى

هاى تـبليغى و بـرخى و رانندگى، آگـهى كشى، تابلوهاى راهنمايى(. تصاوير مربوط به كالبدشناسى، علائم نقشه11 :2005

و كار  ، سرشود شانه دانستهشناسى با هرچيزى كه بتواند ننـشانهطـور كلى، شود و بـهشناسى مطالعه مىاصوات و... در نشانه

هاى تجربة بـشرى حـضور دارند... و ها در تمام حوزهها؛ زيرا نشانهشناسى اصطلاحى عام است براى علم نشانهنشانه»دارد. 

 ركنيم و... دهاى اجتماعى، لباسى كه بـر تـن مىرا مـثل حـركات بـدن، آئين بـشرى هاى گوناگونتمام محصولات و فعّاليت

ها و شناسان معمولاً ساختگرا هستند و لذا پديده(، نشانه215: 1383(. به نقل از شميسا )ر.ک: 465: 1387)داد، « گيردبرمى

اى از قابل توضيحى دارند، به اين معنى كه از مجموعه بينند كه سـاختارهاىها را چـون مـتونى مـىها و رسـوم و آييننظام

 .دانشده تأليف هانشانه

انِ كند كه در ميمرتبط می هاي فرهنگیِ در حالِ تحولّ،سيرِ تحوّل متن را با مجموعة متنوعّی از نظام شناسی،دانش نشانه

 شناس به دنبال كشف انواعهاست و نشانهشناسی علم شناخت نشانهها، زبان بيشترين اهمّيّت را دارد. درحقيقت، نشانهآن

ع، كنند و چگونه با ديگر انواهايی با يکديگر دارند، چطور در محيط بومی خود عمل میچه تفاوتها هاست: اينکه نشانهنشانه

سازد، مواجه گاه با بسياري از متون كه معانی گوناگونی را به خواننده منتقل میشناس، آنگرِ نشانهكنند. تحليلارتباط برقرار می

 .Videها را بيان كند )ها را مشخص و عملکرد آنخواهد نشانهمی شود. وي به دنبال كشف معناي واحد نيست، بلکهمی

Hawthorn, 1998: 398 .) 

هاي مختلف، از جمله در رويکردهاي ادبی همچون شناسی پاگرفت و در حيطه، علم نشانه1980و  1960هاي در دهه

وجه تگاه اجتماعی ـ فرهنگی آن مورد تگرايی و ساختارگرايی كه در آن صورت و ساختار يك متن ادبی بيشتر از خاسصورت

شناسی، اصولاً به ارائه و توليدِ تفسير نشانه»( معتقد است كه Jonathan Cullerگيرد، به كار گرفته شد. جاناتان كالر )قرار می

اتحاد صورت  (Sign(. نشانه )9: 1379)كالر، « پردازد، بلکه بيشتر به چگونگی ساختار تفسير و معنی توجه دارديا معنا نمی

ل كنيم كه انگار دو عامكند. ما اگرچه از دال و مدلول به شکلی صحبت میكننده است با تصوّري كه بر آن دلالت میدلالت

هاي زبانی، (. نشانه18يابند )ر.ک. همان: مستقل از يکديگرند، ولی دال و مدلول صرفاً در حکم دو مؤلّفة نشانه موجوديت می
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ن بيرون هاي جهاان به وسيلة دستگاه گفتار خود، براي نشان دادن اشياء، اشاره به رويدادها و ديگر ويژگیاند كه انسصداهايی

آورد و از نظر سوسور، نشانة زبانی ارتباط يك شیء، يك نام يا پيوند يك مفهوم يا معنا و يك صورت آوايی است. پديد می

 (.341: 1379مقدمّ، دهد )علوييی نشان میبر اين اساس، هر نشانة زبانی، معنا را به صورت آوا

هاست كه به هاي زبانی و روابط موجود ميان آناي از قراردادهاي اجتماعی؛ يعنی نشانهبه عقيدة سوسور، زبان مجموعه

. تشود. نشانة زبانی نه تنها ارتباط يك شیء و يك نام، بلکه پيوند يك مفهوم با يك صورت آوايی اسظاهر می صورت گفتار،

ناختی است شدر اصل واقعيتی روان سازد. نشانة زبانی،بر اين پايه، هر نشانة زبانی، مفهومی را به يك صورت آوايی مربوط می

 (.464- 463: 1378( است )مقدادي، Signified( و مفهوم )مدلول/ Signifierكه داراي دو بخش؛ يعنی صورت آوايی )دال/ 

( 97: 1380هاست )ر.ک: گيرو، گر نشانهكند، او ابداعها را ابداع مینشانه ی است كهاست و شاعر كس« ساختن»شعر، نوعی 

است.  كرده أويلت يا فهميده خواننده، آنچه و است ارائه كرده اي كه نويسندهيافتن مناسبتی است ميان نشانه، ادبی شناسیو نشانه

است كه به هر تصوير يا توصيف ادبی، نيروي ساختن معناي  شناسی ادبی شناخت آن قراردادهاي اصلینشانه»به بيان ديگر، 

ى گيرد كه بر مبنادار در نظر مى(. منتقد ادبى، نشانه را در متن، به مثابة عنصرى معنى6- 7: 1372)احمدي، « بخشدديگر می

 ن است.هاى متتأويل شناسى، كشف همينطور كلى، هدف غايى نشانهفرهنگى قابل تأويل است. بهشناختى هاى نشانهنظام

او،  نظر . ازاست (Peirce)ها، متعلق به پيرس بندى نشانهترين مطالعات در حـوزة طبقهسوسور، يکى از كامل با همگام

 چيزى است كه براى كسى در مناسبتى ،گيرد و نشانهشناسى چارچوبى ارجاعى است كه هر مطالعة ديگـرى را در برمىنشانه

نيز براى تعيين  را خاصى باشد؛ يعنى ظرفيت زمانى و مکانى، موضوعى و خطابى ديگرى انى خاص، نشانة چيزعنوخاص و به

 (.18- 17: 1382، )امـامى« كندمصداق نشانه مطرح مـى

او »ثر دارد. در ساختار ا هانشانه شناس ساختگرا، تأكيد خاصى برعنوان منتقد و زباننيز به( Roland Barthesرولان بارت )

ساز است؛ يعنى براى امور و اشياء، موجودى نشانه ، انسانداند و اساساً در نظر وىمىشناسى نوعى نشانه را ادبى آفرينش

هاست نشانه از و تفسير خواننده يا منتقد در اين ميان اهمّيت دارد، تأويل (. آنچه1/126: 1370)احـمدى، « آفرينددلالت مـى

اگر تأويل . »دانست ها توسط خوانندهتوان كشف همين مفاهيم و تأويل نشانهشناسى را نيز مىغايى از نشانه هدف ه نوعىكه ب

هاى اى ابهام متن و پرسشهر خواننده ايم،پذيرفته ناچار بر متن بدانيم، به تأمل خواننده در نتيجة ذهن مندرجات را فعليت يافتن

كند وگو مىگفت متن با گويد و يامى و پاسخ كنديا شيوة زيست خود رفع مى ، تجربهبه اقتضاى دانش، استعدادناشى از آن را 

 چندمعنايى ناشى از قرارگرفتن آزادِ معنايى ناشى از تسلّط متکلّم بر كلام و ورود در قلمروِمعناى گذر متن از حصار تكو اين به

گردد و در اين مطرح مى« مرگ مؤلّف»از همين رو است كه نظرية  (.296: 1389)پورنامداريان، « است مخاطب اختيار در متن

اختيار  در ، به تمـامیمخاطب و شـناخت ذهنيت شود و تفسير و تأويل آن براساسخارج مى مؤلّف ساية حالت، متن از زير

 تواننه خود متن و كار اصلى منتقد ادبى را مى منتقد است، نشأ زمينة معنا،خصوص مـعتقد بود مگيرد. بـارت در ايناو قرار مى

در زبـان عـادى يا نثر در معناى متعارف، معنى سرانجام جايى تمام يا »( دانـست؛ Interpretation of signsها )نشانه تأويل

بر ايجاد معنى، به علاوه هانشانهادبى،  ست، زيرا در متونناپذير اشود، اما در متون ادبـى، تـوليد مـعنى تقريباً پايانمتوقف مى

 (.224: 1388)شـميسا، « پردازندتکثير و اشاعة معنى و دلالت مـى

كه در اين آوريم؛ در صورتیآن به ياد می اي است كه ما فقط صرف و نحو و واژگان را اززبان پديدة بسيار پيچيده

هاي معنايی مختلف در يك جمله يا يك داشته باشند، از لايه semantic)بتوانند نقش دلالتی )انداز، تمامی عواملی كه چشم

 (.28: 1383گيرد )ر.ک: شفيعی كدكنی، واژه بگيريد، تا ساختمان يك اسطوره يا رمز، همه در قلمرو زبان به معنی عام قرار می
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شناسى دانست، آن است كه توان از اصول نشانهشود و آن را مىشناسى به آن توجه مىنشانه در از نـکات حائز اهمّيّتی كه

زيستى، فـرهنگى، شرايط و موقعيت فيزيکى، روانى، اجتماعى و هاى ها را افرادى كه تـجربهها و معانى و تفاسير آننشانه

اند، درک و ملموس زندگى كردههاى آشنا و در محيط فرهنگى و اجـتماعى يکسـان بـا مؤلّفه و يکسان داشته مشابه فرهنگى

رو، اين و از نمايندخصوصى شـركت دارنـد، مـنتقل مىبه اعضايى كه در فرهنگ به ها معانى مشتركى رانشانه»كنند. مى

 (.465: 1387، داد.« )كنند، تحليل نمودگر عـمل مـىهاى دلالتهايى كه در انواع مختلف نظامها را به عنوان نشانهتوان آنمى

نشانه هر چيزي است كه بر چيزي ديگر اشاره »گويد: می شناسیمبانی نشانه( نيز در كتاب Daniel Chandlerدانيل چندلر )

: 1387)چندلر،  «توانند به شکل كلمات، تصاوير، اصوات، اطوار و اشياء ظاهر شوندها میشناسی، نشانهدارد و از منظر نشانه

شناسی با نشانه» (Umberto Ecoكند و به گفتة اُمبرتو اكو )ها، تعريف میرا مطالعة همة اين نشانهشناسی و نشانه( 21و  20

ر شناسی از آنچه در آغاز، سوسوبه اين ترتيب، دامنة نشانه)همان(.  «هر چيزي كه بتواند يك نشانه قلمداد شود، سر و كار دارد

ندگی شمار حاضر در زهاي زبانی و صوتی فراتر رفت و مظاهر بینشانهدر نظر داشت گسترش يافت و مفهوم نشانه از دايرة 

 بودن مورد مطالعه قرار گرفت. بشر، از نظر قابليت نشانه

كمّی و  هاي، به منزلة ايـجاد هـماهنگی بين اجـزاي يـك حـجم در اندازهمحدودكـردن شـیء در چهارچوبی محدود

به  آن كيهانی و انتقال هاي كمّی، بلکه ناشی از درک هماهنگیر نه محدود به دريافتمحدود است، امّا فـعل و انفعالات مزبو

 شده، فقط منبعث از خود شیء نيست، بلکه مـلهمعبارت ديگر، وزن و ريتم شیءِ بازنمايیعناصر و اشياي مـحسوس است. به

تواند از درک هاى انـسانى اسـت، نـمىاز آفرينش كه است. متن ادبى خاكی و استحالة آن در جزئی افلاكی از ادراک كـليتی

چيز  هاى برگرفته از جـهان اطـراف خـود،گر ادبى، جز نشانهكرد كه آفرينش ادّعا توانمى انسانى فراتر رود؛ در چنين شرايطى

 موضوع و شاهکارهاى ادبى كه(. در بررسى ادبيات 17- 16: 1388انتخاب و تركيب كند )صفوى،  كه ديگري در اختيار ندارد

ها! امـّا نشانه عالم ؛ يعنىگويد، منتقد از ادبياتنويسنده از عالم هستى سخن مى»ها سروكار داريم. ادبـى اسـت، با نشانه نـقد

ديدى ديگـر،  )زيرا موضوع گفتمان انـتقادى اسـت( و ازشود مى آنـچه براى نويسنده نشانه است، براى منتقد، مبدلّ به معنى

، براى منتقد، نشانه است؛ عنوان، موضوع و نـماد ]نشانه[، مـاهيت معين جهان آنچه براى نويسنده معنى است، بينش وى از

، هاى ادبىبررسى ساختار زبان شـعر و بـررسى شـکل ، باو نشانه (. اين پيوند زبانى ميان شعر146: 1380، )ژنت« كندپيدا مى

 درک كنـد )همان(. را تواند تحليل مناسب بين رمز و پيامميسر است و اين بررسى ساختارى درواقع، نمى ادبى بيان

( شرايط سياسی و اجتماعیِ 1آورند: در ادبياّت معاصر و شعر نو، شاعران به دو علت به شعر نمادين و سمبوليك روي می»

مقتضيات هنري. در واقع، از عواملی كه سبب شد شاعران معاصر، ( 2جامعه و استبداد و اختناق شديد حاكم بر فضاي آن؛ 

چون نيما، اخوان، شامـلو و فروغ، به شعر نمادين، سمـبوليك و نشانه دار روي آورند، فضاي سياسی و اختناق جامعه، استبداد 

مصلحت از سوي شاعران  هم رفته، رعايت جانب احتياط وخواهان و رويشديد حاكم بر آن، اعدام مبارزان، سركوب آزادي

در بيان عقايد و انديشه بود، امّا عامل مهم ديگر كه شاعران معاصر را به كاربرد اشعار نمادين و سمبوليك واداشت، مقتضيات 

دهد كه جهاتی از آن مندي نشان میانسان نسبت به آثار هنري يا اشعاري بيشتر علاقه(. »28: 1391 )پورنامداريان،« هنري بود

 (. فروغ نيز از جملة اين معاصران است.167: 1386)يوشيج، « هاي متفاوت باشدو تاريك و قابل شرح و تأويلمبهم 

 هاي مستحيل شدۀ کلام شعريِ فروغ. بررسي نشانه2 .2

در « رديفهاي عاطفه»توان تأثير او را بر ادبياّت معاصر ايران، انکارناپذير دانست. او با بيان با نگـاهی به آثار فروغ، می

بدل كرد و به شکل و محتواي « عاطفة اجتماعی»به  تولدّي ديگررا در مجموعة ، آن«عصيان»و  «ديوار»، «اسير»هاي مجموعه



 و همکاران مصطفی باقري ها در انديشة شعري فروغ فرخزاد /نشانهنگاهی به دگرديسی  /48
 

 

توانست جايگاهش را در شعر معاصر ايران  ،«آغاز فصل سرد ايمان بياوريم به»اشعارش غنا بخشيد و با مجموعة آخر خود 

  تثبيت نمايد.

هاي او با قوانين و فروغ عموماً نسبت به مسائل اجتماعی دورة خود، ديدي حساس و انتقادي دارد. يکی از درگيري 

عرفياتی است كه در مجموع، به ضرر زنان است. او گاهی در مقام يك زن عاصی و سركش و از طرفی روشنفکر كه حاضر 

عر هاي اصلی ششود و اين يکی از زمينهبا قوانين و عرف درگير می نيست به زندگی عادي و مظلومانة زن ايرانی تن در دهد،

آرزوي من، آزادي زنان ايرانی و تساوي حقوق »آورد: از اهواز به مجله نوشته است، می 1334دي  12اي كه اوست. در نامه

برند، كاملاً واقف هستم و نيمی ن میهاي مرداعدالتیهايی كه خواهرانم در اين مملکت بر اثر بیآنها با مردان است. من به رنج

 (.170: 1376)نقل از شميسا، « برماز هنرم را براي تجسم دردها و آلام آن به كار می

هاي فروغ را معرفی كنيم، بايد اين جملة رضا براهنی را واگويه نماييم كه اگر بخواهيم در يك كلام، انديشة شاعرانه 

هايی تناند، ولی فروغ بهاز ظرفيت مردانگی خود را نشان داده و نقش بر دوش داشته اگرچه اكثر شاعران مرد هر يك سهمی»

)نقل « آمدة سکوت زن ايرانی استهاست؛ فرّخزاد، انفجار عقدة دردناک و به تنگزبان گوياي زن صامت ايرانی در طول قرن

گذار است؛ شاعري كه در پی تکرار آور و بدعتمثل هر شاعر بزرگ ديگر، در ابتدا شاعري نو او نيز (.4: 1387از: خسروي، 

اش در چارچوب اوزان كلاسيك و معمول پرندة بلنـدپرواز خيال و انديشه»حروف و گفت و كـاركـرد پيشينيان نيست. 

زند و شعرهايش گنجد. حرفی دارد و دردي كه بايد در قالب چارچوب خاص و ويژة خود ارائه شود، پس حرفش را مینمی

 .(35: 1375)ترابی، « رايدسرا می

ه كند نوعی شعر تمثيلی يا سمبليك ارائآورد و تلاش میبه تمثيل و نشانه روي می تولّدي ديگرفروغ در شعرهاي بعد از 

، همين «كسی كه مثل هيچکس نيست»، يك تمثيل است با مضمونی اجتماعی و نيز قطعة «سوزددلم براي باغچه می»دهد. 

ود؛ بيان شيابد. فروغ گذشته از محتوا، به نوعی بيان تازه نزديك میي شعر فروغ بدين شکل، تکامل میوضع را دارد و محتوا

كند و اين حركت هاي عاطفی و شعريِ خاصی پيدا میاش. كلمه براي او مايههاي فراوانی دارد، از زندگیِ واقعیتازة او مايه

 (.239-241: 1385كوب، وجو كرد و ديد )زرّينتوان در ابعاد مختلف شعر فروغ جستيا تحوّل را می
 

 . نشانۀ شب و تاريکي1. 2 .2

اي است اي طبيعی و قراردادي، تلويحی است. شب نشانهدر بيان ابتدايی شعر فروغ، رابطة ميان شب و تاريکیِ آن، رابطه

 .ماندن بخش عظيمی از حقيقت استكه كاركرد ارجاعی آن تاريکی و در نتيجه، پنهان

ها سر داده در ظلمت / در آلود... / ناودان نالهخرامد شب در ميان شهر خوابنگهبانی كه در كف مشعلی دارد / میچون 

هاي دور / نور محوي از پی فانوس شبگردان... )فرّخزاد، فرش كوچهخزد بر سنگهاي دلکش باران / میخروش از ضربه

1379 :212.) 

از رمزگانی پيچيده، معانیِ متعدّدي را  منديبهره دليلبه آن، تاريکی شب و هنري كاركرد، هسرايند هايسروده ادبی بيان در امّا

موجود در شعر،  هايبه ديگر نشانه توجه دهد، كه البته باپذيري اثر را گسترش میبه ذهن متبادر ساخته و در نتيجه دايرة تأويل

بخواهی لتواند انگيخته يا غيرانگيخته و درابطة ميان دال و مدلول می»ه پذير باشد يا نباشد. گيرو معتقد است كتواند توجيهمی

در  ها ياها؛ يعنی در جوهر آناي طبيعی ميان دال و مدلول است و اين رابطه در ماهيت آنباشد. انگيختگی درحقيقت رابطه

ه ها نهفتندي است و هرگاه در صورت آنها نهفته باشد، از نوع همانها نهفته است و انگيختگی هرگاه در جوهر آنصورت آن

 (.44: 1380)گيرو، « شودها انگيختگیِ درونی و انگيختگیِ بيرونی گفته میريختی است كه گاهی به آنباشد، از نوع هم

 (.  249: 1379بينم / نوري ز صبح روشن بيداري / براي تو... )فرّخزاد،در آسمان تيره نمی
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گون است. تيرگی آسمان در بند مورد بحث، نماد غم و اندوه براي شاعر است. اين نماد )= تيرهفضاي كلی شعر غمناک و 

 يد.توان دهاي شاعرانه نيست، بلکه همانند آن در آثار بسياري از شعرا میتيرگی آسمان( نمادي ابتکاري و حاصلِ انديشه

گردند: جادهاي گمشده در دامن ظلمت مستحيل می هاي سکون و افسردگیدر شعر فروغ گاه، تاريکی و ظلمت در نشانه 

 (.271/ خالی از ضربة پاهاي سوار/ از راهی دور )همان: 

خواهد، روشنايی آفتاب براي هميشه در تاريکی گردد. در شعر زير، شاعر میها واقع میهمچنين اين ظلمت سمبول زشتی

ه خورشيد زند كبر اين اساس، در شبی تاريك بر ملائك بانگ میجا را سياهی و تاريکی فرا گيرد؛ مطلق محبوس بماند و همه

 اشد.برا در كورة ظلمت رها سازند تا او نتواند باز گردد. ظلمت در اين بند و گزاره، مترادف با تاريکی كه نماد زشتی است، می

 (.245مان: كردم / سکِة خورشيد را در كورة ظلمت رها سازند )هگر خدا بودم ملائك را شبی فرياد می

گيرد. فروغ اين ترس را ناشی گردد و قامت ديگري به خود میهمچنين اين سياهی در كالبد ترس و وحشت مستحيل می

 داند؛ جهلی كه به طبيعت داريم.از جهل می

 (. 161هاي الماس است )همان: از سياهی چرا حذركردن / شب پر از قطره 

تفّاقی كه در ازمينة حضور قويتر سمبوليسم نيز در سرايش فارسی فراهم شد.  با ظهور سبك نيمايی در عرصة شعر فارسی،

ه يکی تا آنجا ك»دار است رود. اين گرايش در ادبياّت اروپايی، ريشهشمار میسير تطوّر و حيات شعر فارسی، نقطة عطف به

 «وليسم اروپايی قلمداد شده استهاي مهم جريان شعري سمبوليسم اجتماعی فارسی، مکتب سمبها و سرچشمهخاستگاه از

ا هخواننده با كشف اين پنهانیزبان شعر نو، نمادگرا و سمبوليك و داراي نوعی ابهام و نهفتگی است. (. 29: 1390)شميسا، 

 شود.ها در زبان شعري آشنا میضمن كسب لذت، با تعابير متفاوت پديده

ري نيست، بلکه زندگی لحظه به لحظة شاعر در مفاهيمی است كه در بنابر اعتقاد بسياري از منتقدان، شعر فروغ، تصويرگ 

ها و روابط حاكم ميان آنها بهره گيرد تا بر تأثير و نفوذ كلام خود داند چگونه از پديدهخوبی میشعر او جريان دارد. فروغ به

فهوم ، براي انتقال م«نور»و نقيض آن  «ظلمت»توان دريافت كه از رابطة بين هاي فروغ میبيفزايد. با نگاهی گذرا به سروده

ن هايش را براي خواننده روشكند، عوامل مـؤثرّ بر انديشههايی كه در اشعارش تصوير میاست. فروغ با تيرگیياري جسته

امد سهاي فروغ، بيشترين نمود و بها، رازها و خلوتها، نهانیها، پوشيدگیايِ سياهیسازد. اين ظلمت در پيکرة استحالهمی

 كند.را آنِ خود می

جاي شعر وي حضور دارد، اماّ تمثيل و نگاه او از هاي طبيعی، رمزگونه و نمادين است؛ سياهی در جايبيان فروغ از پديده

. او شکندتاريکی در هر لحظه متفاوت است. شب، عصارة تاريکی و خمودي است كه در نهايت با سپيديِ صبح درهم می

 خواهد« هاي ابديها و شکفتنرستن»نورانیِ « سحرگاه»داند كه در نهايت به اي از تاريکی مینشانه و« آيه»هستی خود را 

 به سوي نور است.« نقبی»هاي تاريك و ظلمانی، به انتظار پيوست؛ فروغ در شب

 . نشانۀ مرگ، زوال و نابودي2. 2 .2

 ها، مرگو پوسيدگی است. در برخی از اين سرودهاز ديگر موضوعات عمدة شعر فروغ، مسألة مرگ و ترس از زوال و فنا 

 در همان معناي قراردادي خود؛ يعنی فنا و نابودي و رخت بر بستن از اين دنيا به كار رفته است.

 .(280مرگ من روزي فرا خواهد رسيد: / روزي از اين تلخ و شيرين روزها... )همان: 

شق و كند و حتّی عپذيرد و خود را تسليم میحقيقتِ فنا را می« سردايمان بياوريم به آغاز فصل »سرانجام فروغ در شعر 

 اي از مرگ و زوال همراه است: وصلت نيز در ذهن او با هاله

 (.370و عشق و ميل و نفرت و دردم را / در غربت شبانة قبرستان / موشی به نام مرگ جويده است )همان:  
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شود و در بطن و اندرونیِ نشانة مرگ مستحيل گشته است، در جايگاه میياد « موت اصغر»نيز كه از آن به نام « خواب»

اش بايد دال آرامش و رسيدن به سکون و سکوت باشد، امّا در شعر فروغ، براساس توافقی كه از همان ابتداي شعر، قاموسی

شود. می كار گرفتهدر مفهومی ثانوي بهشود، زمينة دلالتی اوّليّة خود را از دست داده و ميان فرستنده و گيرندة پيام ايجاد می

د هايی چنهاي شاعر، خوابی وجود نداشته و اگر وجود داشته، با توجه به دالدهد كه اساساً در شبخوبی نشان میشاعر به

 كند، نه خواب، بلکه كابوس بوده است. كه در ادامة افکارش ذكر می

 توان قول گيرو را پذيرفت كه درها در اين انديشة فروغ، میمعنايی نشانهها و تحولّ بار با توجّه به همين استحالة نشانه

لِ مشاهده كه ديگر انگيختگی قاباند، ولی تحوّل تاريخی، گرايش به محوِ انگيختگی دارد و هنگامیها اغلب انگيختهاصل، نشانه

 (.45: 1380كند )گيرو، واسطة قرارداد عمل مینباشد، نشانه، صرفاً به

ماياند؛ نهاي رايج شعر فارسی است كه در پيکرة مستحيل مرگ و نابودي، گاه رخ مینيز از جمله موتيف« ت گذشتهحسر»

خوردند و شاعران دورة محمودي از دورة رودكی با در بطن تاريخ شاعران دورة سلجوقی به دورة محمودي حسرت می

 خورد:ه گذشته حسرت میكردند. فروغ نيز از زندگی خود راضی نيست و بحسرت ياد می

 (.289: 1379آن روزها رفتند / آن روزهاي خوب / آن روزهاي سالم و سرشار )فرخزاد، 

كراّت ها، در شعر فروغ بهمايه است كه ياد دوران كودكی و نوجوانی و آرزوي بازگشت به آن دورانو در ارتباط با همين بن

هايی از آن روزگاران وران كودكی ياد كرده است و در برخی از شعرها، خاطرهشود. او در بسياري از شعرهاي خود از دديده می

س ككسی كه مثل هيچ»كند و در شعر ياد می« اي هفت سالگی!»، از دوران كودكی به خطاب «بعد از تو»كند. در شعر را نقل می

 (.456گويد )همان: ، از زبان يك دختربچه سخن می«نيست

 رد!. خورشيدِ ]گاه[ س3. 2. .2

در انديشة فروغ است. هنگامی كه « خورشيد سرد»نمونة استحاله ديگري در يك نشانه و در قامت مدلولی نامتعارف، بيان 

دارد و ، خورشيد نماد و رمز حيات و نيروي زندگی است، همه چيز در مسير معيّن خود گام برمی«هاي زمينیآيه»در شعر 

ه شود كه مرداي عظيمی ناميده مینکرده است، اما به ناگاه اين نشانة گرما و نور، تودهها عدول كسی از معناي قرارداديِ نشانه

ند و آن كاي نمادين بيان میو مسخ شده و انسان امروزين با آن كاملاً بيگانه است. فروغ، زوال انسان و اجتماع را نيز به گونه

 داند:بيگانگی انسان با آن می را در پيوند با زوال طبيعت و

 (.361خورشيد سرد شد / و بركت از زمين رفت )همان:

 هاي اقاقی وها و كوچهيابد؛ از يکسو، با آن نباتاي از خود را میشاعر در اين بند، تکه»گويد: باره مینيکبخت در اين

گی و شخصیِ آن پوسيدازاي عينی بخشد و با پوسيدن و گمشدن آنها، مابههاي شمعدانی، سرشاريِ ديروز را عينيت میبرگ

يابد و به تبع آن، دهد و از سوي ديگر، با اين مجموعه، به زوال و ويژگی نگرش خويش دست میو هجرانی را تجسدّ می

 (.44: 1373)نيکبخت، « كندبرخی از اجزاء و اشياي خاص زبان شعرش را كشف می

اي ه/ از تابش خورشيد، پوسيدند / و گمشدن آن كوچهپوسند آن روزها رفتند / آن روزها مثل نباتاتی كه در خورشيد می

هاي شمعدانی رنگ هايش را / با برگبرگشت / و دختري كه گونههاي بیها / در ازدحام پرهياهوي خيابانگيج از عطر اقاقی

 (.294: 1379زد، آه! / اكنون زنی تنهاست / اكنون زنی تنهاست )فرخزاد، می

به دنياي  نـسبت تغيير محسوسی در نگاه فـروغ «عصيان»و  «ديوار»هاي ان شد، در مجموعهگونه كه پيش از اين بيهمان

و بـرآشفتگی در  و عـصيان تر شدهكه نگاهش تلخفاصله نگرفته، جز اين «اسير»خورد. او هنوز از چشم نمیاطرافش به

 نگرد: قربانی می يك اند كه به شاعر، مانندخوآشامی میالهة خون را شعر جايی كه است، تا ترشـعرش برجسته
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 (.188: )همان آشام!خون الهة اي اي شعر... / تنگ آمد به اين تلاش از جانم / الهام وسوسة ز امآشفته / تو جلال آستان بر امشب

 شعر نيمايوشيج، با اشآشنايیدارد كه بيان می وگوهايشاز گفت كند؛ او خود در برخیدنياي شعري فروغ به يکباره تغيير می

سالگی نادرپور و سايه و مشيري سـالگی مـهدي حميدي و در بيستدر چهارده»عوامل اين تغيير و استحاله است:  از يکی

ترين راجع به شعر ساخت... بيش مرا قـطعی تـقريباً براي من آغازي بود و عقيده و سليقة بـودند... نيما آل مـنشـعراي ايده

 (.186- 185: 1377)نقل از جلالی، « اش بودهاي شعريكه نيما در من گذاشت، در جهت زبان و فرم اثري

 شعري دنياي ساختن دنبال كشف ووجـود دارد، فروغ بـه «تولدّي ديگر»تـا  «عـصيان» انتشار اي كه بيندر وقـفة چـندساله

شعرهاي اين كتاب نتيجة چهارسال زندگی و كار هستند... من شعر را از »گويد: می تولّدي ديگردر مورد  اسـت. او خـود

رفتم و  جاشود. به همهاي كه در يك جنگل گـم میام؛ مثل بچّهطوري راه افتادهام.. . همينها ياد نگرفتهخـواندن كـتاب

پيدا كردم؛ خودم كه عبارت باشد از خودم  چيز جـلبم كرد تا عاقبت به يـك چشمه رسـيدم و خودم را توي آن چشمههـمه

 (213)همان: « و جستجوهاي من براي رسيدن به چشمه هاي جنگل، امّا شعرهاي اين كتاب درواقـع مـن هستندو تمام تجربه

 . عشق4. 2 .2

 .همراه استشناسی شاعرانة وي است كه معمولاً با نااميدي و شکست اي بنيادين در هستیعشق در اشعار فروغ، مقوله

نگرد / به گذرگاهی با خاطرهاي مغشوش / از خراميدنِ مجنون میهاي بیعشق؟ / تنهاست و از پنجرهاي كوتاه / به بيابان

 (.352: 1379ساقی نازک در خلخال )فرّخزاد، 

ر آنجايی كه دچا است. اين نشانه، از« دست»هايی كه در انديشة فروغ در دل نشانة محوريِ عشق قرار گرفته، ز ريزنشانها

، در شعر فروغ كاركردهاي گوناگونی دارد« دست»واژة اي شده، در خور تعمّق بيشتري است. استحالة مفهومی و نشانه

كاركردهاي ساده و ابتدايی و معناي مألوف آن و يا پيچيده و مدلول مفهومی باز و گسترده و هنري. از جمله كاركردهاي 

 كند: وش عشق، اين است كه صحنة عشق زمينی را ترسيم میدر معناي حقيقی و دوشاد« دست»

 (. 158داد چشمانش )همان: شکفت از حس دستانش / شکل سرگردانی من بود / بوي غم میهاي من / میدر سياهی دست

 و يا تعبيرهاي كنايی مستعمل در كنار هجر و دوري از عاشق:

)همان: « رشيد زدم تا بر من/ عطش و سوزش و روشنی بخشيدجلوة روي مرا هجر تو كاهش بخشيد / دست در دامن خو

208.) 

 هاي ادبی زيبا، ولی تکراري در ادبيات: كنايه از متوسل شدن و كمك خواستن. يا آرايه« دست بر دامن زدن» 

 (.82به خدا غنچة شادي بودم/ دست عشق آمد و از شاخم چيد... )همان: 

 (. 201كشيد )همان: را شتابان می هاهاي ايوان دست نور/ سايهروي كاشی

ايی هكنند و در بافت نشانه، با رشد ذهنی و احساسی شاعر رنگ عوض می«دست»اين تعبيرهاي ساده و كلاسيك از واژة 

 رساند:يابند. در نمونة زير در حقيقت، دست پلی ست در دستان عاشق كه او را به اوج و كمال میتر ارتقا میعميق

 (386اند )همان: ها ساختهعاشق ماست/ كه پلی از پيغام عطر و نور و نسيم/ بر فراز شبسخن از دستان 

هايی را كه قادر به درک حس طبيعت هستند در شعري ديگر از ميان چندين مورد، شاعر در بين تمامی اعضاي بدن، دست

 داند:مفيد می و سيمانی نيستند، براي رشد و بالش و رهايی از حالت خمود و دلمردگی، كارا و

دانم/ و پرستوها در گودي انگشتان جوهريم/ تخم دانم، میدانم، میكارم / سبز خواهم شد میهايم را در باغچه میدست

 (.418خواهند گذاشت )همان: 
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بيند تا دستانش را در رسان و همدم و ياري نمیدستی كه براي ياري خواستن از ديگران دراز شده، ولی افسوس ياري

اند و عاري از حس هستند، حرف و تان عاشق او بسپارد و با باد راهی شوند. مردمی كه در جهان به روزمرگی عادت كردهدس

 كنند تا دست ياري به سوي او دراز كنند.حس او را درک نمی

همه گانگی اينهمه دست / و از تجسم بيترسم / من از تصور بيهودگی اينمن از زمانی/ كه قلب خود را گم كرده است می

 (.455-454ترسم )همان: صورت می

پر واضح است كه در كنار برخی از كاركردهاي دست، مفهوم عشق حضور ندارد، اما وجود همنشينی خاصی بين دست و 

 هاي فروغ، انکارناپذير است.عشق در سروده

 طلبيگرايي و اوج.  کمال5. 2 .2

جو از دست رفته، آنچه نام فروغ را جاودانه ساخته است، روح كمال ها و روزهايدر نقطة مقابل حسرت و اندوه فرصت

كرد؛ شد و حتّی رسيدن به اوج قلّه، او را قانع نمیو جسور اوست. همواره زيستن، باعث رضايت و خشنودي فروغ نمی

ت، نه عشق ؛ نه انسانياش بکندفروغ شاعري جستجوگر است كه هرگز چيزي پيدا نکرد كه قانع»گونه كه شاملو گفته است: آن

)نقل از: مرادي « و نه خوشبختی. او در شعرش هم در جستجوي نور است و هم ظلمت، هم عشق و اميد و هم مرگ و نيستی

 (.200: 1379كوچکی، 

 مشاهده كرد.« پرنده مردنی است»توان در شعر گرايی را میاوجِ اين كمال

اند طه تاريكهاي رابكشم / چراغروم و انگشتانم را / بر پوست كشيدة شب میاست / به ايوان میاست / دلم گرفتهدلم گرفته

 ها نخواهد برد / پروازاند / كسی مرا به آفتاب / معرفی نخواهد كرد / كسی مرا به ميهمانی گنجشكهاي رابطه تاريك/ چراغ

 (.468-467: 1379را به خاطر بسپار / پرنده مردنی است )فرّخزاد، 

تر از ديگران به نقطة اوج رسيد. او از خامی و اي پيوست و سريعزودتر از معمول به جرگة شاعران حرفهفروغ خيلی 

رفتند و كار میها در معناي قاموسی و كاربرديِ خود بهها و دالصراحت زبانیِ دوران اوّليّة شاعريِ خود كه در آن تمام واژه

و روزمرة شاعرانه را دارا بودند، با شتاب فاصله گرفت و به سمت تغيير وضع هاي ساده ها و استعارهيا نهايت معناي تشبيه

هاي شعري خود، معانی نو ها و نشانههاي گوناگون و متنوّع براي واژهها پرداخت. او با انتخاب معانی و مدلولحاكم بر واژه

 كشيد.ها و كلمات به تصوير و بکري آفريد و اين معانی را در كالبد استحالة واژه

تواند دنياي حسّی و واقعی، در عين حال نوعی سمبوليسم فرّخزاد، با نام اشيا و امور عادي شکل پذيرفته و میاين به

شاعرانه را در برابر خوانندة او قرار دهد. احساسات پررنگ زنانه به زبان فروغ قوّت، صميميت و گيرايیِ غريبی بخشيده كه 

اي هتوان يکی از نتايج آموزهاست. شعر فرّخزاد را میشعر او را بر خوانندگانش، تسهيل كرده اين امر، تأثير قوي و زودهنگام

نيما براي من آغازي بود. نيما شاعري بود كه من »حساب آورد. خود فروغ به اين نکته اذعان دارد و گفته است: شعري نيما به

طور نگاه كنم... خواستم ال انسانی... از او ياد گرفتم چهدر شعرش، براي اوّلين بار يك فضاي فکري ديدم و يك جور كم

 (.155: 1387نژاد، )نقل از: باقی« وسعت نگاه او را داشته باشم، اماّ در پنجرة خود نشسته باشم

 هاي گوناگون آن. آب و مدلول6. 2. .2

روغ معناي قراردادي خود را القا هاي مرتبط با آن مانند چشمه، جوي و دريا، در آثار نخستين فو ديگر واژه« آب»واژة 

ساختار  به درعنوان مشبّه يا مشبهٌها را اغلب بهكنند و در نهايت وقتی او خواسته است به زبان شعر نزديك شود، اين واژهمی

 كار برده است. براي مثال:يك تشبيه و يا استعارة غالباً مستعمل، به

 ( و يا:153: 1379خورد )فرّخزاد، هاي پرتپش آب میهاي داغ شب / بر سينهخورشيد رفته است و نفس
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 ( 191كاش بر ساحل رودي خاموش / عطر مرموز گياهی بودم )همان: 

 و نيز:

 (. 245هاي تازه لغزيده )همان: هاي اشك / نهرها بر سبزهتـر از قطـرهآبها پاكيـزه 

اند و ذهن كار رفتهو نهر در معناي قاموسی خود بههاي آب، ساحل بينيم، واژهگونه كه میدر شعر عصيان بندگی همان

سد؛ امّا رشود يا در نهايت به تشبيه يا استعاره میشان متوجّه میمخاطب با شنيدن و ديدن آنها يا مستقيماً به مصاديق بيرونی

ار نوان نشـانه و يا نماد به كعنوان واژه، بلکه به عپس از تحولّ فکري فروغ، بسياري از اين مفاهيم در برخی از اشعار، نه به

 شناختی، جايگاه آنها را در شعر مشخّص كرده است.اند و روابط متعدّد معنايی و زيبايیرفته

هاي گوناگونی از آن داشته است؛ در شعر فروغ به نشانة آب، از زواياي مختلف نگريسته و در شرايط متفاوت، برداشت

اعر كه با روح شدادن معصوميت كودكی و گرفتارشدن در فضايیجاد حس از دستاي است براي اي، آب وسيله«بعد از تو»

عنوان انسانِ دادن معصوميت خويش را بهسنخيّتی ندارد، جان شاعر را آزرده و او را به مقامی رسانيده كه بايد رازِ از دست

 شود: هاي مختلف در كلام او نمايان مینوعی، بازتاب دهد و آگاهی خويش را با جامعه در ميان نهد. اين آگاهی به شيوه

ها / چگونه ترسيدند )همان: برخاستم و آب نوشيدم / و ناگهان به خاطر آوردم / كه كشتزارهاي جوان تو از هجوم ملخ

442.) 

يرت ا بصهايی كه در ظاهر بيدارند، امّبسا انسانشود، امّا اين بيداري به منزلة آگاهی نيست و چهشاعر از خواب بيدار می

 بينند:كنند و نمیهايی كه نگاه میبسا انسانكافی ندارند و چه

 (.430اي ست )همان: ميان پنجره و ديدن / هميشه فاصله

شاعر علاوه بر بيدارشدن، به عواملی ديگر نيازمند است كه بتواند به مرتبة آگاهی برسد؛ آب در اينجا اين نقش را ايفا 

ي، هاي ظاهركه با گذر از كودكی و نگاه به توانايیشمگير در ادراک شاعر ايجاد نمايد. انسانیتواند تحوّلی چكند و میمی

يرد؛ گشود، از هويّت خويش بيشتر فاصله میيابد كه هر چه بزرگتر میپندارد، با مروري ديگر در میخود را خوشبخت می

اند. گذر از معصوميت كودكی، راه قبرستان را هموار گر شدهاند و قاتل يکديها رنگ معصوميت را باختهيابد كه انساندر می

 (.442ايم )همان: شود كه شاعر بداند. ما هر چه را كه بايد / از دست داده باشيم، از دست دادهكند و باعث میمی

فروغ  كه «فتح باغ»شود. در شـعر اي براي رسيدن به آب و مصونيت از يك ترس و بيم مجهول میگاه نترسيدن، مقدمه

داند. هبوطی كه براي انسان منافـع و ضررهـاي توأمان داشت؛ چشم نظري به هبوط آدم دارد، نترسيدن را عامل هبوط می

نه تواند به چراغ و آب و آييبرد كه او میبينند. درخت معرفت، فروغ را به راهی میاگرچه بسياري تنها جنبة منفی آن را می

 پيوند بخورد:

 (.384ترسند، اما من و تو / به چراغ و آب و آيينه پيوستيم و نترسيديم )همان: د / همه میترسنهمه می 

داند كه بر ترس غلبه كند. پيوستن به اين آب، تحوّلی را در پی دارد فروغ، سعادتِ حاصل از رسيدن به آب را دليلی می

آيد. همواره ترس و بيم از نقص ناشی شمار میبه كه در مقابل ترسی كه ناشی از مسير ظلمات است، بسيار ناچيز و اندک

تواند تعويذي در مقابل صدمات محتمل باشد و حتی سرنوشت شوم محتوم را تغيير دهد، مجال ترس را شود، آبی كه میمی

 اي همچون اسفنديار و آشيل داشت و به خاطر ناقص بودن، مصونيت تامكند. مصونيتی كه تن قهرمانان اسطورهاندک می

 رساند.ايجاد نکرد، حال روح فروغ را به مصونيت می
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ت، تواند نماد سعادگردند. آبی كه در جايی میآب در پيکرة اشکال و مفاهيم گوناگون ديگري در شعر فروغ، استحاله می

، آب «صل سردايمان بياوريم به آغاز ف»جاودانگی، اميد و مکاشفه باشد، در جاي ديگر ويرانگر و مرگزا است. فروغ در شعر 

 خواند: دريا را كشنده می

جوند / چرا مرا هميشه در ته دريا نگاه هاي مرا مینگاه كن كه در اينجا / زمان چه وزنی دارد و ماهيان چگونه گوشت

 (.428داري؟ )همان: می

اند: شناسی آن نوشتهكه در نمادكند، چنانويژه در اعماق آن، سرد و سياه است و فشاري جانکاه ايجاد میآب دريا به 

 (.2: 1386)كوپر، « كنندها، قلمرو مردگان را تداعی میها و چاههاي عميق مثل درياها، خليجآب»

هاي ديگري از استحالة نشانة آب است. اين دو نشانه، گاهی رمز وجود و هستی و زندگی واژگان دريا و اقيانوس، حالت

بر تنهايی و غربت و مرگ! اقيانوس گاهی هم سمبل زن يا مادر است و  است و گاهی رمز اعماق خاطره و گاهی دلالت

بازگشت به دريا، به معنی بازگشت به سوي مادر و مرگ است. همچنين، اقيانوس معادل ناخودآگاه عمومی است كه از آن، 

 (.125: 1376كند )ر.ک: شميسا، خورشيد طلوع می

ت / همچون گياهان ته دريا / در آن سوي دريچه روان بود / و داد زد: دار سسو چهره شگفت / با آن خطوط نازک دنباله

 (.415: 1379باور كنيد / من زنده هستم )فرّخزاد، 

 و يا:

 (.429ام )همان: من اين جزيرة سرگردان را / از انقلاب اقيانوس / و انفجار كوه گذر داده

 جزيرة نامسکون سخن به ميان می آورد: بينيم كه به اعتبار دريا و اقيانوس، ازو در جايی ديگر می

ها / اميال پاک و سادة انسانی را / به ورطة زوال كشانده است / شايد كه شايد كه اعتياد به بودن / و مصرف مدام مُسکّن

 (.374- 373اند )همان: روح را / به انزواي يك جزيرة نامسکون / تبعيد كرده

، دريا نماد دنياي آرمانیِ شاعر است و آرزوهايش را در آنجا تحقّق يافته (387)همان: « به علی گفت مادرش»در شعر 

هايی سخن گفته كه نمادي از تباهی و سکون است (. از مرداب361)ر.ک: همان: « هاي زمينیآيه»بيند. همچنين در قطعة می

 تواند در هواي ماندة مرداب تنفسّ كند.و شاعر كه از سلالة درختان سبز است، نمی

اري بودن آب در برابر سکون مرداب، نشانة ديگريست كه شاعر در شعر خود بدان توجه داشته است. با بيان حركت و ج

آموزد كه انسان بايستی در زندگی خود، مانند رود و جويبار با تلاش و پشتکار جريان داشته باشد پويايی آب به مخاطب می

 دد:گروگرنه بسان مرداب به مرگ و خمودگی دچار می

 گر به مردابی ز جريان ماند آب

 جويباري يافتيد آوازخوان

 ريدخواب را ياد آوخواب آن بی

 

 از سکون خويش نقصان يابد آب 

 رو به استغناي درياها روان

 مرگ در مرداب را ياد آوريد

 (359- 360)همان:                

 

 مفهوم درخت . 7. 2 .2

سمبوليسم درخت دلالت بر زندگی، رشد، بارآوري و زايش دارد. »آمده است: ها، درخصوص اين واژه در فرهنگ سمبول

 :)نقل از« ناپذير حيات استدرخت رمز حيات فنانشدنی و جاودانگی است... همچنين رمز طبيعت آدمی و رمز روند پايان

 (.104: 1376شميسا، 
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: 1379)فرّخزاد،  ويرانی است ك من دلهرةدر شب كوچك من، افسوس / باد با برگ درختان ميعادي دارد / در شب كوچ

307.) 

ها در توضيحات ذيل درخت، آمده است كه درخت هم از آنجا كه است كه در فرهنگ سمبول ههمچنين نيازمند يادكرد

 هايی از قبيل نردبام و كوه در ارتباطريشه در خاک و شاخه در آسمان دارد، نمايندة تمايل حركت به سوي بالاست و با سمبل

 (.109: 1376شميسا،  :کر.)است كه مبيّن ارتباط بين سه جهان هستند 

)فرخزاد،  نگرمست كه از پنجرهاي،/ تك درختم را، سرشار از برگ / در تب زرد خزان مینگرم / مثل اينچون تو را می

1379 :296.) 

ود شنشانه و نماد صعود و بالا رفتن و اتصال است كه می ،باغ، نردبام :نظير ؛آن كنار درخت و واژگان مرتبط با همچنين در

از نردبام بالا رفت و دوردست يا پايين را ديد و به خاطرات گذشته و يا آرزوهاي آينده سفر كرد. در سرودة زير، برف بر 

مگی نشانة اتصال و ارتباط هستند، در زير نشيند و نردبام و درخت و گيسو و طناب كه هروي دوران پاک گذشتة كودكی می

اي اژهوانگيز، در برابر هجوم دنياي واقعی مدفون شود و فردا نيز پلشوند تا معصوميت كودكی در فضايی حزنبرف پنهان می

  :براي گذر از دنياي كودكی به دنياي واقعيت است

من  گشتم/ پاكيزه برفگرم/ هر دم به بيرون خيره میآن روزها رفتند/ آن روزهاي برفی خاموش/ كز پشت شيشه در اتاق 

ردم كباريد/ بر نردبام كهنة چوبی/ بر رشتة سست طناب درخت/ بر گيسوان كاج جاي پير/ و فکر میچو كركی نرم/ آرام می

 )آن روزها، تولدي ديگر( به فردا...

لق كرده وط بهره ببرد، تناقضی زيبا و تفکربرانگيز خبا توجه به استفادة نردبام براي صعود، اگر شاعري از نردبام براي سق 

فاوت ، مفهومی متمتر گرداند و از نردباتر و متفاوتاست. بر همين اساس شاعر توانسته با دگرديسی نشانه، كلام را هنري

 ازرشی نردبام كوتاه آرزوهاي بشر را در سقوط سطح فکر انسان مطرح سازد:برداشت كند و نوعی كم

)همان:  و نردبام / چه ارتفاع حقيري داردچرخند/ هاي پير كسالت میهاي منفرد انزوا/ در باغآيد/ كلاغباد میدر كوچه 

426-427 .) 

در  كشـد كه زوال و نابودي انسانيتی را به تصوير مـیيشاعر با تعبير متناقض نردبام حقير، دورهادر نمونة شعري بالا، 

 (.94: 1395اند )شريفيان، تر ساختههـا را كوتاهتر خود، ارتفاع نردبـامبا آرزوهاي كوتاههاي كوتاه آن آغاز شده و انسان

 پنجره .8. 2 .2

، ها در شعرهاي آغازينخورد، پنجره است كه همانند بيشتر نشانههاي سراينده به چشم میهايی كه در سرودهاز ديگر نشانه

يی در بافت معنا «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد»و  «تولدي ديگر»معناي زبانی و قراردادي دارد و در دو مجموعة آخر؛ يعنی 

 اي از كاركرد واژه در معناي حقيقی خود:گردد. حال نمونهادبی و منحصر به فرد، مستحيل می

 (.257: 1379)فرخزاد،  عطر بارانها باز / ابريشم مرقصد به روي پنجره

و گاهی به معناي چشم و ذهن است؛ در  استمعناي پنجره، رمز اميد و نور و روشنايی و اشراق و آينده و وسيلة ارتباط 

(. به اعتقاد پژوهشگران اين جستار، در 110: 1376توان در برخی از موارد، رمزي از خود شاعر دانست )شميسا، ضمن می

هاي فروغ، پنجره در مفهوم هنري خود، وسيلة ارتباط با مکانی ديگر، جهت رسيدن به آگاهی و نور و رهايی بيشتر سروده

 رها سازد و به هواي تازه برساند.  ،تواند شاعر را از تنگناي گرفتار آمدهاي كه میاست. روزنه

 يان ما و نسيم/ شکست، شکست، شکستي بود سخت زنده و روشن / ميان ما و پرنده/ مابعد از تو، پنجره كه رابطه

 (.438: 1379)فرّخزاد، 
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واند تست كه میايو در شعر او اغلب كسانی كه با پنجره رابطه دارند، با روشنايی و آگاهی آشنا هستند و شعر دريچه

ه بينش و نگاهی ژرف ب خواهد باتواند رمز خود شاعر باشد كه میشاعر را به نور برساند؛ از اين منظر، پنجره در شعر زير می

 (.28: 1391جهان هنر راه يابد )پورنامداريان، 

 (446: 1379)فرخزاد،  آگاهی و نگاه و سکوت ست / يك پنجره به لحظةيك پنجره براي من كافی

نند همااي كه با گزينشی آگاهانه، از ديگر رمزهاي شاعرانه كه پنجره در قالب آن نشانه دگرگون شده، دريچه است. نشانه

ا زمانی از اين كند، امپنجره وسيلة نگريستن و ارتباط با فضايی ديگر است. شاعر از دريچه با دنياي روشن ارتباط برقرار می

شود، گويی شرايط آنقدر سخت شده كه فقط جويد كه ديگر از پهناي پنجره به تنگناي دريچه خرسند میرابطه مدد می

 داند كه از پرواز از پنجره، ديگر خبري نيست.نگرد و میاي به بيرون بخواهد از روزنهمی

)همان:  خوشبخت بنگرم اگر به خانه من آمدي / براي من اي مهربان چراغ بيار / و يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچة

368.) 

 گيرينتيجه  .3

كه مربوط به دوران   «عصيان»و  «ديوار»، «اسير»شعري  ها در دفترهايكارگيري نمادها و نشانهبهفرخزاد در قاموس فروغ 

صل به آغاز ف ايمان بياوريم»و  «ديگر ولّديت»قراردادي عمل كرده است و در دفترهاي  به صورت طبيعی وست اول زندگی او

ها، از آنجايی كه نظام نشانه پرداخته است. در معانی مستحيل هاواژهست به بررسی اوكه مربوط به دوران دوم زندگی  «سرد

 ها در يك دورة شعري، در شعراند، توجّه به استحالة نشانهبه دليل تغيير ساختارهاي اجتماعی، دائماً در حال تغيير و تحولّ

ا راهگش هاهاي دلالتی متغيرّ نشانهتواند براي شناخت زمينهتر در يك اثر ادبی خاص، میاي جزئیگونهيك شاعر خاص و به

ر شود و دشروع می« باد ما را خواهد برد»و شعر  «تولدّي ديگر»حقيقت از مجموعة در هاي شعري فروغ،باشد. استحاله نشانه

، «عصيان»و  «ديوار»، «اسير» گيرد. در دفترهايهاي گوناگون ديگري به خود میاش به كمال رسيده و وجههشعرهاي بعدي

شود و آنچه هست، تشبيه است و اندكی استعاره، ها ديده نمیچينش خاص دال و مدلول هنوز اثري از اين شيوة گفتاري و نوع

فروغ بسياري از عناصر و مظاهر طبيعت را در ، «سرد فصل آغاز به بياوريم ايمان»و  «ديگر تولّدي»هاي اماّ در اشعار مجموعه

معانی مستحيل شده در  .داردمتنوّع و مختلف بيان میهاي صورت نمادين و مستحيل در مدلولهايش، بهبيان انديشه جهت

هاي آن، درخت، پنجره بررسی گرديده است و نماد شب گرايی، آب و مدلولهشت مقولة شب، مرگ، خورشيد، عشق، كمال

فسردگی، اشب از معانی تاريکی و غم و اندوه به سکون و  واژةفروغ در رابطه با  ست.بسامد تغيير و دگرگونی را دارا بيشترين

خواب و حسرت گذشته و بازگشت به  واژةمرگ از معناي ابتدايی فنا و نابودي به  و از واژة سمبول زشتی، ترس و وحشت

عشق از معناي عشق زمينی  و در مقولةخورشيد از بار معنايی حيات و نيرو در معناي سرد  واژةدوران كودكی و نوجوانی و از 

نمود بيشتري دارد و از عشق زمينی و  «دست»در مفهوم  ، عشقهمراه است  در اشعار فروغاميدي با شکست و نا كه معمولاً

گرايی فروغ را در شعر و اوج كمالمتوسل شدن به عنوان پل، كاركردهاي حسی و رشد و بالندگی، ياري خواستن از ديگران  

ي داده هاي شعري خود معانی نو وناگون برايت است و فروغ با انتخاب معانی و مدلول هاي گقابل رؤ «است پرنده مردنی»

اي براي از دست به عنوان وسيلهاز معناي حقيقی و در قالب تشبيه و استعاره آب  ،آن هايآب و مدلول سازد و در مقولةمی

رگ و م دادن معصوميت، بيداري و آگاهی، ترس براي رسيدن به سعادت، تعويذ دربرابر صدمات، بازگشت به سوي مادر و

رديسی و شاعر با دگ سوي بالا و پلی بين خاطرات گذشته و آيندهحركت به  سوي اميددرخت از معناي جاودانگی به  مقولة در

پنجره از معناي حقيقی خود به معناي رمز اميد، چشم  مقولة نردبام را به عنوان زوال و نابودي انسان استفاده كرده است و در
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Abstract 

The idea of Utopia or Utopian city is one of the categories that was first discussed in philosophy 

and then it was taken into consideration in various schools of thought and art. Utopia means a perfect 

and surreal land that is free from the evils and shortcomings of the real world and the world around 

us, and where human hopes and dreams are fulfilled. Such an idea gradually permeated poetry, art, 

and literature, and became a safe haven for many thinkers and artists. Plato officially founded the idea 

of Utopia, and other philosophers such as Ibn Sina, Farabi, and Khajah Nasir continued it, and then 

it gained influence in the field of literature, especially poetry; In such a way that the poets of Utopia 

can be considered the literary representatives of this philosophical category. In the utopian literature 

of the contemporary period, Mahdi Akhavan the third has a special and privileged place; Because he 

is an idealist and society-oriented poet. In this essay, it is shown that the third brotherhood is the 

leader of other utopian poets, both in terms of quantity and quality. Utopia-cities of the Brotherhood 

are either earthly or heavenly. Its earthly part is the result of the poet's unhappiness and worldly 

concerns, and its heavenly part is the result of his otherworldly concerns. The Third Brotherhood has 

presented each of these utopias in various forms and types in their poems. Since the idea of Utopia is 

derived from some concerns and dissatisfactions of the poet, it can be said that religion, society, man, 

politics and ancient Iran are the fundamental categories on which the Third Brotherhood based their 

utopias. has done. In this article, we examine the types of utopias and the special view of the Third 

Brotherhood on each of them. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 60-74، ص. 1401 پاييز، چهارچهل و ، شمارة دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 شهر در شعر مهدي اخوان ثالثآرمان
 

 1صادق فلاحي

 
 چکيده

شهر يا مدينة فاضله، يکی از مقولاتی است كه نخست در فلسفه بدان پرداخته شد و سپس در مکاتب فکري و هنري انديشة آرمان

هاي دنياي واقعی و جهان ها و كاستیشهر يعنی سرزمينی بی نقص و فرا واقعی كه از بديگوناگون مورد توجه قرار گرفت. آرمان

تدريج در شعر و هنر و ادبيات رسوخ كرد اي بهاي بشري برآورده می شود. چنين انديشهپيرامون ما خالی است و در آنجا آمال و آرزوه

 و همچون گريزگاهی امن، منزل و مقصود عدّة كثيري از انديشمندان و هنرمندان گرديد.

ر آن را ادامه دادند، و شهر را به صورت رسمی بنا نهاد و فلاسفة ديگر؛ چون ابن سينا و فارابی و خواجه نصيافلاطون، انديشة آرمان

شهر را نمايندگان ادبی اين مقولة فلسفی دانست. توان شاعران آرماناي كه میويژه شعر، نفوذ يافت؛ به گونهسپس در حوزة ادبيات، به

محور است. در اين گرا و جامعهشهري دورة معاصر، مهدي اخوان ثالث جايگاه ويژه و ممتازي دارد؛ زيرا شاعري آرماندر ادبيات آرمان

 .گرددها را بررسی میشهر و نگاه ويژة اخوان ثالث به هر يك از آنمقاله، انواع آرمان

شهرهاي شهري است. آرمانشود اخوان ثالث چه در كميّت و چه در كيفيت، سرآمد ديگر شاعران آرماننتيجة پژوهش نشان داده می

جهانی شاعر است و قسم هاي اينها و دغدغه. قسم زمينی آن برآمده از ناخرسندياخوان، يا از جنس زمينی است يا از نوع آسمانی

شهرها را به اشکال و انواع گوناگون در اشعارخود جهانی اوست. اخوان ثالث، هر يك از اين آرمانهاي آنآسمانی آن، زاييدة دغدغه

توان گفت دين، جامعه، هاي شاعر است، میها و ناخرسنديهشهر برآمده از برخی دغدغمطرح كرده است. از آنجا كه انديشة آرمان

 ها بنا كرده است. شهرهاي خويش را بر آنانسان، سياست و ايران باستان، مقولات بنيادينی است كه اخوان ثالث آرمان

 .شهر، مهدي اخوان ثالث، مزدشتشعر، آرمانها: کليدواژه 
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 مقدمه .1

است « جايی كه وجود ندارد»و « مکانبی»است كه در لغت به معنی « utopia»برگرفته از كلمة يونانی « شهرآرمان»واژة 

ريزي يك جامعه مطلوب و آرمانی پرداخت. (. افلاطون، فيلسوف يونانی، نخستين فردي است كه به پی19:  1387)آشوري،

« شجاعت»و « حکمت»، «عفت»، «عدل»كه مبتنی بر چهار ويژگی معرفی كرد « جمهور»وي مدينة فاضلة خود را در كتاب 

است. پس از وي، فلاسفة ديگر از جمله ابن سينا و فارابی اين بحث را ادامه دادند. نهايتاً سياستمدار و فيلسوف اجتماعی 

يا « ااتوپي»ر از واژة براي نخستين با« شهرآرمان»كنند، در كتاب ياد می« شهيد اصلاحات»انگلستان كه از وي تحت عنوان 

اي بهتر است. حال شهر در فلسفه، صرفاً طرحی براي ايجاد جامعه(. آرمان8: مقدمه 1392استفاده كرد )ر.ک: مور، « آرمانشهر»

وقتی شاعر از وضع موجود و زندگی كنونی اي عاطفی و يکی از اقسام نوستالژي است. شهر مقولهكه در ادبيات، آرمانآن

هايش را در آنجا به دست آورد. تواند همة نداشتهبرد كه میاجتماعی رضايت ندارد، به زمان و مکانی پناه می خويش در بعد

شهر قلمرو ادبيات است. مهدي اخوان ثالث، به دو دليل آن سرزمين خيالی كه مربوط به زمان و مکانی غير واقعی است، آرمان

اين كه وي بيش از هر شاعر ديگري در اين باره سخن گفته است؛ دوم  شهر است: نخستيك شاعر ممتاز در زمينة آرمان

بينی خاص خود، از يك شهر داراي تنوع است بدين معنی كه هر شاعري با توجه به جهانكه شعر اخوان در زمينة آرماناين

، می توان گفت اخوان ثالث، گويد. بنابراينشهرهاي گوناگون سخن میشهر سخن گفته است، امّا اخوان ثالث از آرمانآرمان

 شهري است.هم در كميت و هم در تنوع، سرآمد شاعران آرمان

 . پيشينۀ پژوهش:1.1

، نخست «شهر مهدي اخوان ثالث و احمد شاملوجايگاه شعر و شاعران در آرمان»( در مقالة 1393سلطانی  و زمانی )-

اند  و سپس به آرمانشهر مورد نظر شاملو و اخوان ررسی كردهشهر را بجايگاه شعر و شاعر در انديشة فلاسفه صاحب آرمان

نين هاي چهاي سياسی دو شاعر پيوند خورده و ساير انگيزهشهر به سرخوردگیاند. در اين مقاله، موضوع آرمانثالث پرداخته

 اي است.تفکري رها شده است. در نتيجه، اخوان ثالث دراين پژوهش شاعري تك مدينه

به معرفی يك  «جستاري در مفهوم آرمانشهر از ديدگاه مهدي اخوان ثالث»( در مقالة 1393الی عباس آباد )سليمانی و ع-

شهر در معناي واحد بررسی شده و هيچ گونه اند. دراين جستار، آرمانشهر در اشعار اخوان ثالث پرداختهقسم كلی از آرمان

 شهر صورت نگرفته است.تفکيکی در اقسام آرمان

هر شبه مقايسة مقولة آرمان« شهر در انديشة اخوان ثالثبررسی و تحليل آرمانشهر و ضد آرمان»( در مقالة 1394) جهادي-

است و به علت تمركز بر مقايسة اين دو مقوله، تفکيك و معرفی انواع شهر در اشعار اخوان ثالث پرداختهو ضدّ آرمان

 .شهرها در شعر اخوان ثالث مغفول مانده استآرمان

شهر اساطيري، فلسفی و ادبی به سه نوع آرمان« شهري در ادبيات كلاسيكانواع و نمودهاي آرمان»( در مقالة 1386قائمی)-

ز اشکال بندي به لحاظ محتوايی خالی ابندي نه تنها در برگيرندة همة موارد نيست، بلکه اين دستهاند كه اين تقسيماشاره كرده

 شهرهاي ادبی، همان موضوعات اساطيري، فلسفی، عرفانی و غيره است.ننيست؛ زيرا بنيان فکري آرما

هاي مفيدي صورت گرفته، شويم كه اگرچه در زمينة آرمانشهر در شعر اخوان ثالث، پژوهشدر پايان اين بخش يادآور می

 ه است.شهرهاي اخوان ثالث را معرفی و بررسی كرداما مقالة حاضر بر خلاف مقالات پيشين، انواع آرمان
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 بحث اصلي .2

 شهرانواع آرمان  .1.2

 شهر اساطيريآرمان  .1.1.2

شهر اساطيري، شهري است در حوزة نامتناهی جغرافياي اساطيري، آرمان»شهر ريشه در اساطير كهن دارد. اين نوع آرمان

يا ورِ  (. شوش، ورجمکرد289: 1386)قائمی،« كه انسان ازلی، مرزهاي وسيع و آرزوهاي خود را در آن جستجو می كند

اند. عناصر اساطيري نخست در متون كهن چون ترين عناصر اساطيريجمشيد، البرز، گنگ دژ، دماوند و قاف، از برجسته

بندهشن و اوستا ذكر شد و بعدها به اشعار شاعران راه يافت، كه در اين ميان، شاهنامه فردوسی بزرگترين محمل ادبی اساطير 

به سبب تعلّق خاطر به ايران باستان، بيش از ديگر شاعران از عناصر اساطيري در اشعار  است. در دورة معاصر، اخوان ثالث

گرايی اخوان و انديشة آركائيسم اوست كه در اين شهرهاي اساطيري تنها بخشی از ايراناست. البته آرمانخويش استفاده كرده

 آمده است.« شهر ايران باستانآرمان»مقاله زير عنوان 

 شهر دينيان. آرم2.1.2

شود. سرچشمة تفکرّ شهر، عبارت از سرزمينی است كه در آنجا همة آرزوها و رؤياهاي تحقّق نيافتة انسان محقق میآرمان

تلف شهر يا مدينة فاضله، منابع مخشهر، كتب و اساطير دينی است. به عبارت ديگر، اگر در جستجوي منشأ تفکرّ آرمانآرمان

ترين نمود آن، مربوط به رواياتِ دينی دربابِ اسطورة آفرينش است. از اين منظر، يافت كه قديم را بررسی كنيم، درخواهيم

 شهر است. آدم و حواّ، پسنخستين نوع آرمانديني، شهر ترين نوع نوستالژي بشري است و آرمانشهر، كهننوستالژي آرمان

بردند؛ امّا يك خطا از و در اوج نعمت و لذّت به سر میزيستند از خلقت، نخست در بهشت عدن و در جوارِ قربِ الهی می

همان  اش كه، داغِ ننگِ عصيان و نافرمانی را بر پيشانی او زد. سپس، تبعيد و اسارت در زمين، آدم را از سرزمينِ اصلی)ع(آدم

 بهشت است، جدا كرد.

 شهر فلسفي. آرمان3.1.2

اي مطلوب است. افلاطون، آغازگرِ انديشة ها براي ايجاد جامعهلاشِ آناين نوع مدينة فاضله، مربوط به تفکر فلاسفه و ت

جامعة آرمانی خويش را تشريح كرده است و پس از وي، ديگر فلاسفه، هر يك بر « جمهور»شهرِ فلسفی، در كتاب آرمان

در فلسفه، اين است كه جامعة شهر كه گفتيم، اساس موضوع آرماناند. چناناساسِ ديدگاه خود، تصويري از آن را ارائه كرده

شهر در فلسفه، مثل ساير موضوعات فلسفی مطلوب و مناسب براي زندگی معمولِ اين جهانی فراهم شود. ريشة موضوع آرمان

ه سؤالی حياتی است ك« شودچه چيزي براي جامعه و مردم خير محسوب می»كه گردد. اينبه بحث بنيادين خير و شرّ بر می

ند اويژه فلاسفة سياسی، همواره در پی طرح ساختاري اجتماعی بودهشهر را بايد در آن جستجو كرد بهع آرماننقطة آغاز موضو

ترين جامعه را پديد آورد. در اين ميان، هر يك از فلاسفه، بر اساس بتواند مطلوب« داريبهترين شيوة حکومت»كه به عنوان 

ود. شاند و معتقدند با عمل به آن شيوه، خير اجتماعی فراهم میهاد كردهداري را پيشناي از حکومتنگرش خاص خود، شيوه

( و افرادي چون جرمی بنتام و جان 39: 1، ج 1358كند ) ر.ک: فاستر، به عنوان مثال، افلاطون شيوة دموكراسی را نفی می

هاي جه اين كه در برخی متون مکان(. نکتة شايستة تو137: 1394استوارت ميل، پرچمدار دموكراسی می شوند )ر.ک: پاپکين، 

نی شهر فلسفی سنخيت دارند؛ يعهاي متفاوتی دارند، امّا از نظر ماهيت و كاركرد با آرمانمختلفی ذكر شده است كه اگرچه نام

 ا براياند، ثانياً امنيت و رفاه و آسايش رشهر اجتماعی هستند؛ زيرا اين اماكن اولاً بر روي زمين ساخته شدهاز نوع آرمان

: 1370كه در ونديداد آمده است )دوستخواه، « ورِ جمکرد»گاه زير زمينیِ ساكنين خود به ارمغان می آورند. به عنوان مثال، پناه

دژ و سياووش گرد كه در (، و گنگ193: 1381گانة كيکاووس كه بر فراز البرزكوه ساخته بود )بهار، هاي هفت(، كاخ1072



 صادق فلاحی شهر در شعر مهدي اخوان ثالث /آرمان /64
 

 

شهرهاي اجتماعی (، اگرچه شکل و شمايلی نامتعارف و غير معمول دارند، از نوع آرمان204: 1381، شاهنامه آمده است )بهار

تماعی شهر اجكه روايتی جذاب از يك آرمان« نيکان»يا « زيبايی»گويد به نام هستند. نظامی در اسکندرنامه، از شهري سخن می

نه فرادست دارد و نه فرودست و از نظر سياسی نه رئيس و  اي بی طبقه است كهاين شهر از نظر اجتماعی، جامعه»است: 

(. 169: 1395زاده، اي و نه قفل و بندي، ولی در عين حال مردم آن سخت پابند به اخلاق و داراي امنيت هستند )اشرفداروغه

اماكن، همگی از نوع (. اين 169شهر نظامی است )ر.ک: همان: اي شبيه آرماندر هفت اورنگ جامی نيز جامعه« نيکان»شهر 

 شهرهاي افلاطونی هستند.آرمان

 

 شهر عرفاني. آرمان4.1.2

شهرِ عرفانی، سرزمينی است غير مادّي در عالم بالا كه عاشق و معشوق ازلی يا محبّ و محبوب در آنجا به وصال آرمان 

، آن همان داستان آفرينش و لغزشِ آدم استشهر، بيشتر با انديشة دينی پيوند دارد و مبناي رسند. اين نوع آرمانيکديگر می

گويند، اگرچه جداي از بهشت نيست؛ محدود و مقصور به بهشت هم نيست، بلکه شهري كه عرفا از آن سخن میامّا آرمان

عالمی است پر از عشق و معرفت و شهود حق، سراسر وصال، و فراتر از لذاّت مادّي كه عرفا با تعابير مخصوص به خود 

شهرِ شهر عرفا با آرمانگويند. شايد بتوان گفت تفاوت بارز آرمانالم بالا، ملکوت و غيره از آن سخن میهمچون ع

شهرِ خود، بهرة معنوي؛ يعنی دينی)بهشت(، در اين است كه بهرة مردم از بهشت، يك بهرة مادّي است؛ اماّ بهرة عرفا از آرمان

اند. شهرِ خويش، از عبارات، تمثيلات و نمادهاي گوناگونی بهره جستهشهود و معرفت و عشق است. عرفا در توصيف آرمان

رفانی شده شهرِ عاي قرار گرفته و مَثَلِ اعلاي آرماناز مولانا در سطح هنري برجسته« نيستان»توان گفت تمثيلِ در اين ميان، می

بال بود و در ساحتِ قدس همچون مرغی سبكجا آزاد و رها است. نيستان، وطنِ اصلیِ روح آدمی است. جايی كه روح در آن

كرد، امّا تبعيد به زمين، او را از آن اصلِ خود دور انداخت. سير و سلوک عارف در اين دنيا سفري روحی است كه پرواز می

ن اشهرِ عرفانی، در سبك عراقی كه دورة رواج عرفآخرين ايستگاهِ آن، بازگشت به اصل و رسيدن به وطن اصلی است. آرمان

 مسلكِ اين دورهدر شعر فارسی است، ظهور كرد و در همين دوره به تکامل رسيد. خميرماية اين تفکر در آثار شاعرانِ عارف

شهر هستند. در دورة معاصر در مثنوي مولوي، تمثيلی از آرمان« نيستان»در منطق الطير عطّار و « قاف»كه شود. چنانديده می

 را آفريد.« پشت درياها»شهر هاي عرفانی خويش، آرماننيز، سهراب سپهري با انديشه 

 

 شهر فکري. آرمان5.1.2

شهر، جامعه و سرزمينی است كه نه دينی است، نه عرفانی است، و نه حتی اجتماعی است. بلکه قلمرويی قسم پنجم آرمان 

 او قانع كننده نيست. بنابراين شکل كند كه دين، عرفان، و جامعة افلاطونی براياست كه چگونگی آن را شاعري انتخاب می

شهري، گاه از نوع سرزمينی است كه شاعر و شمايل آن برگرفته از بينش، ادراک و عواطف شخصی شاعر اوست. چنين آرمان

 برد.جا پناه میبراي گريز از غم غربت فکري و انزواي روحی خويش بدان

 

 

 شهر در شعر اخوان ثالث. انواع آرمان2.2

هر شويژه دورة معاصر، در خواهيم يافت كه شاعرانی كه به موضوع آرمانگو بهاجمالی به آثار شاعران پارسیبا نگاهی 

ر اين شهري داند، كم نيستند، امّا اخوان ثالث در اين زمينه بی همتاست. يك تفاوت بزرگ او با ساير شاعران آرمانپرداخته
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شهر در اشعار او ديده است؛ يعنی بيش از يك آرمان« ايمدينه چند»ا اخوان هستند، امّ« ايمدينهتك»است كه ديگر شاعران 

مندي شاعر، آرمان گرايی، نارضايتی از وضع توان در سه عامل ديد: دغدغهشهر را میشود. اهتمام ويژة اخوان به آرمانمی

تفاوت بی كنيم،و زمينی كه بر آن زيست میگرايانة اخوان ثالث موجب گرديده است كه وي نسبت به جهان تفکرّ آرمان موجود.

تورا اي كهن بوم و »هايش را از وضع جهان و كشورهاي مختلف بيان كند. شعر زير از مجموعة ها و دغدغهنباشد و نگرانی

 شهر است:اي از نارضايتی وي از فقدان آرمان، نمونه«بر دوست دارم

ــر هـم   نـوعِ خـود را  چـنــان درّد بشــ  

كی؟كجــا؟كو؟هــاي! هيهــات!      دريغــا!    

ــويی،     ــار روحش را بشـ ــدب  وگر صــ

ــی، اگــر يــك ــمــان ــل ب ــاف دم از او غ  

ــان بــا خيــالِ آرمــان ــهربــدين ســ شـ  

 

 

 

هامون        نگ و گرگِ  مت بر پل كه رح  

ين غولِ مجنون        ــود ا ــا آدم شـ  كــه ت

ــابون، ــت و ص  به حماّمی كه پرُ ليف اس

باره می  طاعون    دو نگ و  ــود خرچ شـ  

نديشــــد فلاطون!          نه ا تا ــ ندسـ چه خ  

(276-77: 1387)اخوان،                  

گويد و يکی از موضوعات سخن می« نيك و بد زندگی»و « راه و بيراه»اخوان در بخش قابل توجهی از اشعار خويش، از 

روند، مورد توجه او در اين زمينه، جامعه و سياست است. شاعر از اين كه رهبران سياسی كشورهاي مختلف به بيراه می

هاي غيرانسانی در بين كشورهاي مختلف ها و جنگها و كشمکشطلبی. ناخرسندي او از وضع عالم و افزوناندوهگين است

ته طلب ساخنگر و حقيقتها و كشتارهايی كه ريشه در تعصبات و خرافات دارد، از اخوان ثالث شاعري جهانو حتی آشوب

 است و با زبانِ قلم، كُنش و منشِ آدميان را سرزنش می كند:

ــن      ــی ك ــاه ــگ ــاه ن ــاره ســـــي ــر ق  ب

گش             ن هی ر ي ــ نز سـ چمبــه،  ــاي  موســ  

ــت           هی داشــ گنــا ين كــه  تم ا ف گر پن   ژا

ــاهــی كــرد    مــحــدودة خــودي چــه گــن

بود           هی  گنــا همــه، چــه  ين  بگــذر از ا  

ــت ــب به قعر جنون رانده س  حرص و عص

 

 

 

ــيــا و اروپــا را  ــو نــِه آسـ  يــك سـ

ــرخِ لومومبــا را  ــيــد خونِ سـ  نوشـ

ما را   ــي  می خواســــت كيفرِ هِروشـ

ين         ق ي نی  ــا را    دا كوب حکــايــت   

يلا را؟        ت ــ ييــان و اهــل شـ برا ــ  صـ

ــقــلــبِ مــا را   ــن  گــمــره جــهــانِ م

(120: 1387)همان،                   

باشد. « صلح و صفا»داند كه مذهب آن اخوان ثالث در ابياتی ديگر از همين شعر، جهان مورد علاقة خود را جهانی می

 غزليات اوست كه می گويد:نگرش اخوان در اين ابيات، شبيه نگرش حافظ در يکی از 

ناحق نکنيم           به  يل  بد و م ما نگوييم   

 

 

 

 جامة كس سيه و دلق خود ازرق نکنيم

(293: 1383)حافظ،                         

انديشی و گويد كه مبتنی بر مهربانی، مدارا، نيكشمول، از جهانی سخن میاخوان ثالث نيز با نگاهی آزادوار و جهان

ستيزان و كند، و هم  دينمذهب و تفکر است. وي هم خداباوران و مؤمنان به اديان مختلف را تکريم میآزادانديشی در 

 نگرد: منکرانی چون زكرياي رازي را به ديدة احترام می

ست      صفر ا صبر و ذَهَب   ما را ذهاب 

ــفا داريم      ــلح و صـ  مذهب وليك صـ

 صلحيم، صلحِ كل، من و دل عمريست

 

 

قلــاّ را          ت ترس و  يم  غ  زآن فــار

 بــا كفر و دين، نهفتــه و پيــدا را

نا را      چه بر چه پير و   خلقِ جهان، 
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ــه    هم  ــلح و ب ــحبتيم مُصـ ن راديصـ  

ــلامی     جد اسـ ــ مت نهم چو مسـ  حرُ

ــه بــد يم    ن ــا موســ ــگــال امــّت  سـ  

نيــك     تم    هم  ــ خواهِ امــّتِ زردشــ  

نی       چراغــا ــاده  ــه ب يلــداشـــبــان، ب  

تاخی       ــ ئت و گسـ به جر گه كنم   وان

 

ــا را     نه يهودي و ترســ بدگوي   

كنشــت و كليســا را  آتشــکده و    

ــا را      ــه امــّتِ محمــد و عيســ  ن

ــاير بودا را       ــم عشــ  هم مخلصـ

ــا را    كاج كليسـ ــازيم برف و   سـ

ــّا را... .      كري حمــدِّ ز م  راضـــی، 

(121: 1387)اخوان،                

 ثشهر با تأمّلات فارابی در بحنيز سخن گفته است. انديشة  ضد آرمان« شهرضدّآرمان»ناگفته نماند كه اخوان ثالث از  

اي اسلامی از آن را ارائه كرد، بلکه مدينة شهر آغاز شد. وي موضوع مدينة فاضله را از افلاطون گرفت و نه تنها نسخهآرمان

مراتب جامعه  سلسله جوامع غير فاضله، جوامعی هستند كه معيار و»فاضله را در جهت عکس آن نيز ادامه داد. از نظر فارابی: 

هاي غير فاضله، از جوامع جاهله، فاسقه، (. فارابی در سير قهقرايی مدينه52: 1368ه است )نفيسی، ها از بين رفتفاضله در آن

 (.53هاي خاص خود را دارند )ر.ک: همان:برد كه هر يك تعاريف و ويژگیضالّه و مبدّله نام می

اي سخن گفته است امروزين، از جامعهاخوان ثالث، نه براساس معيارهاي فارابی بلکه بر مبناي معيارها و موازين اجتماعی 

شهر، سرزمين نام دارد. ويران« شهرويران»يا « شهرپاد آرمان»گيرد. اين جامعه، شهر و اتوپيا قرار میكه در سويِ مخالف آرمان

مزرعة »اسيم، نشترين اثري كه در اين زمينه میاي است كه از زشتی و پلشتی پرُ است. معروففساد و تباهی است. مدينة فاسده

است. به عبارت بهتر، « زمستان»شهر مطابقت دارد، اي كه با ويراناست. در شعر اخوان، كلمه اثر جورج اورول« حيوانات

عاطفه، بدون آزادي، بدون امنيت و سرشار از هرج و اي است بیشهر، جامعهاخوان ثالث است؛ ويران« آنتی اتوپياي» زمستان،

هند. دشهر يعنی جايی كه جواب سلامت را هم نمیاند؛ ويرانردمانش در لبة پرتگاه نابودي ايستادهمرج؛ سرزمينی است كه م

 دارد:« شهرزمستان»شهر يا ، توصيفی از حال و هواي ويران«زمستان»اخوان در شعر 

 ها پنهانهوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دست

 ها خسته و غمگينها ابر، دلنفس

 هاي بلورآجيناسکلتدرختان 

 مرده، سقف آسمان كوتاهزمين دل

 غبارآلوده مهر و ماه

 (.109: 1387)اخوان، زمستان است!

شهر است. اين جايگاه ممتاز، دست كم دانيم، يکی از مهمترين وجوه نوستالژي در شعر اخوان ثالث، آرمانكه میچنان

 داراي دو دليل محکم است:

 شهري، بسامد بيشتري دارد.ار نوستالژيك اخوان، شعرهاي اتوپيايی و آرمان: در بين اشعدليل کمّي -الف

شهري كه اخوان از شهري اخوان، جزو معروفترين و مهمترين اشعار اخوان است. آرمانشعرهاي آرمان دليل کيفي: -ب

 شهر آسمانی. شهر زمينی و آرمانگويد، دو قسم كلی است: آرمانآن سخن می

 شود.شهر در انديشة اخوان و كيفيت وچگونگی آن ذكر میآرماندر ادامه انواع 

 . ايران باستان1.2.2

شود، مدينة فاضله است؛ يعنی همان جامعة مطلوبی آيد، آنچه به ذهن متبادر میشهر زمينی به ميان میوقتی سخن از آرمان
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چه بسا احزاب سياسی نيز هركدام جامعة آرمانی اند كه البته غير از اين هم نيست. كه فلاسفه براي سعادت بشر مطرح كرده

هاي شهر زمينی در شعر اخوان، از جنس آن جامعهكنند. امّا آرمانهاي حزب خويش تعريف میخويش را بر پاية اهداف و آرمان

نده ی در آيشهر اخوان، سرزمينآرمانی كه فيلسوفان و شاعران اميدوارند در آينده تاسيس شود و محقّق گردد، نيست. آرمان

عريفی زيست، ضمن تاي به حسين رازي كه در فرنگ میدر نامه« ده نامه»نيست؛ بلکه سرزمينی در گذشته است. وي در كتاب 

ورند. خحسرت بر سعادتِ از دست رفته می»گويد: دارد و میصريح از نوستالژي، تعلّق خاطر خود به ايران باستان را ابراز می

 (. 170: 1384)اخوان،« گزاري هستندهميشه حاضر به خدمتهايش، ايران و سعادت

شهر هستند. اوج گويد كه تعبيري از آرماناخوان ثالث در اشعار خويش از اماكنی چون البرز، دماوند و شوش سخن می

ين نام ي به هماو در قصيده« تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم»عشق و علاقة اخوان ثالث نسبت به ايران باستان، در كتاب 

هاي مختلفی؛ چون: دين، اسطوره، تاريخ، حماسه، هنر، مشهود است. اخوان در اين شعر، ميراث گرانبهاي ايران كهن در حوزه

اي؛ چون: فرّه، فروهر، ارژنگ، سه كشد و در اين ميان، به مصاديق برجستهادب و ... از گذشته تا به امروز را به تصوير می

هاي مختلف ميهن، ها و شهرها و سرزمينمانی، فردوسی، عطار، شمس، سعدي، حافظ، نظامی، بوم نيك، زردشت، مزدک،

 كنيم:(. از اين قصيده، به چند بيت مختصر بسنده می157: 1387كند )ر.ک: اخوان ثالث، اقوام گوناگون اشاره می

ز پوچِ جهان هيچ اگر دوســت دارم دوســت  

 دارم

 ــ   ــرن ــد ب ــاوي ــرِ ج ــي ــن پ ــه ــو را، اي ك ات  

ــران    ــه اي ــن ــري ــه، دي ــاي ــم ــران ــو را، اي گ  ت

ــه  ــديشــ ــروار، ان ــن ــن ه ــد و م ات رقصــ  

 

 

 

ــت دارم  تو را اي كهن بوم و بر دوسـ

ــت دارم  ــت دارم، اگر دوسـ  تو را دوسـ

ــت دارم         هر دوســ گ می  گرا تو را اي   

ــه   نديشـ ــت دارمهم ا ات، هم هنر دوسـ  

(.157: 1387)اخوان،                        

، از ديگر اشعار قابل توجه اخوان است. تحسرّ بر گذشته «منظومة بلند سواحلی و خوزيّات»در كتاب « شوش را ديدم»شعر 

ردازد پاي از شوش باستانی میگونهتوان از خلال كلمات دريافت. وي در اين شعر، به توصيف ستايشرا در اين شعر اخوان می

ا و ههاي نياكان است و بايد تماشاگر اين ويرانیو قصهداند كه وارث قصرهاي ويرانه و خود را در زمرة آن نسل بدبختی می

اين قصيده نيمايی را من هنگامی كه در خوزستان بودم )بين سال هاي » گويد:ها باشد. اخوان درباره اين شعر چنين میناكامی

ان چن –رات و افسانه اي و مشهور كه ما در تاريخ و تو( سرودم. قصدم از اين قصيده اين است كه آن شوش افسانه53تا  49

اي تحقيركننده انگيز وشناسيم، با آنچه امروز از آن می بينيم، تفاوت بسيار اسفمی –اسطوره عظمت و زيبايی شهرهاي باستانی 

 نامد و توصيفی حماسی از آن دارد:می« ابرشهر»(. اخوان در آغاز اين شعر، شوش را 101: 1380)اخوان،« دارد

 شوش را ديدم / اين فرازة فاخر، اين گُلميخ / اين فسيل فخر آسوده / اين ويرانه تاريخ 

شوش را ديدم // اين كهن تصوير تاريك از شکوه و شوكت ايران پارينه // تخت جمشيد دوم، بامة بلندة آريايی شرق 

 (.93: 1380)اخوان، 

ی هاي يك جامعة آرمانآورد، كاملاً منطبق با ويژگیتاريخی می نامد و توصيفی كه از اين شهرمی« شاهشهر»شاعر، شوش را 

 است:

شِ زد شادمانه تابهاي برومندي/ سايه میشاهشهري با جلال و هيبت افلاكی و خاكی / هالة گرم سعادت بافته با طوق گل

/ اركامی، كمترين امکان دلتنگیكرد گرماي سعادت را طراوت هاش... / ... مردمی با بيشتر سرشخورشيدِ رويِش را / معتدل می

ها دمساز همسنگی/ با سطوري شاد، فهرست سعادت نامه كوشايی و تدبير/ پير و برنا، مرد ها، رديف خانهها و برزندر خيابان
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ور در جبر جاويد و جميل زندگی با كار و كوشايی / عشق و شور و شوق و يکرنگی هاي زنده و مختار/ غوطهها، چهرهو زن

 (.93ن: )هما

 1332مرداد  28هاي سياسی خالی نيست. شاعرِ سرخورده از كودتاي پرستی اخوان ثالث، از انگيزهگرايی و گذشتهكهن

گيرد كه نماد داند. شب نماد اسارت و ظلمت و خفقان است و در مقابل روز قرار میمی« شب»عصر زندگی خود را عصر 

 گويد:می« آخر شاهنامه»وعة رهايی و آزادي و عدالت است. اخوان در مجم

خانه خالی بود و خوان بی آب و نان      

 اين شب است، آري شبی بس هولناک

 

 

 

هن     بود، آشِ د نچــه  بود   وآ ن ــوزي  سـ  

بود         ن هم روزي  تپــه  ــتِ  ليــك پشــ  

(157: 1387)اخوان،                      

ندارد، به گذشتة روشن و پرشکوه و افتخار پناه بيند و به فرارسيدن روز نيز اميدي شاعر، از آنجا كه خود را اسير شب می

(. اين پوستين كهنه، ميراث 32-7كند )ر.ک: همان: تعبير می« پوستين كهنه»از آن به « ميراث»برد. گذشتة روشنی كه در شعر می

 شهر است.بزرگ و ارجمند و يادگار روزگاري است كه براي شاعر به منزلة آرمان

 شهر مزدشت. آرمان2.2.2

ر، شهوار، آن را در ذهن خود پرورانده است. اين نوع آرمانشهر زمينی ديگري است كه اخوان ثالث، فيلسوفزدشت، آرمانم

شهري زمينی است كه اخوان اميدوار است در آينده محقّق نگر است. آرماننگر بود، آيندهبرخلاف آرمانشهرِ پيشين كه گذشته

است. اگر بخواهبم عصارة اين آيين تلفيقی را به دست آوريم، « زردشت»و « مزدک»از گردد. مزدشت در تفکر اخوان، تركيبی 

ها و كاركردهاي بنيادين مزدک و زردشت را بدانيم. مزدک، به تعبيري نخسستين كمونيست تاريخ است. لازم است ويژگی

خلاصه  «سه نيك»زردشت نيز در رعايتِ دهد. آيين برابري در رفاه و اشتراک عمومی منافع، زيربناي تفکر او را تشکيل می

اي شعار مزدک و سه اندرز اخلاقی شود: پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك. اخوان ثالث معتقد است كه اگر درجامعهمی

زردشت را به كار بنديم، آن جامعه به سعادت خواهد رسيد. البته اخوان ثالث براي چگونگی اجراي اين قوانين بنيادين در 

توان گفت نگاه اخوان به مدينة فاضلة خويش، يك نگاه اي ندارد. بنابراين، میمعه و نحوة گرداندن و ساز و كار آن برنامهجا

تو را اي كهن بوم و بر »گرايی است. وي در مجموعة زيبا و شاعرانه و در عين حال احساسی و غير واقعی و آميخته با ايران

 كند:تصويري از جامعة آرمانی خود را ارائه می... « رسد روزي كه»، در شعر «دوست دارم

كه می   ــد روزي  فرمود مزدکرســ  

 كــه گيرد تربيــت جــاي حکومــت 

 خــدا مــا را بــه حــالِ خود گــذارد

يك          يل و ملا نه جبر ند،  ما نه جن   

كه می   ــد روزي  فرمود مزدکرســ  

مت        جاي حکو يت  كه علم و ترب  

ــم      ــوزد انــدر آتشِ خشـ  جهنم سـ

مان    ــ يد فرود از آسـ اه بهشــــت آ  

تاريخ     مرخّص می گه ز  ند آن ــو شـ  

نگــان را        يگــا ب يز از درون  برون ر  

 لنين و مـاركس را بگـذار و بگـذر   

 

 

ــهيــدِ زنــده ــتــه وارونشـ يــادِ كشـ  

مان   ــا ــود آيين و سـ ها دگرگون شـ  

يا چون       يت گويد چه  كه علم و ترب  

عون           ل م يطــان  ــ قلا، شـ ــا يرِ ن پ ــه   ن

ونولی بـا قلـبِ محز  « چنين بـادا »  

ست زاكنون   شيند، گرچه بس دور ا  ن

فرســتد ســوي گردونكه انســان می  

ــه گُنجــاي زمين، زيبــايی افزون          ب

خام و آتون     خا بد و  ــيش و مو  كشـ

ــان و هر گون    تازيِ هرسـ  فرنگ و 

ــه تون  ز هر بيگــانــه حتی مــاتســ
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 تو داري مزدک و زردشت)مزدشت(  

 

تی و مــادون     ــ غنی از مــاورا هسـ  

(.277: 1387)اخوان                   

 شهر منجيآرمان. 3.2.2

شهر دارد، ظهور منجی و ايجاد عدل در سرتاسر جهان است. منجی در باور كهن دينی كه ريشه در انديشة آرمان يك

رة رهاند. دوكند و به تقدير الهی، جهان را از تاريکی میآخرالزمان كه فساد و تباهی روي زمين را فراگرفته است، ظهور می

« بهشت»شهر آسمانی يا نی است كه دين وعده داده است و در مقابل آرمانشهر زميحکومت منجی در اين دنيا ، همان آرمان

گيرد. نارضايتی اخوان ثالث از جهان پيرامونش كه پر از گمراهی و تباهی است، چنان است كه آرزمند فرارسيدن قرار می

، از آفرينندة خود تقاضا «سال ديگر اي دوست اي همسايه»در مجموعه شعر « خواهشی از خدا»آخرالزمان است و در شعرِ 

 بفرستد تا عدل جاري شود و مدينة فاضله محقّق گردد:-هركه هست و از هر دينی كه هست  –اش را كند كه منجیمی

و يا هر ديگر و ديگر... / ... جهان با اين علومِ فن، « / عيسی»يا « سوشينت»است يا « مهدي»خداي من، دگر بفرست / اگر 

ريزد به خاک لعنت و نفرين و نفرت، پاكخونِ علم،/ بسی گاهگاهی نيز/ جنون فن، جنون علم / كه میفنون علم / كه باشد 

-90: 1393ست / يکی بفرست از آن فهرست/ يکی بفرست )همان،ست/ دد و درّنده خود گشستهبيمار و بد، بی آبرو گشته

89.) 

اند كه مطابق آن، هر هزار سال يك بار، قهرمانی برخواهد هنيز تعبير كرد« گراهزاره»شهر شهر منجی، به آرماناز آرمان

(.  ظهور هر يك از امشاسپندان زرتشتی در هر 250: 1394خواست و جهان را از رنج و پليدي پاک خواهد كرد )جهادي، 

ته است و تفاوتی با شهر اساساً با شخصيت منجی يا قهرمان درآميخگراست. اين نوع آرمانشهر هزارهاي از آرمانهزاره، نمونه

 آن ندارد.

 . ناکجا آباد4.2.2

ينة جهانی است. اين نوع مدشهر فرازمينی، آسمانی يا آنشهر در انديشة اخوان، آرمانكه پيشتر گفتيم، شکل دوم آرمانچنان

ر از تصوّر راتفاضله، نه حاصل تفکر مزدشتی اخوان و نه آفريدة فيلسوفان است. بلکه جهانی است ناشناخته، ماورايی و ف

اند؛ امّا وجه تفاوت اين دو در آن شهر آسمانی در اين است كه هر دو نامحقّقشهر زمينی و آرمانانسانی. وجه اشتراک آرمان

شهري را كه اساساً بر اند. بنابراين، آرمانشهرهاي زمينی را با وجود نامحقق بودن، بر روي زمين تصور كردهاست كه آرمان

بند  شهر آسمانی بناميم. اخوان درتوانيم ناكجاآباد يا آرمانتصور نيست يا قلمرويی گمشده و ناپيداست، می روي زمين قابل

شهر آسمانی اهميت زيادي دارد و البته به كند كه در توضيح و تبيين آرمان، به جهانی اشاره می«سعادت؟ آه... »هشتم شعر 

 انست:شهر بهشت يکی دتوان آن را با آرمانسختی می

يز/ تماشا هامان،شگفت انگخيز/ بيا تا باز برگرديم سويِ آسمانبيا اي همسفر برخيز، برخيزيم / زمين زشت است و نفرت

/ و ديدي و ديدي با تمامِ چشم و بينايیترين امکانِ زيبايی/ و میآن صبحِ تماشايی/ و زيبا بود آن عالی-يادت هست؟-داشت

 (.108: 1387كشد هرجاي...)همان،چمد، سر میهاي هورقليايی،/ سعادت میآسمان، در باغبينی، ببين، آري/ در اوجِ می

نامه دهخدا، گويد كه سراسر زيبايی و سعادت است. مطابق لغتسخن می« هُوَرقلَيايی»اخوان در شعر مذكور، از جهانی 

است )لغت نامه: ذيل هُوَرقَليا(. « شعشع بخارت»و در مجموع به معنی « قرنيم»و « هبل»اين كلمه از ريشة عبري و مركب از 

شيخ شهاب الدين سهروردي نخستين كسی بود كه آن را به كار برد و پس از او توسط انديشمندان ديگري چون ملاصدرا و 

ند؛ و داحاج ملاهادي سبزواري و ديگران به كار رفت. سهروردي آن را جهانی فراتر از حسّ و مادّه و فارغ از تعيّن مادي می

دانند كه به سبب لطافتش ديده ريزي كرد، هورقليا را عالمی جسمانی میپيروان فرقة شيخيه كه احمد احسائی آن را پی
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توان گفت، اين است كه هورقليا عالمی لطيف، نورانی، آسمانی و شود. با اين حال، آنچه كه اجمالاً دربارة اين كلمه مینمی

ه شود و كيفيتی جاوداناطلاق می« فلك هشتم»و « عالم صور»و « عالم مثال»در مجموع به  اصل و منشأ كالبد انسانی است و

كند و زمين يا كرة خاكی، نقطة مقابل آن است. اخوان ثالث چنين دلالت می« ناكجا آباد»هاي هورقليا بر دارد. مجموع ويژگی

 داند. رشار از لذت و خوشی و زيبايی و سعادتمندي مینگاهی به هورقليا دارد و آن را جهانی ابدي، نورانی، غيرمادي و س

شهرهاي زمينی، بيشتر اميد و انتظار تغيير از شهر آسمانی اين است كه اخوان در آرمانشهر زمينی با آرمانيك تفاوت آرمان

و حركت به سوي « دعوت به سفر»زمينی، بر حركت و دعوت به حركت تأكيد دارد. شهرهاي غيرآنسود دارد؛ اما در آرمان

« شیچاوو»، جلوة ديگري از برائت و بيزاري شاعر از جهان آلوده و تعلق خاطر او به جهانی ديگرگونه است. شعر «ناكجاآباد»

، شعرِ دعوت به جهانی ديگر است؛ جهانی كه آسمانی ديگر داشته باشد. سفر به سرزمينی كه شايد «زمستان»در مجموعة 

داند؛ اماّ در جستجوي آن است. كجا؟ هرجا زمينش عاريی از آلودگی است. كجا؟ شاعر نيز نمیآسمانش رنگی ديگر دارد، و 

داند كه ماندن به صلاح نيست. پس بايد توشة راه و زاد سفر را كه پيش آيد!... كجا؟ هرجا كه اينجا نيست! شاعر همين را می

 رويايی، بر روي مسافرانش آغوش باز كند:هاي طلايی آن سرزمين فراهم كرد و دل به جاده سپرد تا دروازه

 هايی كه در آن هرچه بينی بکر وزارانی كه نه كس كِشته، ندروده/ به سوي سرزمينبيا تا راه بسپاريم/ به سوي سبزه

 (.159-60: 1387ست... )اخوان،ست / كه چونين پاک و پاكيزهسان از ازل بودهست/ و نقش رنگ و رويش هم بديندوشيزه

 شهر فکري. آرمان5.2.2

غم غربت فکري يا احساس درک نشدن از طرف ديگران و احساس تنهايی به دليل تفاوت انديشه، گاه موجب نارضايتی 

 كند:ها اشاره میبه تفاوت دنياي خود با ساير انسان« سه كتاب»شود. شاعر در مجموعه شعر شاعر از جامعه موجود می

 (.           32: 1387/ ندارم تابِ دنياي خردمند شما/ پروردة آب و هواي برجِ متروكم! )اخوان،زاد و مهجورمو امّا من/ كه غربت

گرايی، ديگرگونه انديشيدن و ديگرگونه ديدنِ انسان و جهان هستی دارد كه نهايتاً  باعث اين نوع غم غربت ريشه در آرمان

ا با مردمی متفاوت از مردمان اين جهان علاقمند گردد و به شود كه شاعر به جهانی متفاوت و شهري فراسوي ديگر شهرهمی

شود. اخوان شاعري است كه احساس تنهايی و غربت در ميان مردم، در ضمير زودرنج و باطن شهر منتهی میتفکرّ آرمان

رم اند. لاجدرک نکردهپندارد زمين و زمان، چنان كه بايد، او را كند. هنرمندي است كه میانزواگريز و روح سركش او بيداد می

كند و سر در لاک تنهايی خويش در هر شهر و دياري كه باشد و در هر بزم و محفلی كه به سر ببرد، احساس غربت می

 گويد:می« سواحلی و خوزياّت»كه در منظومة بلند برد؛ چنانمی

/ كوليانِ پرسه و آواز/ اينك اينجا، در كنار اين منم، با خود نشسته، باز/ مرغکی از خيلِ مرغانِ مهاجر، آهوانِ ساحتِ دريا

 (.30: 1385زنم چون بط... )اخوان،پشتی سر به لاک خويش/ گاه منقاري به بالِ خستة خود میكشم چون لاکشط/ می

بت غم غر»نظير از اي بیگويند، نمونهمی« خبركش»ترهاي توس و مشهد به آن كه به گفتة اخوان، قديم« قاصدک»شعر 

دست »گويد: است. شاعر در اين قطعه، با اندوهی متراكم، به قاصدکِ افتان و خيزان كه كارش خبررسانی است، می «فکري

دانيم كه اخوان دوستان صميمی و ياران يکدلی داشته است و ( می137: 1390)اخوان، « بردار از اين در وطنِ خويش غريب

هانی، جها به ياد دارد؛ امّا همة اين حالات و تجربيات اينراوانی را با آنهاي نميکن فتجارب شيرين و محافل رنگين و معاشرت

 كاهد:چندانی از غم غربت فلسفی وي نمی

 (.  112: 1387ست جز من كسی بر زمين/ دگر ناكسانند و نامردمان/ بلندآستان و پليدآستين )همان،نمانده

عار اخوان در اين زمينه است. اين شعر، شرح دلتنگی شاعري ترين اشيکی از مهم« زمستان»در مجموعة « بی سنگر»شعر 
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-مككرگويد كه ساكنانش، همچون نيمبيند. اخوان از شبی تاريك سخن میاست كه خود را در ظلمت نُه توي مرگ اندود می

ارج شدن از د كه با خدانناند؛ زيرا میانتظار هوايی بهاريدم نيستند، بلکه چشمهاي ابريشم، منتظر فرارسيدن صبح و سپيده

زدگانِ نادان، كند. از اين رو آرزوي رسيدن بهار دارند. اخوان ثالث، در ميانِ اين شبها را هلاک میپيله، باد سرد پاييز، آن

جو دارد؛ امّا هنوز از مرحلة خامی گذر نکرده است. در اين شعر سمبليك، هواي سرد و سري نترس و سودايی و حقيقت

تعبيري است از اوضاع نابسامان جامعه و بيرون آمدن از پيله، نويد شروعی تازه و رستگاري و رهايی از بند گرفتة پاييز، 

خش بشود تا به مکانی و سرزمينی بهتر قدم بگذارد. ير زمينی كه چون سنگر، امن و آرامشاسارت است. اخوان ثالث، پروانه می

د تا او را از اين حركت و سفر كه ماهيت تغيير و دگرگونی دارد، باز دارند. كوشنشوند و میهاي پيله مانع او میباشد. كرم

رسد. نيمروز، ظهري است تابنده كه ديگر تاريك نيست. اخوان، می« نيمروز»آيد و به شکند، به حركت درمیاخوان موانع را می

 يابد كه تابش سرزمين نيمروزا خيلی زود درمیبيند، امّدر سرزمين نيمروز، خود را شاعري آشنا در بين اهالی آن سرزمين می

گشت؛ زيرا مردمش اهل تزويرند. لاجرم، خود را در ميان آن هم اصالت ندارد و آن سرزمين، جايی نيست كه در پی آن می

« اکپ»اش خود را رسد كه اهالیگيرد و به سرزمينی میبيند. پرواز و حركت به سوي حقيقت را از سر میجماعت، غريبه می

رند. باند و به همين دليل در تاريکی به سرمی«خودبينی»يابد كه آن مردم نيز مبتلا به آفت شمارند. اخوان در میمی« درستکار»و 

 آشيان و جنگجويیاي بیبرد و در نهايت، چون پرندهجويد و در ادامة جستجو، راه به جايی نمیشاعر از آنجا نيز بيزاري می

 (.37-46دهد )همان: ت میسنگر، تن به شکسبی

كند. اين سفر، نوعی گريز است؛ گريز براي يافتن بازگشت دعوت میدر شعر چاووشی، اخوان مخاطب را براي سفري بی

 و رسيدن؛ رسيدن به سرزمينی كه آهنگی ديگرگونه دارد:

گويند/ چو گل روييده شهري آنجايی كه میتوشه برداريم / قدم در راه بگذاريم / كجا؟ هرجا كه پيش آيد... / ...به بيا ره

 (.          158بالِ شعر از آن )همان: هايی هست / كه دائم رويد و رويد گل و برگِ بلورينروشن از درياي تردامان/ و در آن چشمه

كه در آنيم و داند. وي جهانی را كه اخوان ثالث اساساً عالم هستی را مطابق معيارهاي آرمانی خود نمینکتة ديگر اين

بيند و از اين بابت ناخرسند است. ناخرسندي اخوان ثالث از وضع گيتی شهري كه در ذهن دارد، نزديك به هم نمیآرمان

 شود، در كار آفرينش چون، گاه با خالق خود دست به گريبان می«اگر دستم رسد بر چرخ گردون»چنان است كه به مصداق 

گر و شخصيتی ساختارشکن و هنجارگريز د. اخوان ثالث، بالذاّت روحی سركش و طغيانآورمی« ان قلت»كند و و چرا می

دهد. در اين داستان كه از آثار ، بُعد انقلابی و ساختارشکن اخوان را به خوبی نشان می«درخت پير و جنگل»دارد. داستان 

ا گذراندند. پس از مدتی، بدند و روزگار میكرشکنی میمنثور اخوان است، پدري پير با تنها پسرش در جنگلی انبوه هيزم

زم، آوري مقاديري هيشوند. پسر، در پی يافتن درختی خشکيده و جمعچيز و تهيدست میاعمال قانون حمايت از جنگل، بی

هاي يزمه رسد ومی« درختی نظركرده و مقدسّ»افتد. پس از جستجوي بسيار، به گذارد و به راه میپدر پير و بيمار را تنها می

دانيم، درخت نظركرده، به لحاظ آيينی، جزو قلمرو ممنوعه است، منع كه می(. چنان27-34دارد )همان: خشکيدة آن را برمی

ر شکند، بشکن، تابو را در هم میگردد. با اين حال، اخوان، به دست پسركی هيزممحسوب می« تابو»مذهبی و عرفی دارد و 

كشد. اخوان ثالث در قلمرو شعر نيز شخصيتی منتقد و ساختارشکن سنت را به چالش می تازد و عرف وترس و خرافه می

خوان تازد. مقصود اين كه اگيرد و بر ساز و كار آن میدارد و اين ويژگی در وي چنان تقويت يافته كه نظام هستی را نشانه می

، از «عصيان»گرايانه نيز هست. شعر اشعار عصيانهاي شهري، يکی از ويژگیشاعري معترض و عصيانگر است و تفکّر آرمان

 اين دست اشعار اوست. 

خيزد، نشانة عدم رضايت او از نظام هستی است. علی القاعده، وقتی شاعري يا هنرمندي با آفرينندة خويش به ستيز برمی
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ريزد تا عی را به هم میشناسی، رفتاري تعمّدي است و فرد پرخاشگر، هنجارهاي خانوادگی و اجتماپرخاشگري در روان

اش را به محيطی خارج از جسم خويش منتقل كند و با اين كار بار جسم خويش را سبك گرداند. در بخشی از خشم درونی

جويانه كه با زبانی تند و گزنده همراه است، شاعر، خالق هستی و دستگاه آفرينش را به باد سرزنش و انتقاد اشعار ستيزه

نارضايتی  ياد كرد، دليل« شعر طغيان»و « هنر عصيان»يا « ادبيات نيهيليستی»توان از آن به د شاعرانه كه میگيرد. اين رويکرمی

هنرمند از همه يا بخشی از آفرينش الهی است. يك ويژگی مهم چنين اشعاري، نگاه آرمانی و آرزوي تحقّق دنيايی مطلوب 

كند و كاسه كوزة عر در چنين اشعاري، گاه شاعر ترک ادبی شرعی میكنيم. شاتعبير می« شهرآرمان»است كه ما از آن به 

 شکند:آفرينش را در هم می

گر انــدازم           ي طرح د يزم و  خ بر  

 ...چنگيز شـــوم، به تيغِ خونخواري

ــش را      چاپلوسـ پاهِ  ــ يل و سـ  جبر

ــاطِ خويش را برچين   گويم كه بسـ

 

 

 

برانــدازم...          هر را  پ نيــاد ســــ ب  

ــدازم       تگــاه پر ان ــ  از خيــلِ فرشـ

ــدازم   مجروح    بــه حوضِ كوثر ان  

ندازم...    ــاطِ ديگر ا كه بسـ  خواهم 

(110-111)همان:           

سامان، در ابيات فوق منعکس است. از اين رو، شاعر خواستار جهانی ديگرگون، ستيزيِ اخوان و بيزاري او از جهان بیچرخ

هر شآرزومند آن است. بنابراين، با آرمان نظمی تازه و طرحی نوين است. اين طرح نو و جهان ديگرگونه، جهانی است كه شاعر

دهد و در انتهاي همين شعر، به جهان را با همين لحن حماسی ادامه می« عصيان»يابد. اخوان، ابيات بعدي شعر مطابق می

 كند:اي صريح میمطلوب خود اشاره

سم، طرحی چندان كه به كامِ خود ر  

نجــاري         ه ــه  حيــات را ب نيــاد  ب  

دنيــا راهرگز نــه چنــان كنم كــه   

 

 

 

برانــدازم           نو  غز و  ن يزه و  ك ــا  پ

ته و روح   ــ ــايسـ ندازم شــ پرور ا  

ندازم...    ــتمگر ا نگِ يکی سـ  در چ

(113)همان:                          

 

 نتيجه گيري .3

ه اميال توانند بكنند و میها در آن بی هيچ رنج و زحمتی زندگی میشود كه انسانشهر به جامعه يا سرزمينی گفته میآرمان

آرزوهايشان برسند. اين مقوله از فلسفه وارد ادبيات شد و به اشکال مختلف در آثار ادبی راه يافت. در دورة معاصر، بحث و 

ات اي به خود گرفت. در ادبيمحور، شکل تازهمحور و جامعهشهر اهميت بيشتري يافت و با رواج و گسترش افکار انسانآرمان

ها اخوان ثالث چه در كميّت بحث و چه در تنوع اند كه از بين آنشهر پرداختهلة آرمانمعاصر ايران، شاعران بسياري به مقو

 فکري سرآمد ديگران است.

شهر آسمانی، سرزمينی شهر زمينی. آرمانشهر آسمانی و آرمانشهرهاي اخوان در دو دستة كلی قرار می گيرد: آرمانآرمان

هانی ندارد، جكه ماهيت آن به درستی روشن نيست و خصوصيات زمينی و اين است ناشناخته و نامعلوم با كيفيتی غير مادّي

اي است كه بر شهر زمينی، جامعهتوان آن را با بهشت، ملکوت، جهان لطيف اخروي و نظاير آن يکی دانست. آرمانامّا می

شهر منجی از اين قسم است. شهر فلاسفه، دنياي مورد نظر احزاب سياسی و حتی آرمانروي زمين تصور شده است. آرمان

 شهر زمينی سخن گفته است:مهدي اخوان ثالث، از سه آرمان

 خورد.كند و بر فقدان آن حسرت میايران باستان كه ريشه در گذشته دارد. شاعر از آن ياد می .1
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 و زردشت. هاي مزدکشهر ساختة خود شاعر است و تركيبی است از آموزهمزدشت كه ريشه در آينده دارد. اين آرمان .2

شهر منجی كه برآمده از تفکرات دينی و تحت تأثير فرهنگ ايران باستان است و وعده تحقق آن بر روي زمين آرمان .3

 است.

شهر، ناشی از غم غربت فکري و احساس درک نشدن شاعر است. اخوان به علت احساس عدم سنخيت نوع ديگر آرمان

رسد چنين خوانی دارد. به نظر میويد كه با افکار و روحيات او همگفکري و روحی با ديگران، از سرزمينی سخن می

شهرها داشته شهري تنها در تصورات شاعر وجود دارد و اگر اخوان ثالث اندک اميد و اعتقادي به تحقق ساير آرمانآرمان

وجود خارجی نخواهد داشت شهر هرگز اش، صرفاً يك پناهگاه ذهنی است. اين آرمانشهر منطبق با غربت فکريباشد، آرمان

 و اخوان آن را براي تسکين روحی خويش توصيف می كند.
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Abstract 
In the literary institution of contemporary poetry, with the break from classical literature and socio-

cultural changes in intellectual style, the themes of nothingness grew, this issue expanded with the 
social and political developments of the society, and especially in the 1930s after the coup, it became 
one of the main motifs of poetry. Some poets only cared about worldly life and turned to nihilism in 
the dead ends of personal and social life and wrote poetry in opposition to morality. In this article, 
the contrast that can be seen in the poetry of poets on this subject has been examined. The method of 
studying and reviewing sources is library. Samples of poetry from three contemporary poets: 
Freydoon Moshiri, Nosrat Rahmani and Nader Naderpour have been selected. The results of the 
survey show that poets at a period of their life history, especially in the 1930s, when the society is 
involved in the tensions resulting from the August 28 coup, turned to the ideas of nothingness and 
rejected the morals of the society. Atheism, tendency to despair and death thoughts in life, hedonism 
and eroticism, going to pubs and getting drunk, love for opium, are the most important components 
of nihilism in opposition to the moral teaching poetry that can be seen in their poems. In comparison, 
Nosrat Rahmani's poem is excellent in this motif. 
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 مقاله پژوهشی

 

 انگاري در ارتباط با ادب غنايي در شعر معاصر  هيچهاي مؤلفهبررسي 

 مورد مطالعه: اشعار نصرت رحماني، فريدون مشيري و نادر نادرپور
 

 1عبدالکريم کريمي

 2فرزانه سرخي

 3فريدون طهماسبي

 4بهزاد خواجات
 

 چکيده

شعر معاصر با گسست از ادبيات كلاسيك و تغييرات فرهنگی اجتماعی در سبك فکري، مضامين تازه با گرايش به در نهاد ادبی 

 هاي فکري بود كه با تحولات اجتماعی)نيهيليسم( و رمانتيسم يکی از گرايش انگاريهاي غربی، مورد توجه قرار گرفت. هيچمکتب

هاي اصلی شعر شد. شعر غنايی در ادبيات ادامه ی شمسی بعد از كودتا، از موتيفويژه در دهة سسياسی جامعه، گسترش يافت و به

پروا و به دور از اخلاق، صرفاً به زندگی دنيايی اهميت دادند و در داشت اما شاعران رمانتيك با تکيه بر اصل آزادي بيان رمانتيسم، بی

انگاري روي آوردند و از شعر غنايی رايج دور شدند. در اين هيچ هاي زندگی شخصی و اجتماعی بهبستقالب رمانتيسم سياه، در بن

انگاري كه همسو با رمانتيسم سياه است و از شعر غنايی كلاسيك متفاوت شده است، در شعر سه شاعر معاصر: هاي هيچمقاله، مؤلفه

تحليلی اي است. نگارش مقالة توصيفیابخانهنادرپور، رحمانی و مشيري مورد بررسی قرار گرفته است، روش مطالعه و بررسی منابع، كت

ويژه دهة سی كه جامعه درگير اي از تاريخ زندگی خود بهدهد: شاعران در برهههاي شعري است. نتايج بررسی نشان میبا انتخاب نمونه

جويی انديشی در زندگی، لذتانگاري روي آوردند. گرايش به يأس و مرگهاي هيچمرداد است به انديشه 28هاي حاصل از كودتاي تنش

ود و در شانگاري است كه در اشعارشان ديده میهاي رمانتيکی هيچو اروتيك، ميخانه رفتن و مستی، علاقه به افيون، مهمترين مؤلفه

ن اتقابل با شعر غنايی كلاسيك با هدف بيزاري از هستی، خوشباشی گذرا و سرخوردگی اجتماعی سروده شده است. در مقايسه شاعر

 نيز شعر نصرت رحمانی در اين موتيف، سرآمد است.

 .انگاري، شعر معاصر، ادب غنايی، رمانتيسم، رحمانی، مشيري، نادرپورهيچها: کليدواژه 
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 مقدمه .1

نسان بينی نوينی به انسان و زندگی ابا انقلاب مشروطه و گسست ادبيات معاصر از ادبيات كلاسيك،  شعر معاصر با جهان

هاي شعر كلاسيك از هر منظر تغيير يافت و برخی شاعران معاصر، تحت تأثير تحولات فرهنگی نگريست. چارچوبدر جهان 

ي اها و تمايلات انسانی در دنيا و غيره، انديشهاجتماعی جامعه، در نگرش به جهان هستی، جايگاه انسان در دوجهان، خواسته

ان گفت تغييرات بنيادي در سبك فکري شعر معاصر صورت گرفت. در تومتفاوت از شعر كلاسيك ارائه دادند چنانکه می

ي هاي غربی با تفکرهاواقع ادبيات معاصر، زندگی انسان معاصر را با آداب زندگی مدرن محوريت اشعار قرار داد، انواع مکتب

قرار داد. از  ها را تحت تأثيريشهمتعدد نيز ضمن آشنايی اديبان با ادبيات ساير كشورها به بدنة ادبيات فارسی، وارد شد و اند

طرفی عوض شدن نوع زندگی شخصی و اجتماعی، شاعر را در جايگاهی قرار داد كه خواه ناخواه شعرش محصول زمانة 

 خودش بشود. 

 نگارياهاي هيچيکی از مضامينی كه در ادبيات معاصر رشد كرد و نکتة اصلی تأمل ما در اين مقاله است، افکار و انديشه

هاي عميق و تنهايی معنا يافت. اين مضامين جزو انديشی، اندوهيهيليسم( است كه با مضامينی چون، يأس، نااميدي، مرگ)ن

ب انگاري بيان شدند كه از اددر اين دوره با انديشة هيچ ،شود امامضامين ادب غنايی هستند كه در شعر كلاسيك نيز ديده می

در ميان شاعران، اوج گرفت.  1332مرداد 28با گسترش مکتب رمانتيسم بعد از كودتاي ويژه غنايی كلاسيك فاصله دارد و به

ها در شعر مدرن ايران گسترش «ايسم»ترين به آتش رمانتيسم دامن زد و آن را تا سطح مطرح 1332وقايع پس از كودتاي سال »

اجتماعی حاصل از كودتا،  ريز از سرخوردگی( برخی شاعران با گرايش به رمانتيسم سياه، براي گ229: 1391)زرقانی،« داد

ان، ها در اشعار شاعرپناه بردن به افيون، ميخانه، عشق جسمانی و نهايت مرگ را انتخاب كردند. با وجود فراوانی اين انديشه

هاي مؤلفه ،ها در شعر معاصرناگزيريم كه قبول نماييم بخشی از شعر معاصر را اين مضمون دربرگرفته است. وجود اين انديشه

هاي آن در ادبيات كلاسيك وجود نداشت. در اين مقاله با هدف اي بود كه در شعر غنايی ادبيات معاصر رشد كرد و نمونهتازه

و  ش.(1379ـ  1308)، نصرت رحمانی (.ش1378ـ 1308)ها با شعر غنايی كلاسيك، اشعار نادرنادرپور مقايسة اين انديشه

 هايترين شاعران غنايی معاصر هستند كه در سال. اين شاعران شاخصبررسی شده است ش.(1379ـ  1305)فريدون مشيري 

را منتشر كرد، دفتر « هاها و دستچشم» مجموعة 1333نادرپوردر سال آغاز به شاعري كردند.  1332مرداد  28بعد از كودتاي 

چاپ كرد و شاعري را ادامه داد و  1339ا در سال ر« سرمه خورشيد»و  1336را در سال « شعر انگور»، 1334در « دختر جام»

« كوير»(، 1333« )كوچ»چاپ شد. رحمانی در دهة سی مجموعه  1374در سال « زمين و زمان»اش با عنوان آخرين دفتر شعري

« اگناه دري»(، 1334« )تشنة طوفان»هاي( را چاپ كرد. مشيري مجموعه1336« )ميعاد در لجن»(، 1334« )ترمه»( و 1334)

چاپ  1379در سال « تا صبح تابناک اهورايی»( را چاپ كرد و آخرين مجموعة شعري او با عنوان 1340« )ابر»(، 1335)چاپ 

 جزو شاعرانی هستند كه در دهة سی كه جامعه درگير خفقان بعد از كودتا شد به اين مضامين روي آوردند.  هرسه شاعر شد. 

 پيشينۀ تحقيق  .2.1

انديشی در شعر معاصر در منابع تحقيقاتی موجود است و امين مرتبط با رمانتيسم سياه، نااميدي، مرگپژوهش در مورد مض

ن شناسی آهايی كه در مورد ادبيات معاصر و جرياناين موضوع در شعر شاعران مورد پژوهش بررسی شده است. يا در كتاب

ري انگااي به ارتباط هيچاما در هيچ كدام بخش جداگانه ،است هايی شدهشود كه به اين موارد اشارهاند، ديده مینوشته شده

و رمانتيسم در تقابل با ادب غنايی اختصاص داده نشده است. در بررسی اشعار سه شاعر مورد نظر تحقيق نيز با اين موضوع 

يرشکاک شته يوسفعلی م، نو«انگاري و شعر معاصرنيست»انگاري، تنها منبع مشخص كتاب اثري چاپ نشده است. در مورد هيچ

است. وي در چهار فصل به بررسی اين موضوع در شعر معاصر پرداخته است، اما شاعران انتخابی او جزو جامعة آماري مقاله 
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ها در مورد شاعران، به نيهيليسم نصرت نيستند و در بررسی وي، اشعار فروغ، اخوان و شاملو محوريت دارد. در پژوهش

نگاري اهاي رمانتيکی هيچه البته مقالة پژوهشی مشخص چاپ نشده است. بنابراين بررسی مؤلفهرحمانی توجه شده است ك

انگاري در مغايرت با ادب غنايی، پيشينة مشخص ندارد و در اين مقاله با هدف بررسی شعر معاصر در موتيف و مضمون هيچ

 شعر سه شاعر بررسی شده است. 

 . بحث 2

 رمانتيسم و ادب غناييانگاري، . انديشۀ هيچ1.2

 گرايی وانگاري در ادبيات فارسی وجود داشت. شايد بشود برخی از اشعار خيام را كه با گرايش ماديهاي هيچانديشه

م اما در انگاري بنامياي هيچها از فلك را گونهانگاري بناميم يا برخی شکوائيهمنشی و هيچاغتنام فرصت گفته است، دهري

موضوع به گونة ديگري رواج يافت، يك يأس فلسفی بر انديشة شاعران سايه انداخت چنانکه ذات زندگی شعر معاصر، اين 

ها و بلکه گريز از درد ،باشی در زندگی اغتنام فرصت نيستمعنا تلقی گشت. در اين نگرش خوشنفی شد و هر چيز بی

وار جويی و گرايشات اروتيكستی مضر حاصل لذتهاست، پناه بردن به ميخانه تعبيري عرفانی ندارد و مستی يك ماندوه

ديد، تغيير مشخصة عصر ج»است. قبل از هر چيز دليل اين تغييرات، تغيير جامعه و تفکر انسان معاصر است. به گفتة زرقانی 

د ا ابعازاوية ديد انسان مدرن از آسمان و مجموعة متافيزيك به زمين و جهان ماده است. همين تغيير ديدگاه، كافی است ت

مختلف زندگی فردي و اجتماعی را تحت تأثير قرار دهد. اكنون قوم به جاي تقبيح دنيا و انکار ابعاد دنيوي حيات، ميزان 

گرايی و نگاه زمينی به انسان و ( مادي47: 1391)زرقانی،« دهندها قرار میگذاريوري و تملك از دنيا را مبناي ارزشبهره

واطف و كردن عمنشی سوق يافت، همزمان رشد مکتب رمانتيسم كه در بُعد منفی، در برجستهريهايش به مضامين دهخواسته

 فجيع جنبة از كه دارد اصرار رمانتيسم»انگاري در پناه آن رشد كند. كرد، دستاويزي شد تا هيچزا، اغراق میاحساسات اندوه

آور و آكنده از اشباح و ارواح، ايجاد فضاهاي دلهره»ه (؛ از جمل162: 1،ج1387)سيدّحسينی،« سخن بگويد و تراژيك زندگی

( در كنار گستردگی 12: 1386)جعفري جزي، « هاي ادبيات رمانتيك اروپايی استتوصيف شب، قبرستان و بيان اندوه از ويژگی

عه، سامانی جامابههاي اين مکتب در ادبيات، وقوع كودتا، عامل اصلی شد تا شاعران با سرخوردگی حاصل از آن، در نانديشه

انگاري برسند. در اين دوره نااميدي بر ادبيات ايران سايه انداخته است، به بُعد منفی رمانتيسم روي بياورند و در واقع به هيچ

سی در اوج مبارزات ملی به يکی از اوجهاي تاريخی خود رسيده بود، با وقوع كودتا، غرق در نفرت  شعر نو كه از آغاز دهة»

هاي (.  اغلب شاعران، با شکست در كودتا، آرمان84: 1386ي، بيش از پيش به دامان نماد و كنايه گريخت )روزبه،و نوميد

دنيايی انديشيدند. تأثير اين تحول تاريخی، اين فرضيه را  هايخود را تباه شده، ديدند و برخی به زوال رسيدند و به خواهش

ته از زمانه و نوع زندگی خودشان است و ذات شعر آنها هرچه باشد محصول كند كه بگوييم  شعر شاعران برگرفايجاد می

انگاري شعر معاصر در بُعد اجتماعی حاصل خفقان و توان گفت هيچهمان دورة تاريخی بايد باشد. با قبول اين فرضيه، می

م عد ادبی تأثير مکتب رمانتيسهاي زندگی شاعر با خود و جامعه است و در بُسامانی زمانه، در بُعد شخصی حاصل تنشنابه

ا به ادبيات هانگاري شعر قرار بدهيم، ورود اين انديشهگرايی نيز بايد سهمی در نيستهاي ديگر پوچالبته از تأثير مکتب ،است

هاي سکولاريسم، اگزيستاليسم وغيره همزمان با تحولات سياسی اجتماعی هايی چون نيهيليسم، اومانيسم، انديشهبا مکتب

اي، ويژه انگاري شد. در رواج اين مفاهيم، شاعران به علاقه يا تأثير زمانه با انديشة غنايیهاي هيچامعه باعث رشد انديشهج

قراردادي بود كه در ادب غنايی كلاسيك، شاخصة سبکی نداشت، اهميت جايگاه  شعر سرودند كه در رأس آن نفی اخلاق

عهد  در مركز وجودي انسان»چنانکه در مقايسه با تفکر كلاسيك  ،ها را ايجاد كردهانسان در شعر نيز، ظرفيت رشد اين انديش

« اما در دورة مدرن، انسان در مركز نشسته است ،كلاسيك، مفهوم خدا با همه گستردگی معنايی كه دارد، جاي داشت
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خود آزادي جسمانی و روحی نيز  ( با اهميت دادن به نيازهاي مادي، انسان ارزش وجودي يافت، خود به48: 1391)زرقانی،

 تأكيد شد.

هاي لفههايی از مؤپروا از گناه سخن گفتن، نمونهاروتيك و توصيف عشقهاي جسمانی، ميکده رفتن، افيون كشيدن، بی

اين  .رمانتيسم سياه است كه در اين دوره رواج قابل توجهی يافت و مقايسه آنها با شعر غنايی كلاسيك قابل تأمل است

 ها در موارد زير قابل بررسی است  مؤلفه

 هاي گناه آلودجويي و عشق. لذت1.1.2

هايی دنيايی در ادب غنايی كلاسيك با موتيف اغتنام فرصت بيان شده توجه به ماديات، نيازهاي جسمانی و استفاده از لذت

د و اند بايد از جهان بهره بركردهاست. اغلب شاعران از اينکه جهان فانی است و فرصت ديگري براي زندگی نيست، توصيه 

به شادي زندگی كرد. خيام سرآمد شاعران در توصيه به خوشباشی اين جهانی است كه پيوسته به مخاطبش توصيه كرده چون 

 ماند، بهتر است به شادي روزگار بگذارنيد؛ مانند رباعی زير:جهان در حال گذر است و بر كسی نمی

ــاري     ــم ــه خ ــان ــه خ ــدم ب ــري دي ــي  پ

ياري         گف ــ ما بسـ كه همچو   تا می خور 

 

خبــاري؟                  تگــان ا ف نی ز ر ک ن تم  ف  گ

ــاري       نيــامــد ب ــاز  تنــد و كســـی ب ف  ر

 (164: 1381)خيام،                           

 نوشی، ميخانه رفتن و اغتنام فرصت را توصيه كرده است:يا نمونه زير از شعر حافظ كه با تأكيد بر عشق الهی، باده

 نصيب مباشبیبکوش خواجه و از عشق 

 می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند

 كارتو خود چه لعبتی اي شهسوار شيرين

 هزار جان مقدس بسوخت زين غيرت

 برد پيغامز من به حضرت آصف كه می

 بيا كه وضع جهان را چنان كه من ديدم

 

 هنريكه بنده را نخرد كس به عيب بی 

 شبی كوش و گرية سحريبه عذر نيم

 چشمی و غايب از نظريكه در برابر 

 كه هر صباح و مسا شمع مجلس دگري

 كه ياد گير دو مصرع ز من به نظم دري

 گر امتحان بکنی می خوري و غم نخوري

 (353ـ 252: 1372)حافظ،                 

رايش جهانی، گدر ادبيات معاصر با عوض شدن اوضاع جامعه و ميل به زندگی تجملاتی و در مركز قرار گرفتن زندگی اين 

، انديشة انگاري در تقابل با شعر كلاسيكهاي جسمانی و دنيادوستی بيشتر شد و در آميختگی با هيچشاعران به توصيف لذت

شاعران كاملاً مادي و آميخته به گناه و يأس است، هدف نيز خوشباشی و اغتنام فرصت نيست، بلکه آرامش گذرايی براي كم 

 وارتوان از آن گفت، گرايش به عشقهاي اروتيكها كه در ادامة شعر غنايی میجويیهم اين لذتكردن اندوه است.  نمونة م

 دهة سی است كه به تأثير از مکتب رمانتيسم سروده شد. 

شود و از اين نظر با شعر غنايی همسوست، اما رمانتيسم عشق بالاترين احساسی است كه در آثارشان ديده میدر مکتب 

ليظ از اي غكلمة كليدي در رمانتيسم فردي، عشق است، عشقی زمينی و غريزي كه در هاله»آميخته شده است عشق با غريزه 

انگاري متأثر شد، اين مفهوم وقتی از هيچ( 230: 1391)زرقانی،« است انگيز فرو رفتهاحساسات فوق رقيق و البته وسوسه

ند؛ ابود. شاعران سرخورده از كودتا در اين دوره يا به يأس گراييده ابتذال در آن رشد كرد كه در شعر غنايی كلاسيك كم سابقه

هاي شهوانی گفتند. چنانکه گفته شده در شعر معاصر، بعد از مثل اخوان و شاملو يا شاعران جوان با رمانتيسم سياه، از عشق

د، هايی از اين دست كشيابتذال و عصيانها و ميل به خواهیجويی كه به مرور به انواع اعتيادها و فاحشهميل به لذت»كودتا 

ها، لذت شاعران در اين گرايش از حد اخلاقی فراتر رفتند و در توصيف(. 20: 1377)لنگرودي،« تر شدتر و گستردهعميق
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 ها پيرامون لذت مادي شکلجسمی ملاک شد، معشوق علاوه بر اينکه زمينی بود، عشق واقعی به آن وجود نداشت و توصيف

مثل عشق به فاحشه و روسپی يا كولی كه در اين دوره، فراوانی دارد. اين عشق و هوس با ميخوارگی و اعتياد همراه  گرفته،

به دنبال يك « نوبت»هاي آغازين شاعران، مضمون اصلی است. نصرت رحمانی، در شعر شده است و مخصوصاً در مجموعه

 گويد شب ديگر بيايد. به او می رود. روسپی نيزروسپی است و خارج از نوبت نزد او می

شب ديگر بيا و بستان  // گفت: امشب كه نوبت تو نبود  / كيست؟ / گفتم كه : شاعر بدنام حلقه بر در زدم صدا برخاست

گفت با درخت زد / قصه میشب ديگر كه باد مست بهار/ سوت در ناودان كج می  // سايه شاعري به در افتاد  كام

 (112 :1392انار)رحمانی،

 اي براي او باز نيست:  خواهد نزد او باشد اما پنجرهرود و میهاي شهر به دنبال روسپی میاو خسته از ميخانه

/ پنجره گر باز بود  پنجره را باز کن مگر تو نگفتي/ هاي شهر سياهمپنجره را باز كن كه آمدم امشب/ خسته / ز ميخانه

جره آه، پن/ پنجره بستست / لب ز لبي وا نشد سوال کند: کيست ؟/ ره وا کن/ آي پنج نعره کشيدم که/ راهم ؟چشم به

 (130)همان:  بستست

ها ملهترين جمعنا است، به همين دليل ركيكهدف و بیاي در اين دوست داشتن نيست؛ زيرا براي خود شاعر هم بیعاطفه

 بزم سياه او تباه شده است  گويد. اين معشوق نيز حالش را خوب نکرده و جانش دررا به معشوق می

لعنت به تو اي هرزة منفور تبهکار/ جانم همه در بزم سياه تو تبه شد/ لعنت به تو، هر جايیِ مطرود گنه كيش/ روزم همه 

 (113)همان: در پاي تو چون شام سيه شد 

، خطاب به  معشوق خيالی گفته «بت تراش»جويی مادي به جهان و معشوق نگريسته است. در شعر نادرپور در نگاه لذت

تا در نگين چشم او نقش هوس بزند و بر قامت او شراب بپاشد تا از چشم زخم يك شب او را از مرمر خيال آفريده است 

 در امان بماند:

خيــال             ــة  تيشــ ــا  يرم و ب پ تراش  کر ي  پ

ــم تو نقش هوس زنمتــا د  ر نگين چشـ

ست          شو در او ست ش سه  سو  بر قامتت كه و

ــم بــدت ايمنی دهم        ــا از گزنــد چشـ  ت

 

ــعر آفريده   ــب تو را ز مرمر ش   اميك ش

يده       يه را خر ــ ــم سـ  امناز هزار چشـ

يده    ــ ــراب كفپاشـ ماه را ام شـ   آلود 

ــودان، نگاه رادزديده ــم حسـ   ام ز چشـ

 (  257: 1382)نادرپور،                 

 كند:  گويد و معشوق را توصيف مینوشد و از مستی میمشيري در هواي بارانی با معشوق شراب می

 هوا بارانی و من مست او مست

 سر به سر ناز همه چشم سياهش 

 

 شراب سرخ شيرين در گلو مست 

 مو مستهمه زلف درازش موبه

 (273: 1388)مشيري،                

 . ميخانه و افيون 2.1.2

حضور باده در شعر و باده نوشی در ادبيات معاصر كاملاً با نگرش ادبيات كلاسيك متفاوت است. در ادبيات كلاسيك 

يز شود و يك بخش آن نبخش اصلی موتيف می، خوشباشی و اغتنام فرصت است كه در اشعار شاعرانی چون خيام ديده می

معناي واقعی آن دارد. حافظ در ابيات زير گفته است، هاتف به او مربوط به شعر عرفانی است كه تفسيري كاملاً متفاوت با 

را داند؛ زيبخشد. رند بودن و ميخانه رفتن را گناه خود نمیگفت كه می بخورد؛ زيرا خداوند بخشنده است و گناهش را می

 به عنايت خداوندي ايمان دارد:
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يخــانــه دوش        م ــة  فی از گوشــ ت  هــا

يش                خو کنــد كــار  ب هی  ل طف ا  ل

ــر ايــن خــرد خــ ــه ب ــه مــيــخــان  ام ب

 گر چه وصـــالش نه به كوشـــش دهند

ماســــت    ــتر از جرم  خدا بيشـ  لطف 

ــوي يــار         گيسـ لقــة  ح من و   گوش 

عب        ــ ــت صـ نه گناهيسـ  رندي حافظ 

 

نوش              ب می  گنــه،  بخشـــنــد  ب  گفــت 

ــانــد ســــروش       برســ حمــت   مژدة ر

لعــل آوردش خون بــه جوش       تــا می 

کوش           ب نی  توا  هر قــدر اي دل كــه 

ــتــه چــه دانی خموش       ــربسـ  نکتــة سـ

 ــ ــن و خ ــیروي م ــروشاک در م  ف

ــب    ــي ــادشـــــه ع ــرم پ ــا ك ــوشب  پ

 (222: 1372)حافظ،                      

شعر حافظ در تفسير عرفانی، توجه به لطف خداوندي است و رفتن به ميخانه در تقابل با زهد ريايی قرار گرفته است. در 

 را خيام در رباعی ذيل آورده است: خواهد با زايل كردن عقل با عشق خداوندي به مقصد برسد. نظير همين مضمونآنجا می

 مـی خـوردن و گـرد نـيـکـوان گـرديــدن         

ــت، دوزخی خواهد بود     ــق و مسـ  گر عاشـ

 

يدن             هدي ورز به زرق زا كه   به زان 

يدن    هد د ــت كس نخوا  پس روي بهشـ

 (155: 1381)خيام،                      

ها، در جامعة پهلوي وجود داشت. در اغلب كاباره ها نيزاما در شعر معاصر منظور از باده وجود واقعی آن است. ميخانه

هاي جسمانی كوتاه، گرايش به افيون )ترياک( نيز رشد كرد. اين ها، تفريح با عشقنوشند، در اين جايگاهها، شراب میكافه

وغين و پناه ها نبود، بلکه نوعی خوشباشی درمسأله در شعر شاعران وارد شد هدف آنها شادي كردن و شاد بودن در ميخانه

انديشی كدكنی در بحث پيرامون مرگبردن به ميخانه براي رهايی از غمهاي روزگار و سرخوردگی ناشی از كودتاست. شفيعی

در نتيجة همين حس و مضمون مرگ و يأس، در كنار آن مضمون ديگري رشد كرد و آن پناه »دورة بعد از كودتا گفته است: 

 28و گريز از هشياري و ستيز و مبارزه است. اين ويژگی در نتيجة يأس و شکست بعد از بردن به افيون و ميخانه و مستی 

هايی از قبيل ستايش ميخانه و مرداد براي روشنفکران به وجود آمده بود. در آن جوّ يأس و مرگ، اندک اندک مضامين و تم

 28ل در غبار گم شدند اينها همه نتيجة شکست می و پناه بردن به افيون و هروئين رواج يافت و بسياري از شاعران اين نس

 (61: 1383كدكنی،)شفيعی« مرداد بود

نصرت رحمانی در اين مضمون نسبت به نادرپور و مشيري سرآمد است. توصيف افيون، هواخواهی معشوق روسپی در 

 گذراند:او روزهايش را با شراب میاين دورة شعرش، تکرار شده است. 

 (46: 1392)رحمانی، يم انشستهدا فتن فرر رنتظارد / در ابگذوز مره ايشب گذشت مى بدد

 درمان است:داند هر چند خودش درد بیافيون را درمان درد می

 (166درمان هر درديست/ درمان براي مرگ/ درمان براي زيست/ خود نيز باشد درد بی درمان )همان: 

 كشد:شده و ترياک میكند در پهنة تاريك زندگی گم ، توصيف می«ترياک»در شعر 

/  اي به پهنة تاريك زندگیگمگشتهكشی / كنی سر اين پرتگاه ژرف / با پاي خويش، تن به دل خاک مینصرت! چه می

 (48كشی )همان:ام كه تو ترياک مینصرت! شنيده

 و خوشباشی از میهمچون رحمانی به ورطة افيون و عشق روسپی گرايش نيافتند، اما با اهداف مادي نادرپور و مشيري  

در شعر زير در شب افيونی معشوق را نوشی در شعر آنها تکرار شده است، نادرپور جويی در بادهاند و لذتو ميخانه گفته

 كند: يافته و او را توصيف می
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داشت/ / چشمی به رنگ آبی سير غروب  او را شناختم/ او، شعله پريده يك آفتاب بود هاي تيرة افيونی ام/ شبیدر خواب

هاي دور/ رنگی به رنگ / اندامش از نوازش / مهتاب / از نسل ماه بود او را شناختم در چشم او هزار نوازش به خواب بود/ 

 (171: 1382نادرپور، ... )/ زلفش چو دود مشکی شبها، سياه بود صبح بلورين، سپيد داشت

 كند، خطاب به او گفته است:داند كه مستش میمشيري با معشوق خود مست است و او را شراب می

 چشم تو چشمة شراب من است

 ام شراب شرابام تشنهتشنه

 

 هر نفس مست ازين شرابم كن 

 می بده می بده خرابم كن

 (375: 1388)مشيري،                 

 رويی شراب بنوشد تا كام از اين جهان خراب بگيرد: خواهد با فرشتهدر شعر گل اميد  به دنبال شراب است، می

 هوا هواي بهار است و باده باده ناب

 در اين پياله ندانم چه ريختی پيداست

 فرشته روي من، اي آفتاب صبح بهار

 گل اميد من امشب شکفته در بر من

 مگر نه خاک ره اين خرابه بايد شد

 

 به خنده خنده بنوشيم و جرعه جرعه شراب 

 اند آتش و آبش به جان هم افتادهكه خو

 مرا به جامی از اين آب آتشين درياب

 بيا و يك نفس اي چشم سرنوشت بخواب

 بيا كه كام بگيريم از اين جهان خراب

 (284)همان:                                   

 . اندوه از هستي و مرگ انديشي3.1.2

 اين اندوه معمولاً زابيده»شود. در گرايش به رمانتيسم ديوان شاعران ديده میانديشی در اغلب در شعر معاصر، اندوه و مرگ

( اغلب 181: 1،ج1387)سيد حسينی،« استايمان گرفتار شده احساس و بیناپذير قلبی است كه در جهانی بیتوقعات تسکين

ردن به ميخانه و افيون سرشار است، اما آلود و پناه بهاي گناهانديشند گرچه اشعار آنها از توصيف عشقبه مرگ می شاعران

كنند؛ زيرا همه كند و آنها آرزوي مرگ میمعشوق، افيون و شراب حال آنها را خوب نمی .عنصر شادي در شعرشان كم است

معنا و بينند. مرگ چهرة زشتی دارد، اما تنها راه چاره است؛زيرا زندگی در نظر آنها پوچ و بیارزش میچيز زندگی را بی

که صرفاً بل ،بسياري از اين مضامين نيز تحت تأثير رمانتيسم و كودتاست و ريشه در زندگی شاعران نداردهدف است. بی

ي توللی از رها»گونه سخن بگويد: اظهار ملال، خستگی و ناراحتی از هستی، شاعر را به سوي نيهيليسم كشانده است كه اين

 ها از نادرپور و گناهها و دستتا سراب ابتهاج و اشك و بوسة فريدون كار، و از اشك مهتاب مهدي سهيلی گرفته تا چشم

« كنندهايی كه در بسياري از موارد دروغين و ساختگی جلوه میهستند سرشار از درد و رنج هايیدريا از مشيري غمنامه

در زندگی شاعران مورد تحقيق، مشکل خاصی وجود ندارد؛ مثلاً اگر زندگی نادرپور، رحمانی  (.129: 1387پور جافی،)حسين

انديشی فرخزاد حاصل تجربة تلخ زندگی ها و مرگشکايتها، ها با زندگی فرخزاد مقايسه كنيم، اندوهو مشيري را در اين سال

انديشی شاعران حضور يافته است، اما در شعر اينها دروغين است و مهمترين عامل طبيعی، فضاي اوست كه در كليت مرگ

شاعر  دارد. اوتوان آورد. از سه شاعر در مقايسة نيهيليسم، در شعر نصرت رحمانی اين انديشه فراوانی استبدادي جامعه را می

توان گفت در دهة سی، كاملاً مطابق مکتب نيهيليسم شعر سروده است و تا پايان شاعري نيز اين افکار شعر سياه است و می

 گرايی كمتري دارند و نيهيليسم انديشة غالب آنها نشده است.را دارد، اما نادرپور و مشيري در مقايسه با رحمانی، پوچ

 انگاري وانديشند. اين مضمون با نگرش هيچاز زندگی اين جهانی گريزان شده و به مرگ می شاعران با عصيان خدايی،

فراوانی دارد و شاعران در اندوه از « شکوائيه از فلك»منشی در شعر كلاسيك وجود نداشت، در شعر كلاسيك موتيف دهري

بير منفی كه حاصل يأس  و بيزاري از زندگی وفا، اشعار متعددي سرودند، در موضوع مرگ هم، در شعركلاسيك تعجهان بی
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انديشی اغلب تعبير عرفانی شده و غير آن با اخلاق همسو است، نمونه شعر نظامی را در بلکه مرگ ،باشد، كمرنگ است

 ،درانديشی منفی نداداند، مرگتوان مثال زد. او مرگ را گذر از اين جهان و رسيدن به دوستان میمی« خسرو و شيرين»منظومه 

 بلکه مرگ را پذيرفته و ناراحت نيست؛ زيرا مرگ هم از سوي خداوند است و به همين دليل براي او خوشايند است:   

ــم   ــد چــرا هــراســ ــرگ رســ  گــر م

ــت  ــتــانســ  اين مرگ نــه، بــاغ و بوسـ

ــاد     ــري ــرگ ف ــم ز م ــن ــد ك ــن ــا چ  ت

ــت          چنــان كــه رايســ گرم آن  ن ب  گر 

ــی    ــاه ــگ ــواب ــه خ ــی ب ــه ــوردگ  از خ

هش        ــت را بزم تســ ــه  بی كــه ب  خوا

نه خيزم     چون خا ــوق تو هســــت   شـ

ــر درد    ــی از ســ ــام ــظ ــده ن ــن ــر ب  گ

  

به تســـت می      ــم  كان راه  ناسـ ــ  شـ

ــت      كو راه ســـراي دوســـتــانســ

باد   چون مرگ ازوســــت مرگ من 

جايســــت      قل  نه مرگ ن  اين مرگ 

هی            ــا بزم شــ ــه  هی ب گ ب خوا  وز 

هش           بگــا خوا ــم ز  نکشــ  گردن 

نه خيزم     ما ــبم و شـــاد  خوش خسـ

ــرد    ــی ك ــري ــي ــا دل ــم دع ــظ  در ن

 (8ـ  7: 1384)نظامی،                

اد از كنند. در انتقكنند و مرگ را انتخاب میگرايانه به زندگی نگاه میاي اعتراضی و ماديدر شعر معاصر، شاعران به گونه

گيرند. شعر نصرت رحمانی در اين موضوع برجسته است. او نه با شعار و هاي اخلاقی جامعه را ناديده میزندگی نيز، ارزش

چار اي كه دگويد كه ظاهراً اخلاقی تلقی شوند در جامعههايی سخن میبلکه با ذات شعر به ضد ارزشنه به شکل مستقيم 

بيند )اخوان كند و همه چيز را سياه میچيزهاي خوب و اخلاقی را نفی می اختناق حکومت كودتاست، شاعر همه

كند، انتخاب او شيطان است به اين دليل قايسه میانسان را با شيطان م« و خدايی ديگر»(. در شعر 193ـ 192: 1380لنگرودي،

كه اسارت را قبول نکرده است، سر تعظيم به خلاف عقيده به انسان نکرده است و در پاي هيچ انسانی نيفتاده است و نهايت 

 نامد: خود را ابليس می

دم يد / تف كرده به روي آنما شده به ناپاكی / تن شسته در آب چشمة خورشابليس خداي بی سر و پاييست / انگشت

در بند  پاي هر بنده / به نزده زانو خاكی / خنديده به بارگاه شيطانی / دندان طمع ز آسمان كنده / بندي غرور خويشتن گشته /

/ مطرود شما  تدبيركشيده ناخدايان را/ خود نيز در انزواي خود زنجير / از دوزخ و از بهشت آواره / در برزخ خويش مانده بی

ليکن چون به خويشتن / پناه آريد / دانيد كه بندگان شيطانيد / ابليس منم خداي  ياه كيشان است/ كز بيم نيازمند يزدانيد / س

 ( 165ـ  164:   1392سوزانده غرور اگر چه بالم را / ابليس اگر منم )رحمانی، بی تا جان / پيشانی خود بر آسمان سوده / 

« شك»گويد، نمونه در شعر هاست و در برابر هرچيزي جملات ضداخلاقی میميخانه همچنان گرفتار عشق سياه و خلوت

 بيند:   كند و هستی را در مرگ میاز همه چيز اظهار بيزاري می« تف»با گفتن

تف بر من و سکوت من و شعرم / تف بر تو باد و زندگی و شايد / تف بر كسی كه چشم به ره ماند / تف بر كسی كه 

مرگ  نوميدي ست / شايد كه ابليس است/ اندوه اگر سزاي وفا باشد/ شايد اگر شکوفه د / شايد كه عشق هديةسوي كسی آي

 ( 175هستی ما باشد)همان: 

( وقتی شعرهاي او 9: 1380)نقل از اخوان لنگردوي، « خدا شب را آفريد، غم را آفريد، نصرت را آفريد»خودش:  به گفته

عرهايش نصرت با ش»شعر او گفته است:  بينيم، نيما دربارةور میاي تاريکی، مرگ، شهوت و گناه غوطهخوانيم او را در دنيرا می

 ( 32)همان: « يابدهاي انسان روزگارش دست میها و سرگشتگیبه راز پنهانی اندوه
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يدن به نااميدي، اندوه و اما بيزاري از هستی، گلايه از خداوند، رس ،اين مايه اندوه در شعر مشيري و نادرپور كمتر است

گويد انديشی در اين دوره در ديوان آنها، فراوانی دارد، مشيري شور و شوقی براي زندگی ندارد، غمگين است و میمرگ

 هاي شب گذشته است.اش در كوچهزندگی

 سوت و كورم، شوق و شورم مرده است

 هاي شب گذشتعمر ما در كوچه

 آرزوهدف، بیتفاوت، بیبی

 

 نشاطم را به يغما برده استغم  

 زندگی يك دم به كام ما نگشت

 روم در چاه تاريکی فرومی 

 (549: 1388)مشيري،                   

 خواهد فرياد بزند كاخ كبريا را بلرزاند  كند. معتقد است خداوند با مردمان نامهربان است. میاز خداوند گلايه می

/ از آنجا، با كمند كهکشان، تا آسمان  كردم/ كه من، تا روي بام ابرها پرواز می كردندباز میخواست بند از پاي جانم دلم می

بی  هايكردم/ كه كاخ صد ستون كبريا لرزد/ مگر يك شب از اين شبرفتم/ در آن در گاه، درد خويش را فرياد میعرش می

خواست: دنيا رنگ ديگر خواب در چشم خدا لرزد/ دلم میها ــ / ــ به روي پرنيان آسمان فرجام / ز يك فرياد بی هنگام

 (365)همان: فرمود / از اين بيچاره مردم ياد می تر بودهايش مهربانبود / خدا، با بنده

شويم، مرگ براي او از شراب و داند كه با آن از رنج هستی آسوده میآن را آرامشی می« ترسيدچرا از مرگ می»در شعر 

ي به مرگ انگارشتري دارد. نگرش او را اگر با نگرش نظامی مقايسه كنيم، مشخص است كه مشيري نگاه هيچافيون آرامش بي

 دارد:

گرديد/ چرا از مرگ / براي يك نفس آسودگی از رنج هستی نيست/ مگر دنبال آرامش نمی هاها و مستیپرستیمگر اين می

اگر درمان اندوهند/ خماري  ترسيد/ كجا آرامشی از مرگ خوشتر كس تواند ديد/ می و افيون فريبی تيزبال و تند پروازند/ می

: ترسيد )همانبيند/ چرا از مرگ میبخشند جان خسته را آرامش جاويد/ خوش آن مستی/ كه هوشياري نمیجانگزا دارند/ نمی

 ( 338ـ 337

 شنود:د به اين دليل كه در زندان هستی مانده است و صداي اهريمن را میكننادرپور مرگ را تمنا می

 بکوب اي دست مرگ، اي پنجة مرگ

 تو مرغان قفس را پر گشودي

 به تندي حلقه بر در زن، مگو كيست

 به گوشم در دل شبهاي خاموش

 

 به تندي بر درم، تا در گشايم 

 من اين مرغ قفس را پر گشايم

 منی هست كه در زندان هستی چون

 صداي خندة اهريمنی هست

 (113: 1382)نادرپور،             

، انگاري در آن نيستها و مضامين، نادرپور و مشيري در ادامة شاعري به شعر غنايی رسيدند كه هيچدر برابر اين موتيف

مضامين اخلاقی تعليمی روي آورد. ويژه بعد از انقلاب اسلامی به مشيري بهاما رحمانی تا پايان عمر شاعر شعر سياه ماند. 

بلکه برعکس شادي جاي اندوه و يأس، اغتنام فرصت زندگی جاي  ،شودانگاري در شعر او ديده نمیدر اين دوره هيچ

انديشی را در شعر او گرفته است. معشوق با جلوه اما در هيأت اخلاقی شعر غنايی ظاهر شده است، شاعر ديگر براي مرگ

به شادي  هاي زندگی، دعوته دنبال شراب و ستايش افيون نيست. در ابيات زير با تفکر اغتنام فرصتخوشباشی روزگار ب

 كند.می

خوردي/ كاش يك لحظه به / غم بيهوده نمی هيچ و باد است جهان/ گفتی و باور كردي/ كاش يك روز به اندازه هيچ

   (1240: 1388بردي )مشيري،/ شاد و آزاد به سر می سرمستی باد
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را سرود و مرگ را خلاصی از رنج هستی معرفی كرد. اما از اين شعر « ترسيدچرا از مرگ می»انگاري، شعر در گرايش هيچ

 رسد. جهان را دوست دارد: می« خواهم بميرمنمی»به شعر 

تر دارم )همان: دوستاگر زشت و اگر زيبا / اگر دون و اگر والا / من اين دنياي فانی را / هزاران بار از آن دنياي باقی 

962) 

خواهد جهان بيمار و بلکه می ،خواهد زنده بماند، به فکر خور و خواب دنيايی نيستدنيادوستی وي، يك نکته دارد. می

 ها بياموزد: رنجور را نجات بدهد. تنها راه نيز اين است كه محبت را به انسان

ديدنِ دنياي ره گم كرده در رنج و عذابم نيست/ هواي همنشينی با  مراد از زنده ماندن، امتداد خورد و خوابم نيست/ توان

گل و ساز و شرابم نيست/ جهان بيمار و رنجور است/ دو روزي را كه بر بالين اين بيمار بايد زيست/ اگر دردي ز جانش 

 (963ا برافرازم، بيفروزم)همان: ها بياموزم/ بمانم تا عدالت رخواهم بميرم تا محبت را به انسانبرندارم ناجوانمردي است/ نمی

انگاري توجه كمتري دارد، گرچه  مهاجرت از ايران، غم غربت و تنهايی، اندوه بر نادرپور در ادامة شاعري به محتواي هيچ

هاي عميقی كه او را به سوي نيهيليسم بکشاند در شعرش نيست، بلکه در ميانة شاعري شعر او تأثير گذاشته است، اما انديشه

كه در آن از خداباوري گفته و اظهار شرمندگی از « نيايش»عصيان خدايی و خوشباشی مادي دورتر شده است؛ مثل شعر  از

 گناه كرده است:

امشب، به روي تست دو چشم نياز من/  تشم/ ي آگرماو بم ي آمشب صفاامبين / م خاكستري مهرد يگر به سرر / دفريدگاآ

 ( 315: 1382)نادرپور،امشب ، به سوي تست دو دست نيايشم 

 گويد اگر لب به گناهی گشوده است او را بيامرزد: در ادامه می 

/ آه اي  ام ز آبام كه تهی ماندهامشب، به پارسايی خود دل نهاده ام/ اي آفتاب وسوسه، در من غروب كن/ آن رودخانه

ين پس برآن سرم كه بشويم لب از گناه ز / زين پيش اگر به كفر گشودم زبان خويش/  شب بزرگ، تو در من/ رسوب كن

 )همان(

 كند:بهايی است تقديم خداوند میدر پايان شعر به خداوند اميد دارد و جانش را كه پيشکش بی

ام/ تا بشنوي صداي مرا از درون چاه/ هر چند پيش چشم تو كوچکترم ز اي آفريدگار/ در چاه شب، به سوي تو اميد بسته

اي/ بستان و بيشتر كن و بر ديگران ببخش/ جز غم ، هر آنچه را كه به من وام داده يغمبران ببخش/ مور/ بر من بزرگواري پ

عرم به پاس بهاست/ شنام تو بر نگين دلم نقش بسته است/ اين خاتم وجود من ارزانی تو باد/ دانم اگر چه پيشکشی سخت بی

 ( 316لطف تو، قربانی تو باد )همان: 

 گيرينتيجه .3

اي از شعر كلاسيك بررسی شد. انگاري در ارتباط با شعر غنايی در مقايسه با نمونههاي هيچهش حاضر، مؤلفهدر پژو

نصرت رحمانی بيشتر از نادرپور و مشيري به نيهيليسم توجه كرده است. شعر سياه، نفی اخلاق و بيزاري از هستی، شاخصة 

ردگی مآبانه متداول جامعه، سرخوأثير از رمانتيسم سياه، انديشة دهريسبکی شعر اوست. اما مشيري و نادرپور در دهة سی با ت

 مدارانگاري روي آوردند و در ادامة شاعري با تحول انديشه به شعر غنايی اخلاقاجتماعی حاصل از كودتا به محتواي هيچ

در شعر دهة سی آنها نشان داد، هر  انگاريتوان شاعر نيهيليسم معرفی كرد. نتايج بررسی هيچرسيدند از اين رو آنها را نمی

سه شاعر در دوره اول شاعري خود گرايش به اين مضامين دارند. در اين دهه به دنبال يأس و نااميدي فراگير جامعه بعد از 

شان در همين دهه چاپ شد. محتواي اين مضامين رشد كرد. هر سه شاعر نيز اولين دفترهاي شعري 1332مرداد  28كودتاي 

هاي انديشی، موتيفجويی مادي، وصف شراب و ستايش ميخانه، توجه به افيون، يأس در برابر زندگی و مرگ، لذتاروتيك
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ند اها، از محتواي غنايی رايج كه در شعر فارسی وجود داشت، فراتر رفتهپر بسامد اين دوره از اشعار آنهاست. در اين موتيف

د، آلومادي و دور از اخلاق است. خوشباشی زندگی را در عشق جسمانی هوس و نگرش آنها به زندگی، جهان و انسان، نگرشی

بينند و مرگ را با اينکه تلخ است اما نجات دانند. زندگی اين جهان را رنج میها و افيون میشراب و مستی، حضور در ميکده

ت. اين انديشی اسهاي آنها به مرگد و توصيهرسنكنند. با عصيان در برابر خدا به گلايه و انکار میدهنده از زندگی معرفی می

شود، متفاوت است. در محتواي غنايی، شاد بودن و اغتنام ها در شعر فارسی ديده میمحتوا با شعر غنايی كه در طول قرن

وار و خوش بودن با باده و افيون صرفاً براي رهايی از فرصت توصيه شده است، اما خوشباشی با ماديات، عشق اروتيك

 انديشیوفايی جهان در ادب غنايی وجود دارد، اما در مقابل مرگدردهاي هستی وجود ندارد. گلايه و اندوه از روزگار، فلك، بی

 به معناي نيهيليسم كه مردن به دليل رنج هستی باشد، توصيه نشده است.       
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Abstract 

Amir Khosrow Dehlavi is one of the famous Persian mystics and poets of India, in the second half 

of the seventh century and the early eighth century AH. He was a disciple of the saints (d. 725 AH) 

and the education he received from him gave him a special position in the field of Sufism. The love 

poem "Dawelrani and keZrkan  " was composed in the form of Masnavi and Bahr-e-Hazj of Muthanm 

Maqsoor or Mahzouf in 4519 verses. The subject of this romantic Masnavi is in the true story of the 

love of Khidr Khan, the son of Alaa al-Din Muhammad Shah Shah Khalaji, with "Diwaldi", the 

daughter of Rajah Gujarat. The present article answers the main question with a descriptive-analytical 

method that despite the imitation of the lyrical system of Dolarani and Khezr Khan by Khosrow, 

Shirin, Lily and Majnoon Nezami Ganjavi, what are the most prominent innovations and innovations 

of Amir Khosrow in this work? According to the research, the most important innovations of Amir 

Khosrow in this lyrical system are the use of new metaphors and new similes, breaking the norm in 

using irreplaceable obligation, writing ten letters and executing the schema of ode and lyric in the 

form of Masnavi Dolarani and Khezr Khan. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادآزاد اسلامی واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه 

 90-108، ص. 1401 پاييز، چهارچهل و ، شمارة دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 اميرخسرو دهلوي « راني و خضرخاندول»هاي ادبي و بلاغي در منظومۀ عاشقانۀ نوآوري
 1مريم کارگر

 2ماندانا منگلي

 3 عمران نياآسيه ذبيح

 

 چکيده
 او. است يهجر هشتم قرن لياوا و هفتم قرن دوم ةمين در هندوستان، يگویپارس مشهور شاعران و عارفان از يدهلو خسرو ريام

منظومة عاشقانة . ديبخش ياژهيو مرتبه و مقام او به تصوف ةحوز در افت،ي او از كه یتيترب و بود( ق.ه 725 یمتوف) اياول نظام ديمر

بيت سروده شد. موضوع اين مثنوي عاشقانه،   4519بحرهزج مثمن مقصور يا محذوف در در قالب  مثنوي  و به « خانخَضِررانی و دُوَل»

-مقالة حاضر با روش توصيفی گجرات است.دختر راجه« ديديول»خلجی با شاهمحمّد الدينّخان، پسر علاءدر حکايت واقعی عشق خضر

ومة غنايی دولرانی و خضرخان از خسرو و شيرين و ليلی و دهد كه با وجود تقليدي بودن منظتحليلی به اين پرسش اصلی پاسخ می

ترين هاي اميرخسرو در اين اثر غنايی كدام است؟ براساس دستاورد تحقيق مهمترين ابداعات و نوآوريمجنون نظامی گنجوي، برجسته

نامه نويسی بديل، دهكارگيري التزام بیر بهابداعات اميرخسرو در اين منظومة عاشقانه، كاربرد استعارات نو و تشبيهات تازه، هنجارشکنی د

 عاشقانه و اجراي طرحواره قالب قصيده و غزل در قالب مثنوي دولرانی و خضرخان است.
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 مقدمه .1

 قرن تا ششم قرن اواخر از كه شودیم گفته یپارس شعر از یسَبک به ی است. سبك عراقیعراق سبكاميرخسرو از شاعران 

 ه استنبود عجم عراق نيسرزم به محدود سبك نيا امّا ،شده گرفته عجم عراق از سبك نيا نام. استداشته رواج يهجر نهم

امير خسرو در شيوة شاعري تا حدّ زيادي به شيوة قدما . استهداشت رواج زيناز جمله در هند و شبه قاره  گريد ینواح در و

ليکن بيانش قوي،  فظ و معنی از خطا مصون مانده است،كه او نه طرزي خاص اختراع كرده و نه در لنظر دارد. درست است 

دهد. خوانندة اشعار او جاي جاي، طبيعی و استادانه است. تنوّع سبك كه در آثار او محسوس است رنگی خاص به شعر او می

ؤثر و ميابد و گاه گاه اسلوب محکم و لطيف نظامی را با شيوة لحن سنگين و موقرّ خاقانی را در كنار بيان شيرين سعدي می

پذيري حافظ از خسرو اشاره كرده و آثار او را در ظهور ريپکا به تأثير .(266: 1373كوب، نزري) بيندیعميق سنايی همراه م

ست اهاي او به حافظ، اشعاري از خسرو به ديوان حافظ راه يافته به دليل شباهت برخی غزلاست. سبك حافظ مؤثر دانسته

 دباي است، سروده بزرگ شاعران از اقتباس و تقليد با را اشعارش غالب اميرخسرو كهاين وجود با .(20: 1364)مجتبايی، 

 و شده تيترب فارسی ادب از جديدي محيط در او كهاين سبب به نيز و خدادادي ذوق و روان طبع ياري به كه پذيرفت

 و شودمی مشاهده وي سخن در بسيار هايتازگی طبعاً بود، شده نصيبش خاص هايیانديشه و تازه تركيباتی و نو ايلهجه

 بعد اننويسندگ و شاعران كه است سبب همين به ماًمسلّ و گرددمی ملاحظه او آثار در منتخب ابيات و نو مضامين از بسياري

هاي او بيشتر غزليّات عارفانه است كه الفاظ رقيق و معناي دقيق را شاهکار» .(787:  همان) اندكرده ياد استادي به بارها او از

هاي او در بحرهاي كوتاه و در كمال سادگی بيان و غناي احساس و با چاشنی فرهنگ عامّه با فکر تصوّف آميخته است. غزل

ي را به طبع روان و سرعت خيال اش سرشار و در نظم سخن داراي سرعت خيال و جودت طبع بود. واند. قريحهسروده شده

 سر هند و ايراناي كثيرالتأليف است و صيت شهرت او سرتاخسرو اعجوبهامير»( 23: 1366)رياض، « اند.گويی ستودهو بديهه

كار است كه در انواع نظم و نثر دست دارد و آثارش مبيّن قدرت شاعري و نويسندگی اوست. را در نورديده بود. او شاعري پر

آورده، كه خسرو قريب يك كرور بيت به نظم درامير»نويسد: براون در كتاب تاريخ ادبيات خود به نقل از دولتشاه می وارداد

بايسنقر به سعی و جهد بسيار يکصد و بيست هزار بيت جمع نمود و بعد از آن دوهزار بيت از غزلياّت خسرو  ها ميرزااز آن

: 1351)براون،  «عتذرالحصول است و به ترک آن گفتهدانسته كه جمع كردن اين اشعار امري مرا جايی كه در ديوان او نبوده و 

 تعداد كه ستاآورده مياقلهفت ةتذكر در يراز احمد نيام. »است یفارس زبان شاعر نيپركارتر يدهلو رخسرويام .(6 15

 قول از و است كرده فيتصن كتاب 99 او:  گويدمی یجام (.16: 1365 ،یدنيفر خيمشا) «است مجلد نه و نود او فيتصان

 او نچنيهم .(107:  1367 ،یجام) است كمتر هزار پانصد از و تربيش هزار چهارصد از اشعارش كه اندكرده نقل اميرخسرو

  .(106:  همان) است متفنّن شعر در يدهلو رخسرويام: است معتقد

راي در اين تحقيق ب .است شده و مرور سند استفاده يابا روش كتابخانه یليتحل -یفيپژوهش از دو روش توص اين در

ر د رخسروياماشعار )استفاده از  ی( و پيمايشیبه صورت توصيف يبردار)فيش ياسناد هاي اطلاعات از روش يآورجمع

 يارهايمع «محتوا ليتحل»استفاده از روش  باتا  كوشدیحاضر مچنين مقالة و خضرخان( استفاده شده است. هم یدولران ةمنظوم

 قرار دهد. یابيو ارز ليمورد تحلادبی و سبکی دولرانی و خضرخان را  اي هابداعات و نوآوري كاربرد فراوان

ر يی از متن شعهابخشي تصادفی ريگنمونهجامعه آماري پژوهش، شعر دولرانی و خضرخان است كه با استفاده از روش 

منظومة دولرانی و خضرخان متن  یحاضر تمام قيقلمرو تحقاست.  شده انتخابپژوهش  نمونة عنوانبهدولرانی و خضرخان  

 . رديگیدر برم رشيد احمد انصاري 1917تصحيح شده را برمبناي متن 
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 تحقيق پيشينۀ -1-2

مه منظو نيا ةاز آثار منتشرشده دربار یو خضرخان كارنشده، اما برخ یدولرانعاشقانه  هاي منظومةابداعات و نوآوريتاكنون 

 است:  ريشرح زترتيب سال نشر به به 

متن فارسی آن در چنين شد. همم. در ادارة ادبيات دهلی منتشر  1988متن منظومة غنايی دولرانی و خضرخان در سال 

 .شدبا پيشگفتار و حواشی به زبان اردو در بمبئی چاپ  .ش 1336

به اين مثنوي  288و 280، صص 15و  7در مجلد « الذريعه الی تصانيف شيعه» ( در كتاب1355آقا بزرگ تهرانی در سال ) 

 د. يی تاريخی اميرخسرو اشاره اي دارغنا

منتشر شد، منظومة دولرانی  1337كه در سال « هاي چاپی فارسیفهرست كتاب»كتاب  70خان بابا مشار، در جلد سوم، ص  

  كند.ادبی فارسی معرفی می -خضرخان را در زمرة اثر تاريخیو 

در مجلة شرق سرخ منتشر « داستان دولرانی و خضرخان»اي را با عنوان ميلادي، مقاله 1957محمدوفا بقايوف در داستان 

 ميلادي در شهر دوشنبه چاپ كرد. 1975ساخت. همين محقق متن انتقادي دولرانی و خضرخان را در سال 

، به معرفی كاتب نسخه خطی 77ميلادي در تذكره مجمع الشعراي جهانگير شاهی، ص  1979طعی هروي در سال قا 

كند كه كاتبی به نام بايزيد دَوري كه از كاتبان درباري محمد اكبرشاه بود  منظومة دولرانی و خضرخان می پردازد. او نقل می

ن در كتابخانه دولتی ايالت كپورتهله هند موجود است. بايزيد دوري مثنوي خضرخان و دولرانی را نوشت. نسخه مذكور اكنو

 كتابت كرد.  ه. براي كتابخانه اكبر 976آن را در محرم 

شود به خلاصة اين توسط نشر چرخ منتشر می 1392كه در سال « يکصد منظومة عاشقانة فارسی»ذوالفقاري، در كتاب  

 پردازد.منظومه می

 هاي عاشقانه در ادب فارسی كه توسط پژوهشگاه علوم انسانی منتشر، در كتاب فرهنگ داستان1392باباصفري، در سال  

 طور مختصر اين منظومه را معرفی كردند.بهشد، 

دولرانی و خضرخان اميرخسرو  ةی برخی از عناصر داستان در منظومبررس»اي با عنوان در مقاله( 1395، )محمدصادقی 

اصفهان  ارائه گرديد، به بررسی ساختار داستانی  آباددانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف همايش ملی ادبيات غنايی كه در« دهلوي

 اين منظومه پرداخت. 

در  «يرخسرودهلويام خضرخان و یدولران ةمنظوم در یميتعل کرديرو علل»اي با عنوان ( در مقاله1400ذبيح نيا عمران، )

 در یميتعل نيمضام انعکاس ةزيانگ و علت نيتریاصل ق،يتحق دستاورد طابقمجله مطالعات شبه قاره زاهدان چاپ كرد. م

 نيضامم زشيآم و یوستگيپ خضرخان، و یدولران يیغنا ةمنظوم در نيچنهم. است عبرت و هتنبّ خضرخان، و یدولران داستان

 ةرابط كي در كمال به دنيرس يبرا كه است بوده موضوع نيا طرح یپ در رخسرويام دهدیم نشان یروشن به یميتعل و يیغنا

 .دارد یمهم گاهيجا یميتعل يهاآموزه به توجه عاشقانه،

 منظومه در يدهلو رخسرويام یعرفان کرديرو یبررس»اي با عنوان مقاله ( در1399)كارگر، منگلی و ذبيح نيا عمران،  

منتشر ساختند.  (عرفان و اديان) اسلامی فاندر مجله عر «مونزيا رابرت يمعنو هوش دگاهيد براساس خضرخان و یدولران

 هب توجه. است كرده بيترك را يمعنو هوش و عرفان خضرخان و یدولران منظومه در رخسرويام ق،يتحق دستاورد براساس

 به كه است یمشترك يهایژگيو از تسامح و تساهل و مدارا ثار،يا عشق، ،یدوست نوع ،یهمدل نفس، عزت سخاوت، ،یمهربان

 .است شده مطرح رخسرويام ةشياند و یعرفان اتيادب در يمعنو هوش بارز يهامؤلفه عنوان
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 بحث -2

 غنايي دولراني و خضرخان  منظومۀ-2-1

واقعی عشق و سالگی سرود. او در اين منظومه ماجراي  62در ه.ق  715را در سال  و خضرخان مثنوي دولرانی ،اميرخسرو

 خضرخان، و یدولران موضوعدهد. گجرات را شرح می خان فرزند سلطان و دولرانی دختر راجهخضرالدينوصلت شمس

 را نآ رخسرويام كه است گجرات راجه دختر يولديد با( ه.ق715 -695) یخلج محمدشاه نيالد پسرعلاء خضرخان عشق

 به اهكوت یمدت در يو خواهش به شاعر و كرده انيب رخسرويام يبرا را سرگذشت نيا خضرخان. است كرده بدل یدُولران به

 از پس و شد تيب ستيدو و هزار چهار وسروده شد  روز چند و ماه چهار در. ق715 در یدولران ةمنظوم. است دهيكش نظم

 نعت و ديتوح در یاتياب داستان، شروع از شيپ و دهيگرد تيب 4519 كتاب تمام نيبنابرا ،شد افزوده آن بر گريد تيب 319 آن

 رب خضرخان و یدولران ةمنظوم داستان ماتيتقس. است نموده انشاء( محمد نيعلاءالد) عصر پادشاه مدح و (ص)یپناه رسالت

 یماعاجت و یخيتار عيوقا به آن، ضمن در كه است آن انيپا تا خضرخان و یدولران یزندگ آغاز از یداستان موضوعات حسب

 ةمنظوم نيا. شودیم دهيد داستان سراسر در سازانسان و یاخلاق نيمضام به توجه. كندیم اشاره زين هند ةقار شبه یادب و

 .دارد هم یاجتماع و یخيتار ارزش ،یادب يايمزا عاشقانه

 :است ريز شرح به منظومه نيا ةخلاص

 .ورزندیم عشق هم به و .شوندمی بزرگ هم با یكودك از یدولران و او. است یدهل در محمدشاه نيالد پسرعلاء خضرخان،

 ازدواج خود يیدا دختر با خضرخان شاه، شنهاديپ به. كندمی جدا هم از را دو آن و خواهدینم را نيا بانو نيمه شاه، همسر

 او و شودمی متوسل( ع)ینب خضر حضرت به یدولران. ديافزایم یدولران و خضرخان یآشفتگ و يقراريب بر امر نيا و كندمی

 از شاه .كندمی افتيدر هم خضرخان را بشارت مژده و خواب نيهم. دهدیم وصل بشارت او به كه نديبیم خواب در را

 نام به يگرفتنه به حکومت و رودیم ايدن از شاه. آوردیدرم گريکدي عقد به را آنها و شودمی خبر با دو نيا عشق يماريب

 كنند، جدا خضرخان تن سراز جلادان تا دهدمی دستور شاهمبارک. خواهدیم را یدولران شاهمبارک. رسدیم شاهمبارک سلطان

 كل از صيتلخ: 1917 رخسرو،يام) شوندمی دفن هم كنار در دو هر و كشدیم را خود زين او رسدیم یدولران به خبر یوقت

  (.متن
 

 دولراني و خضرخان اشاره به تقليد از خمسۀ نظامي در منظومۀ-2-2

، منظومة هاي اميرخسرو كه به تقليد از هفت پيکر نظامی سروده. يکی از مثنويتابع نظامی گنجوي بود ،اميرخسرو در مثنوي

 دولرانی و در انتهاي منظومةوي ؛ اميرخسرو را بايد يکی از بهترين مقلدان نظامی به شمار آورد دولرانی و خضرخان است.

 اشاره دارد:به اين مسئله خضرخان 

 ين شعر رشكِ آسمان كردــزم اقليمِ سخن سکَّه روان كردبه 

 نوشت  و داد دادِ خوش كلامی وابِ خمسه  نظمِ نظامیـــج

 نه بتوانست چيزي بر وي افزود مگر چون پيروِ نقشِ دگر بود

 (316: 1917)اميرخسرو،       

 

 كه اهلِ قصَّه در پيشِ نظر داشت به طرزِ نو ولی اين قصه بنگاشت

 در زمستان كی تواندــنان انــچ به پيشِ گل كه بلبل نغمه خواند
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 ماشا گرم مهميزـولانِ تــه جــب زروانه شود تيــه پيشِ شمع پــب

 «هدــند ديـانــشنيده كی بود م» يدهنــاشی شــز پيران اين مثل ب

 تر شدها خوبز ديگر مثنوي ر شدـآن اين نظم را رنگِ دگ از

 ست اندر جامِ شيرازنديــمی ه اين افسانه را ساز نوآيين شد مر

 اينده گشتندـسروي، پـز نظمِ خ خضر خان زنده گشتند لرانی،دو

 (316)همان:                         

 شيرين ساخته است: جديدي از روي ليلی و مجنون و خسرو و گويد قصه عاشقانةاميرخسرو می

 م از شيرين و خسرو قصّه نو شدـه دـهم اينجا ليلی و مجنون گرَو ش

 (306)همان:                             

 همو پرداخت از مجنون قلــــــم را ز ليلی او به دفتر زد رقـــــــم را

 كه از شيرين و شکَّر خوش كند كام چنان بخشد به خسرو شربتِ كام

 در دلِ سنگه ميرد سنگ بـر دل ــك كند فــــرهاد را روزي چنان تنگ

 (4)همان:                                 
 

 دولراني و خضرخان گذاري منظومۀسبب نام -2-3

به همين  هاي هندي را به فارسی تبديل كند،كند واژهمیهاي هندي اينجا زياد بود، او سعی گويد چون واژهاميرخسرو می

 دهد:سبب ديولدي را به دولرانی تغيير می
 

 دوستان يگانهـــاوسانِ هنـــز ط ست اندر زمانهـــرانی كه هول د

 طابشـــولدي خــدر اول بود دي ابشــرسمِ هندوي از مام و بهـب

 گهداشتــفُسونِ بنده از ديوش ن نامِ آن پري چون ديو ره داشته ب

 كه آن هندي، علم برزد ز هندات ردم مُراعاتــنان رسمِ بَدلَ كـــچ

 هَنجارل كردم بهكه ديول را دُوَ گندم از كارــدرو اف کی علّتـــي

 درين نام است دولتها بسی جمع دول چون دولتهاست و در سمع

 امــب كردمش ندُوَل رانــی مـرك چو رانی بود صاحب دولت و كام

 فلك در ظِلّ ِ اين هر دو عَلم شد نامِ دوست ضَم شده چو نامِ خان ب

 ول رانی خَضرِ خان ماند در دهرد عاشقی بهرن كتابِ ــطابِ ايـــخ

 (44: 1917)اميرخسرو،             

 .(780: 1375 صفا،« )است شهره زينهاي عشيقه و عشقيّه  نام به» يمثنو نيا

  دولراني و خضرخان سبب نظم منظومۀ -2-4

شده است، اما اين كه چرا اميرخسرو داستان دولرانی و خضرخان داستانی واقعی است و از يك ماجراي تاريخی اقتباس 

 اين داستان را به شعر درآورد به يقين به دلايل زير است:

شاهزاده خضرخان مرا به نزد خود فراخواند  گويد: در روز مباركی،در خصوص تأليف كتاب  میاميرخسرو،  اين كه اول

 را به شعر درآورم: اشان زندگیی از من خواست تا داستو احوال مرا پرسيد، پس از ابراز تواضع و فروتن
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 زافرو تیـــيبارک گــورِ مـــد از نـــش ترِ روزـه اخـــدادي كـــامـــمبارکَ ب

 هادــهــن یــانــيشــپ يالاــب هــلــكُ انی گشــــادهـشــال پيــــيد اقبـــس

 را تخت يشهاند ير گردون زدــب هـــك دلم را گفت كه احسنت اي جوان بخت

 يبآسمان جَ گون كردـن تــيشدر پ كه گنجست اين كه دادت خازنِ غيب چه

 تــاودان اســرا ن ت آنــلکـــك زُبانِ اودان استـــه فردوس ار زُلالِ جـــب

 هـــينزــدر خ یاعــتـــرا م واكبـــك ه سينهـــس كه دادندت بـماند از بـــن

 ت بهر تو رازـت دولــاس هردـــك دري ردة رازـــز پـم كــدهیــشارت مـــبِ

 یــانــدگــه آبِ زنــان را بــخ خَضرِ ت جانیـــساي دادهخَضِر دي مژده

 وردش ماند محرومـون آب خــبدُ چ نه کندرِ رومــزان اســـی كـــه آن آبـــن

 دارــيدــندر پـدوم اسک ــِهدــه عـــب لِ گفتارـــربت كه آمد ز اهـــاز آن ش

 تست هــفتــگ يوانــن آب حآو ويیـت نده چستـــه آن گويــين دانم كــچن

 جويره چشمه را آن تَشنه ينهست ا كه دان سويـشمة خود را بـــروان كن چ

 ید زلُالــوشــرت نــاطــخ يوـــج ز نان فرُّخ نهالیـــخت ار چـــی بــزه

 (38-37: 1917)اميرخسرو،                

نويسد كه بعد از به اميرخسرو داد. اميرخسرو می  715را به جهت نظم در سال  مسوده ماجراي زندگی خودخضرخان 

رسيد.  4519دولرانی و خضرخان اضافه كرد و تعداد كل ابيات اين مثنوي به  بيت به مثنوي 319قتل خضرخان،  واقعة

 اميرخسرو می فرمايد:
 

 د استـنامه كه از عشق ارجمندرين  نده پرسد بيت چند استــوگر دان

 ضر خانـرانی خــوبِ دولــم خـــغ صد خوبی نشاند در دل و جانه ب

 چهار الف است و دويست اينقدر بس و بر بالا كشد اين پرده را كســچ

 هــوشتم سه صد وزان پس ده و نـــن دوهــر انــس از خونِ شهيدانِ پُـپ

 دهد راستواهی میــك گــاين شهيد واستاگر بر راستی خواهی گواه خ

 ار الف است و پانصد بــا نه و دهچه وگـــر زيــر و زبــر گردند همره

 (307)همان:                              

اتصال خضرخان  زيادي به وي داشت و اين امر حلقة از مريدان نظام اوليا بود كه اميرخسرو ارادت اين كه خضرخان دوم

 و امير خسرو است. در مقدمه اردو كتاب دولرانی و خضرخان آمده است:

كشد و مريد نظام الدين اوليا و از منهيات دست می دهدمیخضرخان وقتی با دولرانی ازدواج كرد تحولی در زندگيش رخ »

 .(37: مقدمه اردو 1917)اميرخسرو،  «پردازدبه عبادت و رياضت می و شودمی

 سرودن باشد.  تواند انگيزةاين كه اميرخسرو  شاعر درباري است و مراوده با دربار می سوم

ی ند و دليل سرودن زندگاين كه اميرخسرو دلبستگی شخصی با خضرخان داشته است و اين دو با هم دوست بود چهارم

 تواند اين امرباشد. خضرخان می
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 دولراني و خضرخان  اشاره به تخلص شعري در منظومۀ -2-5

 به ســپس و (238: 1386، دولتشــاه ســمرقندي) «یســلطان» به حال لياوا در او. بود معروف هند يســعد به واميرخســر

دولرانی و خضرخان   لّص خسرو را برگزيد. او در منظومة اميرخسرو سپس تخ   .(780: 1369 صفا، ) كردیم تخلص «یطوط»

 به تخلص خود اشاره دارد:
 

 كه خسرو طوطیِ هندوستانست رانيانستــشهور در ايـــن مآاز 

 (314: 1917)اميرخسرو،         

 كه اين طوطی نهد آن بلبلم نام دام تمـافــنگر تا چند ز افسون ي

 (312)همان:                       

 به شيرينی گرَِو بُرد از لبِ حُور چو طوطی شکرّ افشانيش مشهور

 (314)همان:                       

 منظومه دولرانی و خضرخان در قالب مثنوي و به بحرهزج مثمن مقصور يا محذوف سروده شد.  
 

 هاي اميرخسرو در منظومه دولراني و خضرخانابداعات و نوآوري -2-6

 مثنوي عاشقانه -غزل  -2-6-1

 -توان اين نوع از غزليات را غزلمی»گنجاند كه به قول شميسا می« غزل»اميرخسرو در جوف مثنوي دولرانی و خضرخان 

 .(3-2: 1381)شميسا، « كندمیرا در قالب مثنوي ذكر « غزل»مثنوي، شاعر مفهوم -مثنوي ناميد. در غزل
 

 ه رويــمــنيمت داشت بايد از هـغ حبتِ يارانِ دلجويــمالِ صــــج

 ايــك جــيـه نتواند ب دو مردم ديد كه گردون گرچه چشم آمد سراپاي

 تاس هريدـم بُــز هــونده كــبسا پي ستا هز شمشيري كه بر بالا كشيد

 ويیــك را خزَان نفگند ســكه هر ي نچه با هم كرد رويیـجا دو غـــك

 اخــد كـكه هر يك جانبی رنگين كن چه بينی رُسته ده گل بر يکی شاخ

 ا همــد بــاننـــرشته كی م ولی در ود صد دُر فراهمـك رشته شــبه ي

 ازـــرُّد ز هم بــيوندِ دو بــرا پـــچ دانم كــه دَورانِ دغــا بــازمیـــن

 ازيـشقبــر در عــوارتــود دشــش ه آمد جان گدازيــی گرچجــداي

 ونــم چــدا دارند آخر چون زيـج مرا كز مهر خون آميخت با خون

 شد خشك آستينمــکدم نــز خون ي راستينمت سروِ ــا رفـــن تـــز م

 داريردهـــردم دودِ دل را پـــپــس در آن برجی كه آن مه شد حصاري

 كه قصرش لعل گشت از خون ديده ون چکيدهـزدم موجی ز چشمِ خ

 هاي لعل استرهت گه گه بر آن گل ه نعل استـبگو اي باد كِت آتش ب

 ق چونست و در وي ماه چونستشف ستـونــقصرِ لعل آن داخواه چه ب

 نــد مــاغِ ديــو بـــوبِ تــرُخ خ نــم ةدـــراغِ ديــايی اي چــكج

 وانیـــوجــادا نــر روز بــرا هـــت زانیــش من گر شد خــهارِ عيــب

 (150: 1917)اميرخسرو،               
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 دولراني و خضرخان  در بطن منظومۀ عاشقانه نويسينامهده -2-6-2

 از. گرفت يیروا يهجر هشتم قرن درنويسی نامهدهگنجاند. می نامهدهاميرخسرو در جوف مثنوي دولرانی و خضرخان 

 رد هاآن از یکي فقط و هشتم قرن در منظومه شش است، دست در وشده  شناخته نامهده نام به اكنونهم كه يامنظومه هفت

 انجام و آغاز در ژهيو يهاعنوان با كه یمطالب از گذشته. است خاص یشيآرا يدارا هامنظومه نيا .استشده سروده نهم قرن

یم بدل و رد عاشق يهانامه پاسخ در معشوق از نامه پنج و معشوق به عاشق يسو از نامه پنج غالباً آن درمتن ديآیم منظومه

 زين ه.ق(  688 -592ی )عراق ةنامده به كه نامهعشاق ساختن در( 688-592) یعراق روش كه است آن بر صفا اللهحيذب .شود

 در بطن منظومة(. اميرخسرو 577-576/ 3: 1351)صفا،  است شده (2)«نامهده» نام به يیهامنظومه جاديا منشأ ،است معروف

ق، از زبان عاشق، از زبان عش: نامه از زبان شودمیاميرخسرو از سه جزء تشکيل  نامهدهدارد.  نامهدهدولرانی و خضرخان 

سرُايد.  ه طور مستقل براي هر دو دلداده میهاي پنجگانه از سوي عاشق و معشوق، شخصيتِ عشق هم بعلاوه بر نامه معشوق.

ة ا منظومهنامهدهگلايه و شِکوِه از سوي عشاق است. اين ظن می رود كه اميرخسرو به سبب همين  نامه اميرخسرو،دهمضمون 

 .(نامه شُهره استاش به عشاقنامهده)مانند عراقی كه نامد عشقيه می خود را

 گردد:هاي منظومة دولرانی و خضرخان ذكر مینامهدهاينك براي نمونه يکی از 
 

 بهر لفظش نهان صد عالمِ ذوق بهر حرفش درون ده نامة شوق

 (306: 1917)اميرخسرو،        
 

 غزل از زبان عشق
 

 چه بويست اينکه مجلس كرد گلشن اينکه چشمم كرد رَوشنه رويست ــچ

 ويـين بــنه فردوسِ برين دارد چن ن رويــد ايــاشـــه ماهِ آسمان را بـن

 ی دادــندگـدِ بــويــی دل را نــول دگی دادــی ديدم كه جان را زنـــرُخ

 نـر مــاد بــارک بــچنان رويی مب نــــرُّخ زاد در مــيش فعـــ ازان رو

 د نه از جان، من آنمـكسی كز تو زي انمـــخشِ جــدگانی بـــيا اي زنـــب

 عظيمِ پايتــيست آن تــيکن نــول زايتـــاي جانفـد پــر ديـــهم بـــن

 كه تو خوش خوش بران بالا خرامی یـــورشيد وامـده از خـــتانم ديـــس

 يگه كه بودت؟ـه و بــروزِ گــدل اف ره كه بودت؟ـدي همـــامــبه راهی ك

 ردِ رويت داشت گلگشتـرداگــبگ دشتاز خوش آن بادي كه از صحرا و 

 ردــز آبِ ديدة خود شويم آن گــك ره كرد وــفِ تــی گرد در زلـدامـــك

 ش طُعمة بازـانــازم در زمــه ســك روازــرد پـــرغ بر سر كــدامی مـــك

 خورشيد و مَه رست وازةه از درــك پيوستدامی خاک ـت در كــروغـــف

 هم از خونِ دلِ خود شويمش پاک ولی خون شد دلم از رشكِ آن خاک

 (88: 1916)اميرخسرو،                 
 

 غزل از زبان عاشق
 

 هرِ كامی سخت با منــير از بــمگ اش اي بخت با منـيدار بــدمی ب

 يوند ياريــی پــاري را دهــكه ي دِ كاريــيونــن پــبدان هَنجار ك



 90-108/  1401پاييز ، چهل و چهار، شمارة دوازدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /99

 

 

 كه روزم عيد گردد شب شبِ قدر برافگن پرده زان رخسارِ چون بدر

 ن استــكه جانم در ته پايش زمي تـن اســازنيــبارِ نــمرا در دل غ

 از استــاز آنم روز تا شب ديده ب رفرازستـروي ســمرا در ديده س

 (75)همان:                             
 

 پاسخ از لبِ معشوق
 

 رد بازمــعادت كــاي ســه درهــچ شد كارسازم انه بين چه سانــزم

 اجــژدة تــرم داد زان پس مـهــز م هري نخستم كرد تاراجـی مــبه ب

 يمون درختمــاه زد مــر مــكه سر ب ر ميمونست بختمـا چــنگه كن ت

 اين جان رُوشن كه از وي تازه گشت نسيمی خوش وزيد از سبز گلشن

 ندــد افگــة امُيــانــت خــدوله ـب از بركندـاخِ نــمرا چون گل ز ش

 بويی شود از بوي من مستـــه گك ستـنونم اعتماد بخت خود هــك

 (89)همان:                                

 

 تشبيب، نسيب و تغزل براي قالب مثنوي عاشقانه -2-6-3

ار خود از بهاريه و رود، اميرخسرو براي قالب مثنوي و در جوف اشعه كار میبراي قالب قصيده ب تشبيب و نسيب و تغزل

 :شودمیبه عنوان مثال اولين ازدواج خضرخان با اين تمهيد بهاريه شروع برد. تغزل بهره می
 

 چشمِ گستاخشاد از گوشه نرگسگ 1چو گل در جلوه ناز آمد ز شلاخ

 یـرانــامــشاط و كـــزاوارِ نــس آغازِ جوانید چو ـــوايی شـــه

 بانِ گــلــزاروــستنِ خـزيور به ب ارـه پرُكــنسيمِ صبح چون مشاّط

 آرايعَـروسانِ چــمــن را پــيکر زايه سرخ و سبزِ نوروزِ طــربب

 رواريد باريـاشی و مــدُر پـــه ب هاريـــارانِ بــاغ بــروي بــه ب

 سنوـرو و ســپاي سه حنا بسته ب گلشنه لاله و سوري بار از ـــبه

 رــت ةروي بتان در وسمــباو ــچ رسر شاخِ نگونــرنگ سبز و ت ز

 ويافته مـنبل بــمشكِ سوده سه ب يه روــونه باغ آراستگصد گله ب

 ه را آبــهاي بستشمـشاده چــگ رامان در چمن خوبان سقلابـخ

 نهاده چشمِ خود را بر زمين پست مستشقِ پاي خوبان نرگس ـز ع

 اي كردهـس جــرگــميانِ چشمِ ن وي بستان راي كردهــه ســبتی ك

 شكــشده از بوي تر چون نافة خ گشاده ام مُشكـکه بــز غنچه بس

 انـسرافگن گشته هر سو سبزپوش روشانـمري خــنغمه بلبل و قه ب

 ايــد صبا را بر زمين پــآممیــن نون زايــز مُرغانی كه گشته اَرغَ

 (166: 1917)اميرخسرو،            
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مثنوي دولرانی و خضرخان، براي هر بخش داستان، يك تمهيد بسيار خوب دارد كه با متن داستان متناسب است. به عنوان 

موضوع را  در ابيات زير بيند. اميرخسرو اين شود و خضرخان انقراض خود را میمثال: علاء الدين از خضرخان ناراحت می

 كند:چنين بيان می
 

 کی آبـــر يــيچ دَورش بـــدم هـــديــن دم درين گردنده دولابـسی ديـــب

 د استــی نژنــستــر از پــگــانِ ديـــزم ورشيد اين ساعت بلند استـاگر خ

 دــارنــه كــهی بالا بـر و گــه زيــه گــك مارندـن شــر سيّارگان هم زيــدگ

 ر استــه ديــالاي نــر بــد زيـــر آيـــگ چو اين گردش همه بالا و زير است

 خس است اين جمله چون بادي وزد سخت مکن تکيه به صد رو مسند و تخت

 ه را كند يك لحظه درويشــد شــه صـــك شــينديــپهرِ دون بـــاراجِ ســز ت

 انــواهــه خــهنــفشِ كــك ا وــرهنه پـب به چشمِ خويش ديدم كج كلاهان

 مارانـــو شـــه جَــوشــه خــنانی بز بی دارانـــود شنيدم تاجــوشِ ـبه گ

 دايی را دهد دستــلکی گـــر مـــه بـــك اي جهان برعکس هم هستـهعمل

 یـنايــــاشـــده پــختِ زر دريـــه تـــب ام كافشرده پايیم ديدهــين هـــچن

 (233: 1917)اميرخسرو،                        
 

گويد كه اين آسمان هميشه به يك حالت قرار كند و میثباتی و ناپايداري دنيا را بيان میاميرخسرو در تمهيد فوق، بی

برند و بعد از افراد را به بالا میگيرند، گيرد و ماه و آفتاب و ستارگان گاهی در روي كار هستند و گاهی در زير قرار مینمی

 اند.دولاب را بی دليل به آسمان نبستهاندازند. پس آن به پستی می

 قصيده براي قالب مثنوي عاشقانه کابرد آرايۀ تأبيد و شريطۀ -2-6-4

نوع خود، بديع و درخور توجه است؛ برد و اين در تأبيد بهره می و خضرخان از آرايةاميرخسرو در وسط مثنوي دولرانی 

خواهد از يك مبحث به مبحث ديگر روي تأبيد و شريطه مختص قصيده است. گويی هرجايی كه اميرخسرو می آرايةزيرا 

 برد: كار میه تأبيد ب آراية« درست مانند قالب قصيده -«صتخل»آورد در 
 

 به شاهی خسرو روي زمين باش كه شاها تا ابد مسند نشين باش

 ايتــك را سر زير پران ملــس ر سرير ملك جايتـميشه بــه

 اگر خود آسمان باشد زمين باد ه نبود بر زمين شاده يادت هركب

 (83: 1917)اميرخسرو،           

 رسوده باداـم فــبد انديشت ز غ ه دهر آسوده باداــگونز تو زين

 (21)همان:                          

 ادــرمانِ او بـــدر فسراسر دَور  ادــه تا بود دَورانِ او بــانـــزم

 (19)همان:                          
 

 عاشقانه  و اعنات التزام -2-6-5

 آن اعنات(. 384: 1360 قيس، شمس) «باشد افکندن دشوار كاري در را خود»شود. اعنات اعنات ناميده می التزام بيشتر

 يبرا شاعر كه آن از است عبارت اصطلاح در و( 74: 1367)همايی،  شود تکرار مخصوصی كلمة شعر، طول تمام در كه است
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 امندن نيز «يَلْزمَ لا ام لزُُوم »را آن كه لتزاما .نباشد آن بر يازين كه شود يزيچ ملتزم مهارتش دادن نشان اي خود كلام نتيز

 صنعت .باشد نداشته لزومى اصل در كه شوند ملتزم را حروفى يا حرف آوردن كه است آن(، 108 :1997 قزوينی، خطيب)

و  . در اهميتاندازدمى زحمت به را خود شعرش آرايش براى شاعر كه رو اين از ؛اندناميده نيز «تشديد »و «تضييق» را التزام

هنجار است. اين صنعت ادبی براي قالب قصيده، غزل و قطعه  از عدول نوعی ارزش ادبی اين صنعت بايد گفت كه آن به

برد. او در كاربرد اين صنعت آزمند بوده و خيلی از آن در مثنوي بهره می اميرخسرو از آن در قالب مثنوي دارد، اماكاربرد 

  شود:خويش بهره گرفته است. در ابيات زير، چهار مورد آن براي نمونه ذكر می

 

 ن وفايت با دگر يارـا مــا بــجف ادارِ جفاكارـــارِ وفـــه اي يـــك

 دانم چون ار تُستوفايی عمر می وَيَم شد بندِ جان سُست جفايی كز

 ا با من هم آگوشــخيالت از وف وشــا يارِ دگر گشته وفا كـو بــت

 اريــويش بــياموز از خيال خـب اريـی شمــدانمیــر نــوفا را گ

 (184)همان:                         

 زان پسته خوردن قند و شکرّازو  رــه تــن در پيش برونِ بستــازي

 ودة سيمــردن تــاراج كــوزو ت ه دزدي سينه تسليمــازين كردن ب

 رــردن در آوردن به زنجيـوزو گ رــگيستن برو زلفِ گرهــن بــازي

 ردن حَمايلـدو كــاز و بــوزو ب لــايــالا مــدو بــن دادن بــازي

 نردـــدسته بر دست بــوزو گل پردنـدستِ او سن ساعدِ بهــازي

 (225)همان:                          

 

 هنوزش يك گل از صد ناشگفته است تح اندر نهفته استــهنوزش تيغ ف

 ام استـــة امُيد خــافــنوزش نـــه وزش تيغِ نُصرت در نيام استــهن

 شــر افزونيست آبــدر بــنوز انـــه تابشــدر طلوع است آفـنوز انــه

 ه خواب استـنش بــهنوزش ديدة بي هنوزش صبح دولت در نِقاب است

 ار استـدبير كــر در تـوزش دهــهن خت در تزئين بار استــهنوزش ب

 رازيستــرفــر در سـهنوزش نخل ت ازيستــنوز اقبالش اندر كارســه

 باهاـدوزد قیــرخ مـــنوزش چـــه ل صباهاـر گــرسد بیــهنوزش م

 ها ز اندازه بيش استهنوزش مژده يش استـهاي غيب پهنوزش فتح

 (74)همان:                                 

 

 ر منّت مانده هر چارـدن زيـــه ديــب شته گاهِ ديدارـار گــده چــدو دي

 م دورــجا و ز هيكچو دو ديده به ردم در دو چشمِ يکدگر نُورـدو م

 ز هم بی بهره چون دو دُر به يك دُرج ه يك برُجـرده بــسيّاره قِران ك دو

 دهــر بُريــر دو پــاوس هــی طــول م رسيدهــاوس جوان با هــدو ط
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 رسندــدگر از دُور خُــوي يکــب هــب دو گلبن در يکی گلشن شکر خند

 وزــر افتاده در ســکدگــوزِ يـــز س معِ شکرّ افشانِ شب افروزــدو ش

 ت و تن طاقــنظرها جفت و دلها جف رو آورده مشتاقبيدل رو بهدو 

 

 آرايه ادبي سراپا  -2-6-6

پردازد. ويژه اندام وي میوصيف معشوق، بهادب فارسی است كه گوينده در آن به نظم به ت سراپا يکی از انواع ناشناختة

ره ويژگی اصلی اين نوع ويژه تشبيه و استعاصورخيال بهآميز و بديع به وسيلة انواع هاي اغراقپردازي و تصويرسازيمضمون

 هايراپاي معشوق عموماً مطابق با سنتهاي سی و آغازين خود را در وصف زيبايیشاعر، همت اصلدر سراپا  ادبی است.

 .(5: 1389)شفيعيون،اي به كار بسته باشد ادبی به طرز خيالين و هنرمندانه

 

 تهکســازارِ خُوزسِتان شــب بـه لــب تهکسان شــستــنگامة بـــه رخ هــب

 دــمشيرة قنـوأمان هــعلش تــدو ل دو زلفش مشكِ چين را خون و پيوند

 ست و نه هشيارــغلط كردم كه نی م اردــدو چشمش شوخ نی خفته نه بي

 بح مه دامن دريدهـون صــزان چــك يدهـش دمــبحی از رويــارک صــمب

 د شورــمك چندان كه در عالم فتـن ورــچون دلِ م ی به تنگیـمك دانــن

 یــه زشتـود را بــنة خــزار آييــه هشتیـاوس بــده طــنــفگـــاز او ب

 انــه و شمعِ شبستــانـــراغِ خــچ انــروي جمال افروزِ بستــهی ســس

 ويشـيابت دارِ مـــت نــزار آفـــه شــه وزارت دارِ رويــنـد فتــدو ص

 تو گويی خواست آب از وي چکيدن دنــران رُخسار ديــوي نايد بــخِ ز

 (169:  1917)اميرخسرو،               

 :شودمیدر ابيات زير توصيف اغلب اندام معشوق ديده 
 

 انـد جــبه يك كُنجد نهاده نرخِ ص ون شَبه بر دُرج مرَجانــزغالِ چ

 هاگنده در قربان كمانــان افــدوگ ا كه قربان گشته جانهاـروهــز اب

 گن ز گيسوـمند افــبر آن جانب ك ز ابروها كمانکش گشته زين سو

 وردهـو ماري گرد صندل پيچ خـچ هيچ كردــدو گيسو گردِ هر يك پ

 داراندر خيال روزهــام انــو شــچ ان در جان يارانــشيال زلفــخ

 نگِ حريفانــكژنشين چو كعبِ ـچ شان شورِ ظريفانشمــكژي در چ

 واب و نيم بيدارـيم خــشم نــز چ وابِ بيداران به يکبارــوده خــرب

 امـه دشنــازت كرده لبها را بــاج يغامــه پــحجِابت داده ابرو را ب

 تنگفـه در شــستن و گــگهی در ب نچه گاه گفتنــو غــهاي چدهن

 دو رنگ ابرص نمونهنه چون سيبِ  خهاي چو سيبِ لعل گونهـــز ن

 اقــسته ماهیِ سـا دام بــر آن پــب گنده تا پا دامِ عشّاقــف افــز زل

 ختـريیــچکيد و ناز مكرشمه می ريختعرق كز روي هر طنّاز می
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 رده با شامـم روزي كــفق را نيــش ه نيمی فرق سرپوشِ شفق وامــب

 (159:  1917)اميرخسرو،             

شوق م معسراپا توسط اميرخسرو اين است كه با سنت شعر فارسی در باب اندا رگيري آرايةكاه ب خور توجهنکته در 

در خواهد است، میاز باد كه در سنت شعر فارسی قاصد ميان عاشق و معشوق  شاعر در بيت زير مطابقت دارد. براي مثال:

و  تو حلقه حلقه چون زنجير اس تابدارعر فارسی زلف، است كه در سنت ش شايان ذكرياويزد. زلف مانند زنجير معشوق ب

 رود. ه كار میزنجيري است ب براي بند كردن عاشق كه ديوانة

 ويزي در آن زلفی چو زنجيرآمی گر آنسو بگذري اي بادِ شبگير                    

 (139)همان:                         

 در سنت شعر فارسی رنگ عاشق زرد است. 

 ولی رنگش چو روي عاشقان زرد چو معشوقِ سمنبر ناز پرورد           

 (131)همان:                         

 

 حکايت بر طريق تمثيل  -2-6-7

در جوف اشعار منظومة دولرانی و خضرخان شش حکايت به طريق تمثيل آمده است كه در عين پيوستگی با متن اصلی، 

شش حکايت به مناسبت موضوع مورد بحث در همان قسمت شعر غنايی سروده شدند، و در مفاهيم مستقلی دارند. اين 

ن، به معناي مشابه كسی يا چيزي شد« محاكات»برگرفته از « حکايت»شوند. واژة حقيقت حکايت فرعی )اپيزود( محسوب می

 ها را درکد كه خواننده به سادگی آنشونها معمولاً طوري نوشته میمانند چيزي را به گفتار يا كردار آوردن است حکايت

کته است: در دو ن« حکايت»با « قصّه»نامند. وجه تمايز شود، ادبيات تعليمی میها به كار برده میكند. ادبياتی را كه در حکايت

حتماً  «تحکاي»كه قصّه: مقيّد به برش زمان نيست؛ ديگر آن»در زمان و روزگاري مشخّص اتفّاق افتاده است، ولی « حکايت»

ممکن است حامل چنين پيامی باشد و ممکن است صرفاً به « قصّه»اي اجتماعی است، كه نکتهمتضمّن يك پيام اخلاقی يا 

اي براي (. تمثيل، آوردن نمونه و مثل زدن و بيان حکايت است و آن شيوه48: 1389دار، )پشت« قصد سرگرمی گفته شود

گيرد به اين معنی كه گوينده وقتی مخاطب خود را مقايسه بين دو چيز صورت میتوضيح و تبين مطلب است و در آن نوعی 

كند. معانی كلی بيند با ذكر مثل و آوردن نمونه، ذهن او را براي درک بهتر و عميقتر آماده میاز درک مطلب عاجز و ناتوان می

نها و كشف حقابق آنها دشوار است. اما تمثيل و شود مجمل و مبهم هستند و براي ذهن، احاطه به آكه ذهن با آنها مواجه می

گو از ها را توضيح دهد. شاعران فارسیتواند اين مجملات را تفصيل بخشد و ابهامبيان داستان و حکايت چيزي است كه می

ی است. ايسراند. تمثيل شيوة رايج و غالب در مثنويشيوة تمثيل براي اقناع مخاطب در مفاهيم تعليمی بسيار بهره برده

. در اين قسمت، يکی از اين حکايات گذارداين شش حکايت میرا بر روي « حکايت بر طريق تمثيل»اميرخسرو خود عنوان: 

 شود:تمثيلی براي شاهد مثال ذكر می
 حکايت بر طريق تمثيل

 جُستفِ پا خار میــشستن در كــب تشسر را پاي میـانی شتــربـــشت

 ارم را روانیــست كــايــزين پــك مهربانی اش ازــد پــاريــی خــهم

 شـانــد زد بر دهـــجِ دل لگــز رن انشــه جــر كآزرده بود از پويــشت

 ارــكشی از پاي من خچه بيرون می ت و دل گران بارـفت پشــناله گه ب
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 ار بـاريگذــيا بــارم بــمين خـــه ب ار ندهيم خاريــسيري در لــه ب

 وردنــار خـم در خــار همــرا بگذ جُست و جوي خار كردنچه زين پا 

 داشــار از پا كشی دشوار بــو خــت ار باشدـه خــوالــو را نــسی كــك

 دبشتنــچه او را نـــخواند لابد آنــب دجی سرشتنــی رنــز پــی را كــتن

 برسنجـبود تــن یــر دمــد گــبرنج جــد بردنِ رنـو شــرزن را خــبــت

 ارکــنــل بـــارِ گــازارد ز بـيـــب بارکــد مــري كِش بارِ هيزمُ شــس

 وهــجم گر بيفتد زين دل آن كـرنــب دوهـوهِ انــر دل كــمنم وز دوست ب

 حسرت دست مالانــه اران بــپرست الانــگونه ننم در تيره شب زينــص

 هر در دلـــان را مــبيد آسمــجنــب رِ درد حاصلــفيــازان نــنين تــچ

 رزد سپيديـــان بــهــن هرـــازان م ديــبح بودش ناامُيـز صــبی كــش

 ابــی آسمان تـرزد آهــه بــز سين حِ جهانتابــه شب خيز زان صبــم

 كه در مشت آيد آنچه امُيد جانهاست چو روشن بود كان هنگام از آنهاست

 يازيــنیـــملكِ بـه ود بــيازِ خــن گدازيدجان ـا صــعرض آورد به ب

 (207-206: 1916)اميرخسرو،         
 

 . مانند نمونه زير:شودمیدولرانی و خضرخان ديده  حکايات تمثيلی زيادي در منظومةغير از اين حکايات تمثيلی، 

 ر دارد او راــرتــش بـــنار از خويــچ پيچش با چنار افتد كدو را وــچ

 (82)همان:                                    

 چو توسن ز اشترُ از وي رم خورد شوي عجوزي كو كند گلگونه بر روي               

 (300)همان:                                  

 

 تشبيهات نو و استعارات تازه در مثنوي عاشقانه -2-6-8

شعر می رفته باشد براهميت كارتشبيه و استعاره از عوامل مهم در شعر است. هر چه تشبيهات نو و تازه بيشتر در شعر به 

ات كنند و براي زيبايی كلام از تشبيهبردن تشبيهات معمولی صرف نظر می به همين دليل شاعران قوي سخن از به كار افزايد؛

اميرخسرو در مثنوي دولرانی و خضرخان، تشبيهاتی بسيار لطيف به كار برده است. چند  برند.و استعارات نو و بديع بهره می

رود. اميرخسرو اين به هزاران طريق در شعر به كار میست كه فريب و مکاري آسمان موضوعی ا: شودمینمونه اينجا ذكر 

به نان خوران او تشبيه كرده  و ماه را دار و مهربرد. او آسمان را به عنوان يك كلاهبرنو و بديع در شعر به كار میموضوع را 

 است:

 

 نداچو نانِ كيسه برُ مردم فريب انددو قرُصی كاندرين بالا و شيب

 بخور گرت از سر و گردن نبايد وردن نشايدــان خـــفريبِ آسم

 (266: 1916)اميرخسرو،         
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 تشبيه ماه و آفتاب به سپر:

 سو كردش از پيشولی تقدير يك خويش كرد خورشيد از تنِسپر می

 نه مه داند سپر كردن نه خورشيد يغِ قضا چون قطعِ اُميدـــند تـــك

 (273)همان:                          

توانند در اين نوع تشبيه موفق باشند. اميرخسرو از در اقسام تشبيه، تشبيه مركب بسيار مشکل است فقط شاعران ماهر می

است. وقتی دولرانی را به قصر لعل فرستادند، اميرخسرو از زبان خضرخان می مركب به نحو احسن استفاده كردهتشبيهات 

 نويسد:

 شفق چونست و در وي ماه چونست به قصرِ لعل آن داخواه چونست

 (102)همان:                              

 گويد:در شدت سرما می

 بر  چون شکرّ اندر نی خزيدهبه  قصب پوشی كه بر ياري رسيده

 چو مشتاقی كه دارد دست بر دل بر آتش دستها در كوي و منزل

 (114)همان:                         

 كند:ارزش مرواريد را چنين بيان میپاشند، بارش فراوان و بیوقتی در عروسی خضرخان مرواريد می

 پرورده خورشيدبه صد خونِ جگر  هرهايی كه هر يك را ز اميدــگ

 شمِ عاشق بر درِ يارـو آب چـــچ قيمت و خوارفتاده هر طرف بی

 (168)همان:                            

 كند.برد كه تازگی خاصی پيدا میاميرخسرو بعضی تشبيهات معمول و متداول را به نحوي به كار می

 اننتوكزين لؤلؤ مفرِّح ساخت  به آبِ ديده غم پرداخت نتوان

 (308)همان:                      

توان معجون با مرواريد اشك نمیگويد كه . اميرخسرو میشودمیكه بعد از گريه وضع مردم بهتر  شودمیمعمولاً تصور 

 مفرح آماده كرد:

 گفتفلك بر وي هداک الله می زحل چون هندو از ره خاک می رفت

 (162)همان:                      

تشبيه زحل به هندو يك تشبيه متداول است، اما هداک الله گفتن آسمان به هندو يك مضمون نو است. هداک الله سلام 

هداک »رسيدند به جاي سلام عليکم، چنين مرسوم بوده است كه مسلمانان هند وقتی به هندوان می مسلمانان به هندوان است.

 بردند. ار میبه معنی خداوند تو را هدايت كند، به ك« الله

 غمی بر سينه چون كوه بدخشان چکان هر دم از چشمش لعل رخشان

 (252)همان:                      

 اما تشبيه غم به كوه بدخشان يك تشبيه نادر است. ،تشبيه اشك خونين به لعل يك تشبيه متداول است

 شدند از آبله پاي گوهرساي ز گوهر نازنينان را ته پاي

 (278)همان:                    
 

 زد. چند استعارة قابل توجه:رفتند كه پاي آنان آبله میيعنی زنان قصر آنقدر روي مرواريد راه می



 مريم كارگر و همکاران اميرخسرو دهلوي /« رانی و خضرخاندول»هاي ادبی و بلاغی در منظومة عاشقانة نوآوري /106
 

 

 هدـه سوسن دميــرد لالـــه گـــب تو گويی گِردَش از تيغِ كشيده

 بالـروان شد زهره و پروين به دن رمانِ مهِ پوشيده  تمثالـه فـــب

 به سوي شمس والا شد سبُك سير راّن تر از طيرــاره پــسيروان 

 ترداشـاره ز آفتابِ خويش بــست مَشاطه پرده را از پيش برداشت

 (280)همان:                           

 

 گيرينتيجه .3

دولرانی و  عاشقانه سخن و نيرومند قرن هفتم ادبيات فارسی است كه در مثنويخسرو از شاعران شيرينامير

غنايی دولرانی و خضرخان ديده  گنجوي است. تنوّع معانی و مضامين در منظومةرو حکيم نظامیخضرخان دنباله

، خلفاي )ص(اسلامهاي غنايی شعر فارسی با مدح خداوند و حضرت پيامبرچون ديگر منظومه شود. اين منظومهمی

هاي عاشقانه ت، و اين نوع سرآغازنويسی در تمامی منظومهراشدين، مدح نظام اوليا و حاكم زمانه شروع شده اس

ب است اند. بدين سبديگر پيوسته و مرتبط شدههاي زنجير به يكچون حلقهشود، زيرا آثار ادبی همفارسی ديده می

 قسانی هستند. يکی از نکات مهم و درخور توجه در داستان مورد بحث، تفوّق عشهاي ادبی سرشار از همكه نوشته

گردد، او تلاش كرده تا با تحسين و خسرو دهلوي حول محور عشق میاست. كل داستان دولرانی و خضرخان امير

 ستايش عشق به مذمتّ عقل برخيزد. 

اميرخسرو باوجودي كه شاعر عهد عراقی است، اما در اشعاروي نشانه هاي زيادي از مکتب خراسانی و وقوع 

طح زبانی، به لحاظ تسلّط كامل به زبان عربی، از لغات و عبارات عربی در شود. در سگويی سبك هندي ديده می

 شوداشعارش استفادة بهينه برده است. واژگان قديمی در ديوانش تا حدودي مشاهده می

ست پرمايه، خوش   زبان ِامير سرو دهلوي، زبانی ا صاوير خيال     خ شار از ت سر صاوير  آهنگ و  انگيز. ولی كثرت ت

 دارد. او را از توجّه به تصوير واقعيتّ كه لازمة داستان و شعر عاشقانه است، بازنمی انگيز هرگزخيال

بيشترين ابداعات وي در كاربرد التزام است، كه از صنايع ادبی مورد علاقه اوست. تشبيهات و استعارات او بديع       

 اند. و جديد هستند و قبلا در شعر فارسی استفاده نشده

شوق در          صف اندام مع سراپا را بکار می گيرد و و ضرخان، آرايه ادبی  سرو در منظومه غنايی دولرانی و خ اميرخ

 اشعار منظومه مذكور با وصف زيبايی معشوق در اشعار فارسی تناسب دارد و براساس سنت شعر غنايی است. 

ضرخان از ده    سرو در منظومه غنايی دولرانی و خ صيت براي ده     نامه بهره می برد اميرخ شخ سه  نامه تعريف  وي 

 نامه نويسی می افزايد.  كند كه  بر زيبايی دهمی

صيده و قطعه را براي قالب مثنوي             صايص غزل، ق صات و خ شنايی زدايی، مخت شکنی و آ سرو با هنجار اميرخ

 ــ  ــتگی منظومه غنايی دولرانی و خض ــکنی وي بر آراس ــنت ش ــرخان بکار می بندد، كه اين س رخان دولرانی و خض

   افزايد.می
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، (40) 13 .مطالعات شبه قاره .رانی و خضرخان اميرخسرودهلويعلل رويکرد تعليمی در منظومة دول .(1400ذبيح نيا عمران، آسيه )

20-1  . 

 تهران: نشرچرخ. .يکصد منظومة عاشقانه فارسی .(1392ذوالفقاري، حسن )

 فروشی زوار.تهران: كتاب .به كوشش محمد قزوينی .معايير اشعار العجمالمعجم فی  .(1360شمس قيس رازي )رازي، 

 . مجله دانش :اسلام آباد .ديباچه دواوين اميرخسرو دهلوي. (1366رياض، محمد )

 : انتشارات علمیتهران .با كاروان حله .(1373الحسين )كوب، عبدزرين
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 ميانه غربی. 
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 تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب. .هاي چاپی فارسیفهرست كتاب .(1337مشار، خان بابا )

 .4-17، (34) 7 .نشر دانش .هاي اردو با فارسی دريپيوستگی. (1365مشايخ فريدونی، محمدحسين )
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